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پیام ریاست نمایندگی جامعه المصطفی)ص( العالمیه در افغانستان
پیشـرفت بشـر در زمینه‌هـای علـم، فرهنـگ، اخالق و معنویـت، مرهـون تلاش‌هـا و 

پژوهش‌های خسـتگی‌ناپذیر عالمان، اندیشـمندان و نویسـندگانی اسـت که عمر پربرکت 

خـود را وقـف پژوهـش و کشـف رازهـای هسـتی نموده‌انـد؛ همان‌هـا کـه ارزش والای 

حقیقت‌جویـی و گوهـر تقـوا و فضیلت را هرگـز به متاع و مقـام زودگذر دنیـا نفروخته‌اند. 

بـه همیـن جهت اسـت که عالمـان و اصحاب قلـم در مکتـب اسالم، ارج و منزلتی ویژه 

دارنـد و از دانشـمندان و صاحبـان اندیشـه، بـا بهترین تجلیل‌هـا و تمجیدها یاد می‌شـود. 

در بـاب اهمیـت قلـم و اندیشـه همیـن بـس کـه در آموزه‌های اسالمی، مـداد علمـا برتر 

از خـون شـهیدان و تکریـم اندیشـمندان، به‌عنـوان وارثـان انبیای الهـی، در حکـم احترام 

گذاشـتن بـه خداونـد و پیامبـر قلمـداد شـده اسـت؛ زیـرا حیـات برتـر انسـانی در تفکـر 

اسالمی، درگـرو اندیشـه و ایمان اسـت. لـذا فرزانگانـی که با اندیشـه و قلم خود مشـعل 

دانـش و معرفـت را فـرا راه انسـان‌ها برمی‌افروزنـد، حق عظیمـی بر عهدۀ بشـریت دارند و 

شایسـتهٔ برتریـن سـتایش‌ها و قدردانی‌‌ها هسـتند.

بـدون تردید گسـترش علم از زمرۀ اساسـی‌ترین عوامل رشـد، انکشـاف و ترقی جامعه 

اسـت و رشـد علمـی از طریـق آمـوزش و پژوهـش به دسـت می‌آیـد. آمـوزش و پژوهش 

به‌مثابـۀ بال‌هـای ترقـی و اوج‌گیـری یک جامعه اسـت کـه بـا بهره‌گیـری از آن دو، می‌توان 

کادمیک افغانسـتان در  بـه تعالـی و شـکوفایی مـادی و معنـوی رسـید. جامعـۀ علمـی و آ

 خوبـی در عرصه‌های آموزش برداشـته اسـت؛ امـا به نظر 
ً
سـال‌های اخیـر گام‌های نسـبتا

می‌رسـد کـه پژوهـش هنـوز در این کشـور جایـگاه مناسـبش را نیافتـه و کمتر مـورد اقبال 

بوده اسـت. این در حالی اسـت که رسـیدن به پیشـرفت مـادی و معنوی، درگـرو »آموزش 

و پژوهـشِ« توأمان اسـت.

انتشـار  پژوهش‌محـور،  آمـوزشِ  توسـعۀ  بـرای  مؤثـر  ابزارهـای  از  یکـی  امـروزه 

مجالت علمـی اسـت. بـه همیـن دلیـل نشـریات دانشـگاهی بـه بخـش جدایی‌ناپذیری 

از سـاختار دانشـگاه‌ها و مؤسسـات تحصیلاتـی عالـی تبدیـل شـده‌ اسـت. گروه‌هـای 

علمـی دانشـگاهی بـرای پیشـبرد مقاصـد آموزشـی و پژوهشـی خـود و به‌منظـور توسـعۀ 
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دانـش بشـری، نشـریه‌های علمـی پژوهشـیِ را تأسـیس کـرده و یافته‌هـای پژوهشـی یـا 

گزارش‌هـای آموزشـی اعضـای هیئت‌علمـی خـود را در آن منتشـر می‌کننـد تـا به دسـت 

دیگـر دانش‌دوسـتان نیـز برسـد.

نمایندگی جامعة المصطفی)ص( در افغانسـتان همواره نسـبت به توسـعۀ علم و پژوهشِ 

همـراه با معنویت، اهتمام داشـته اسـت. این دانشـگاه با هدف تولیـد و ترویج علوم مرتبط 

بـا حوزه‌هـای علوم اسالمی و انسـانی و به‌منظـور ارتقـای ظرفیت‌های علمی-پژوهشـی 

اعضـای گروه‌های آموزشـی، بهبود مهارت‌های پژوهشـی اسـاتید و دانشـجویان، تقویت 

کادمیـک، ایجاد وحدت ‌رویـه در فرایند  مبادلـۀ یافته‌هـای علمـی و تحقیقاتی بیـن مراکز آ

چـاپ و نشـر مجالت علمی، واحد نشـریات را در مرکز پژوهشـی دانشـگاه ایجـاد کرده 

اسـت. بـا توجـه بـه اهمیت و ضـرورت پژوهـش و با عنایـت به این‌کـه یکـی از مهم‌ترین 

رسـالت‌های هر نهاد آموزشـی و دانشـگاهی، اهتمام بـه تحقیقات بنیـادی و پژوهش‌های 

کاربـردی اسـت، گسـترش کمـی و کیفـی فعالیت‌هـای پژوهشـی و نشـراتی، به‌ویـژه در 

حـوزۀ مجالت علمـی، مدنظـر قـرار گرفـت. پـس از فراهم شـدن زیرسـاخت‌های لازم، 

ماننـد خریـد سـامانۀ جامـع مدیریت نشـریات علمـی »سـیناوب«، دوازده مجلـۀ علمی 

تخصصـی ایجـاد شـد کـه مرتـب به‌صـورت دو فصلنامـه در قالـب چـاپ فیزیکـی و 

الکترونیکـی منتشـر می‌شـود. سـامانۀ مدیریـت نشـریات علمـی »سـیناوب« بـرای نظم 

بخشـیدن و تسـهیل چرخـش مقالـه و اطلاعـات پیرامـون آن در سـامانۀ تولیـد نشـریات 

علمـی و دانشـگاهی طراحـی شـده اسـت و در نقـش یـک منشـی پیگیـر و فعـال، تمامی 

امـور مربـوط بـه فراینـد انتشـار نشـریات علمـی را انجام می‌دهـد و ایـن امـکان را فراهم 

می‌کنـد کـه نظریـات و آثـار علمی نویسـندگان افغانسـتانی در سـطح جهان در دسـترس 

علاقه‌منـدان و اصحـاب علـم و اندیشـه قـرار بگیرد.

لازم می‌دانـم از تمـام همـکاران و نویسـندگانی کـه زمینـهٔ تحقـق ایـن مهـم را فراهـم 

کـرده و بسـتر بسـط معـارف را گسـترانده‌اند، قدردانی کنـم و بـرای همۀ عزیـزان توفیقات 

روزافـزون الهـی، اسـتدعا نمایم.

سید عبدالحمید ثابت



سخن سردبیر
جـرم و جنایـت در تمـام جوامـع وجـود داشـته و دارد، منتهـی در برخـی جوامع، بـه دلیل 

داشـتن سیاسـت جنایـی کارآمـد، تمـام پدیده‌هـای اجتماعـی را بـا توجه بـه واقعیت‌های 

موجـود ارزیابـی کـرده و بـرای کاهـش و از بیـن بـردن آن‌هـا سیاسـتی اتخـاذ می‌کننـد که 

تـوان غلبـه بـر جـرم و معضالت اجتماعی را داشـته باشـند. جوامعـی که چنین سیاسـتی 

نداشـته باشـد، معضالت و پدیده‌هـای جنایـی در آن‌ها زیاد اسـت که هر یـک پیامدهای 

ناگـواری را بـه وجـود مـی‌آورد. یکـی از پیامدهـای معضالت اجتماعـی، وقوع و شـیوع 

جـرم ناشـی از علـل و عواملی اسـت که افراد جامعـه با آن روبـرو بوده‌انـد. از دیدگاه جرم 

شناسـان کـه بـه دنبـال کشـف علـل و عوامـل جـرم هسـتند، پدیده‌هـای اجتماعـی مانند 

فقـر، بیـکاری، طالق، فقر فرهنگـی، ناامنی و کم‌رنگ شـدن ارزش‌های دینـی از عواملی 

وقـوع و شـیوع جـرم در جامعه محسـوب می‌شـود.

 یکـی از پدیده‌هـای اجتماعـی، معضـل بیکاری اسـت که مشـکلات گوناگونـی را در 

پـی دارد؛ مشـکلاتی ماننـد فقر اقتصـادی، مشـکلات خانوادگـی، بیماری‌هـای روحی و 

روانـی، ارتـکاب جـرم و جنایـت. افـراد بیـکار و خانـواده آنان بـرای تأمین معیشـت خود 

و خانـواده، چـاره‌ای ندارنـد جـز زیـر پا گذاشـتن وجـدان و آلوده شـدن بـه انواع و اقسـام 

جرائـم تـا مشـکل اقتصادی خود و خانـواده را حـل نمایند. بدین‌جهت ممکن اسـت انواع 

جـرم ماننـد سـرقت، کلاه‌بـرداری، قتـل، فحشـا و... در جامعـه شـیوع یابد؛ زیـرا بیکاری 

باعـث می‌شـود کـه زندگـی بـر فـرد بیـکار تلـخ و سـخت شـود و انگیـزه‌ای برای گـذران 

زندگـی نداشـته باشـد. ایـن معضـل زمانـی حادتـر می‌شـود کـه سرپرسـت خانـواده، زن 

باشـد کـه زندگـی را بـرای وی و فرزندانـش غیرقابـل تحمل کـرده و دیگـر زندگـی و آینده 

برایشـان اهمیـت نـدارد. بنابرایـن اگـر بنا باشـد جامعـه‌ای عـاری از جرم و جنایت باشـد 

یـا حداقـل میـزان جرائـم در جامعه کاهش یابـد، وظیفه حکومت‌ها اسـت که سیاسـتی را 

اتخـاذ کننـد کـه بتوانند با معضالت اجتماعی مقابلـه کـرده و پدیده‌های جـرم‌زا را از بین 

بـرده یا بـه حداقل برسـانند.
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بـه نظـر می‌رسـد بیـکاری، مـادر تمام مشـکلات یک جامعه اسـت. تـا زمانـی که این 

عامـل از جامعـه ریشـه‌کن نشـود، نبایـد انتظـار رونـق و شـکوفای اقتصـادی و بالندگـی 

فکـری و فرهنگـی و عـدم وقـوع و شـیوع جـرم و جنایـت را در جامعـه داشـت؛ زیـرا فقـر 

اقتصـادی ازنظـر اسالم نزدیـک بـه کفر یا بزرگ‌ترین مرگ دانسـته شـده اسـت. بـه همین 

جهـت اسـت کـه از نظر روایـات اسالمی، وقتی فقـر از دری وارد می‌شـود، ایمـان از در 

دیگر خـارج می‌گـردد.

سید محمد موسوی



ارزیابی رعایت مبنای ترجیح قطعیت بر شدت مجازات در 

کیفرگذاری کد جزای افغانستان با تأکید بر جرائم فساد اداری

اقبال حقیار1
سید باقر محمدی2

چکیده
هر کیفر برای اهداف خود به‌مثابه علّت برای معلول است و قاعده این است که در صورتی یک معلول حادث می‌شود که 
علّت آن به‌درستی انتخاب شده باشد. در غیر این صورت هرچه بر شدّت و میزان علّت نامرتبط افزوده شود، تأثیری بر تحقّق 
معلول مدنظر ندارد. ازاین‌رو ارتباطی بین شدّت مجازات و تأمین هدف وجود ندارد. به رغم این‌که با انفاذ کد جزای افغانستان 
سیاست جنایی کشور ازلحاظ کمیت و کیفیت، به‌سوی کاهش رفت،  ولی در جرائم مشخص مثل جرائم علیه امنیت داخلی 
و خارجی یا جرائم فساد اداری سیاست جنایی کشور متفاوت بوده و در این زمینه دامنهٔ جرائم گسترده‌تر و مجازات‌ها شدیدتر 
شده است. مدل کیفرگذاری هدفمند به معنای سیاست‌گذاری درزمینهٔ مجازات، اعم از نظر نوع و میزان، مبتنی بر یک 
منطق قابل پیش‌بینی و قاعده‌مند است و آموزه‌های علمی کیفر شناختی و جرم‌شناسی در آن نقشی پررنگ دارند. این مدل 
در راستای سامان‌دهی کیفرها و دور شدن از کیفرهای کلیشه‌ای مطرح می‌شود که دارای مبانی خاص خود است و تدابیر 
اجرایی آن با توجه به این مبانی باید طرح‌ریزی شود که یکی از این مبانی »ترجیح قطعیت بر شدت مجازات« است. در این 
پژوهش چگونگی رعایت مبنای ترجیح قطعیت بر شدت مجازات با روش تحلیلی توصیفی، در کد جزای افغانستان از منظر 
مدل مزبور با تأکید بر جرائم فساد اداری، ارزیابی شده است. این اثر پیشنهاد دارد تا در تعدیل کد مزبور ضمن رعایت یافته‌های 

این تحقیق به رعایت مبنای ترجیح قطعیت بر شدت مجازات در سایر برخش‌های کد جزا نیز دقت صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها: مبنای ترجیح قعطیت برشدت مجازات، اهداف مجازات، کد جزا، فساد اداری

iqbal.haqyar@gmail.com .1. ماستری دانشگاه آزاد اسلامی- واحد کابل
sb.muhammadi@gmail.com .2. استاد دانشگاه بین‌المللی المصطفی- واحد کابل

دوفصلنامه یافته‌های جزا و جرم‌شناسی   ▪   سال سوم   ▪   شمارۀ ششم

خزان و زمستان 1402   ▪   صفحه 5 - 34
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مقدمه
نحـوه کیفرگـذاری و نبـود معیار دقیـق برای گزینش کیفـر از نظر نوع و میـزان که بیش‌ترین 

کارایـی را داشـته باشـد و اهـداف مجازات‌هـا بـا آن قابلیـت تحقـق داشـته باشـد، هنـوز 

پیچیدگـی خـود را دارد. از آنجـا کـه ارزیابـی کلـی و همه‌جانبـه کـد جـزا در ایـن مقالـه 

ممکـن نیسـت، تالش شـده که رعایـت مبنای ترجیـح قطعیت برشـدت مجـازات در کد 

کیـد بـر جرائـم فسـاد اداری، از منظر مـدل کیفرگـذاری هدفمند ارزیابی شـود.  جـزا بـا تأ

ت مجـازات و تأمیـن هـدف وجـود نـدارد. )حاجی ده‌آبـادی و 
ّ
 ارتباطـی بیـن شـد

ً
اصـولا

ت یـک مجـازات در صورتـی بـر مطلوبیـت آن می‌افزایـد که 
ّ
سـلمی، 1398: 107( شـد

نخسـت، نـوع مجـازات با جـرم هماهنـگ و در راسـتای تأمیـن اهـداف چهارگانه باشـد. 

درواقـع تأثیـر میـزان مجازات فـرع برگزینـش صحیح نوع مجـازات اسـت. دوم اینکه بیش 

از انـدازه‌ای کـه نیـاز اسـت نباشـد. در مـواردی کـه یکـی از دو شـرط فوق محقق نباشـد، 

نه‌تنهـا هـدف یـا اهـداف مقـرّر تأمیـن نمی‌شـود، بلکه عکـس آن محقـق می‌شـود. حتّی 

در مـواردی کـه هـر دو شـرط فوق محقق باشـد، باید اذعان داشـت که حتمیـت و قطعیت 

مجـازات بیـش از میـزان مجازات تأثیـر دارد.

بـرای مثـال متـن فعالیـت شـماره )3.9( پالن عمل مشـترک بهبـود کشـف و تحقیق 

قضایـای فسـاد اداری چنیـن اسـت »تهیـه گـزارش سـالانه از اجـرای مجـازات حبـس 

مجرمیـن قضایـای فسـاد اداری بـا اسـتفاده از سیسـتم مدیریـت قضایا، طوری کـه بیانگر 

هیـچ عفـو و رهایی به‌صـورت غیرقانونی نبوده و از تطبیـق مجازات مطابـق قانون اطمینان 

حاصـل شـود« کـه در رعایـت مبنـای ترجیـح قطعیت بـر شـدت مجـازات می‌تواند ممد 

واقع شـود.

بـا انفـاذ کـد جـزا سیاسـت جنایـی کشـور ازلحـاظ کمیـت و کیفیـت به‌سـوی کاهش 

رفـت؛ یعنـی افعالی مثـل زنا، شـراب و غیـره جرم‌زدایی شـد. همچنین از حیـث کیفیت، 

 اگـر حبس‌هـا طویل‌المدت بـود، به 
ً
شـدت مجازات‌هـا خیلـی کاهـش پیـدا کرد کـه قبلا

 حبـس در نظـر گرفته نشـده و تنها به 
ً
قصیـر المـدت تبدیـل شـد. در جرائم قباحـت اصلا

مجـازات نقـدی اکتفا شـده اسـت. مجازات حبس را بیشـتر مقید سـاخته، مـوارد اعدام تا 
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۝ حـد زیـاد محدود شـده اسـت، بدیل‌های حبـس و تدابیر تأمینـی بیش‌تر شـده و امثال آن. 

گزینـش این نوع سیاسـت جنایـی تقنینـی صرف‌نظر از این‌کـه دیدگاه‌هایـی اصلاح‌طلبانه 

اندیشـمندان در ایـن امـر اثرگـذار بـوده، دلیـل اصلـی این اسـت کـه درمجموع کشـورها 

تصمیـم گرفتنـد جرایمـی‌ کـه علیـه جامعـه نیسـت و جنبـۀ اجتماعـی نـدارد، بهتر اسـت 

 بـه خاطر دیـن ممنوع بـود، آزاد اعلام 
ً
آزاد باشـد. مثـل مصـرف مشـروبات الکلی که قبلا

شـد مشـروط بـر این‌که مصـرف کننـده در حین اجـرای وظیفه دولتی مثل پلیسـی نباشـد. 

مصـداق خوبـی بـرای ایـن ادعـا در کـد جـزا، قماربازی اسـت که اگـر در محـل عمومی 

 جرم‌انگاری نشـده اسـت. »شـخصی که در محـل عمومی و یـا محلی که 
ً
نباشـد، اصال

بـه روی عامـه مـردم بـاز باشـد بـه قماربازی بپـردازد، بـه جـزای نقـدی از ده هزار تا سـی 

هـزار افغانـی، محکـوم می‌شـود«. )کد جـزا، مـادهٔ 691( مثـال دیگـر قتلی کـه در اغلب 

مـوارد مجـازات آن اعـدام بود، حالا به جای اعـدام حبس دوام درجـه 1، حبس دوام درجه 

2 و غیـره جایگزیـن شـد؛ یعنـی در کل از جرائـم سـبک تا جرائم سـنگین فقط خواسـتند 

رنـگ دینـی را از سیاسـت جنایـی بیـرون کننـد و جرائم و مجازات‌ها را سـبک سـازند.

در جرائـم مشـخص مثـل جرائـم علیه امنیـت داخلی و خارجـی  یا جرائم فسـاد اداری 

سیاسـت کیفرگـذاری اوضـاع بـه شـکل دیگـری بوده اسـت؛ زیرا می‌خواسـتند بـا کاهش 

جرائـم و مجازات‌هـا حکومـت را بهتـر حفـظ کننـد کـه از سـویی مجازات‌هـای شـدید 

دیگـر در میـان مـردم مقبولیـت نداشـت، ولـی از این‌کـه بیش‌تـر مرتکبیـن جرائـم فسـاد 

اداری افـرادی هسـتند دارای مسـندهای رسـمی دولتـی، خواسـته شـده تـا بـه مردم نشـان 

داده شـود کـه حکومـت در راسـتای حفظ حقوق آن‌هـا مبـارزه را از داخل خـود حکومت 

بـا رویکـرد متفاوت‌تـر و شـدیدتر به‌پیـش می‌بـرد. به ایـن منظور سیاسـت جنایی کشـور 

متفـاوت بـوده و در ایـن زمینـه دامنـهٔ جرائم گسـترده‌تر و مجازات‌ها شـدیدتر شـده اسـت 

کـه مثال‌هایـی آورده می‌شـود:

 مراحل ارتـکاب جرم را در جـزای عمومی به 
ً
جرم‌انـگاری اندیشـه مجرمانـه: معمولا

چهـار مرحلـه )اندیشـه مجرمانـه، اقدامات مقدماتی، شـروع بـه جرم یا عملیـات اجرائی 

و جـرم تام( اسـت. دیده می‌شـود کـه در جـزای عمومی فقط دو مـورد اخیر جـرم انگاری 
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شـده اسـت و تهیـه اقدامـات مقدماتـی فقـط در صـورت کـه خـود آن رفتـار جرم باشـد، 

جـرم انگاری شـده اسـت؛ امـا در جرائم علیه امنیـت و جرائم فسـاد اداری، حتی اندیشـۀ 

مجرمانـه و اقدامـات مقدماتـی در اغلـب موارد مثـل جرم اتفاق یـا تبانـی و جرائم مربوط 

بـه پول‌شـویی جرم انگاری شـده اسـت.

وضع سیاسـت جنایی سـخت‌گیرانه: وضع سیاسـت جنایی سـخت‌گیرانه یا تشـدید 

مجـازات، بـه این معنا اسـت کـه مجازات‌هـای جرائم علیـه امنیـت و جرائم فسـاد اداری 

تشـدید یافتـه یـا مجـازات شـدید بـه حالـت خـودش باقی‌مانـده و کاهـش نیافته اسـت؛ 

 اعـدام بوده 
ً
 10 سـال حبـس بوده، حالا 15 سـال شـده و اگر قبلا

ً
یعنـی اگـر مجـازات قبلا

حـالا نیـز کمـاکان بـه حالـت خـود باقـی اسـت. به‌طـور نمونـه در مـورد مجازات رشـوه 

گیرنـده از مقایسـه احـکام کـد جـزا و قانون جـزا چنین برمی‌آیـد که مجازات بیش‌تر شـده 

اسـت؛ زیـرا در کـد جـزا حبس طویـل بیش از ده سـال حکم شـده و قانون جزا به حبسـی 

کـه از ده سـال بیش‌تـر نباشـد، حکم نمـوده بود.

 بـار اثبـات جـرم: لازمـه اصـل برائت این اسـت کـه همـهٔ افـراد بی‌گناه هسـتند، مگر 

این‌کـه خالف آن توسـط سـارنوالی اثبـات شـود، ولـی در جرائـم علیـه امنیـت و جرائـم 

فسـاد اداری اصـل بـر مجرمیـت اسـت و متهـم بایـد بی‌گناهـی خـود را ثابـت کنـد. این 

یعنـی سیاسـت جنایـی قضایـی و سیاسـت جنایی تقنینی سـخت‌گیرانه‌تر شـده اسـت. از 

مصادیـق بـارز ایـن ادعـا جرم‌انـگاری افزایـش غیرقانونی دارایی اسـت.

اسـتفاده از اصطلاحـات و عبـارات کلـی: همیشـه می‌گوییـم اصـل قانونـی بـودن 

جرائـم و مجـازات بـرای ایـن اسـت کـه حـدود آزادی افراد مشـخص شـود. بنابرایـن باید 

قانـون به‌صـورت شـفاف، روشـن و بـدون ابهام جرائـم را تعییـن کند. چـرا قانون‌گـذار از 

اصطلاحـات کلـی و مبهـم در قسـمت جرم انـگاری اعمال به‌عنـوان جرائم علیـه امنیت و 

 بـه نفع خودش اسـتفاده 
ً
جرائـم فسـاد اداری اسـتفاده کـرده اسـت؟ بـه خاطر این‌کـه بعدا

بتوانـد. مث الدر بحـث خشـونت موظـف خدمـات عامـه علیـه شـخص، قانون‌گـذار بـا 

وضـع معیـار مبهـم و عرفی به‌عنوان خشـونت موظـف و عـدم تعریف دقیق از خشـونت، 

دامنـه ایـن جـرم را گسـترش داده اسـت. دلایل مزبور ایـن نتیجـه را می‌دهد کـه در جرائم 
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۝ فسـاد اداری مبنـای ترجیـح قطعیت برشـدت مجـازات در عناویـن زیـاد مجرمانه مصرح 

در کـد جـزا رعایت نشـده که شـرح آن در زیـر هر جرم بـه گونه اختصاصی بیان می‌شـود.

1. احکام عمومی

در ذیـل ایـن عنوان مـواردی از احـکام عمومی که نشـان‌دهندۀ عدم رعایـت مبنای ترجیح 

قطعیت بر شـدت مجازات اسـت، پـس از ارزیابی تبیین می‌شـود:

1-1. گسترش دامنۀ شدت مجازات

بـا این‌کـه ارتـکاب بیـش از یـک جـرم بـدون وجـود وحـدت هـدف کـه جرائـم ارتکابی 

را بـا هـم جمـع کنـد، توسـط شـخص، نشـانهٔ سرشـت خطرنـاک مرتکـب بـوده و توجیه 

مناسـبی اسـت بـرای این‌کـه مجـازات ازنظـر نـوع شـدیدتر و از نظر میـزان بیش‌تر شـود، 

ولـی ایـن امر مسـتلزم عدم توجـه به اهـداف مجازات نیسـت و نبایـد مجـازات پیش‌بینی 

شـده بی‌حـد و حصـر باشـد. چنان‌کـه در قانـون جـزای قبلـی محـدودۀ ایـن مجازات‌هـا 

معیـن و مشـخص شـده بـود، در کـد جـزا چنیـن محـدوده در نظر گرفته نشـده اسـت.

جدول )1( مقایسۀ ماده 75 و 59 کد جزا

قانون جزا، 1355، ماده 158کد جزا ماده 75

شخصی که مرتکب دو جرم یا بیش از آن شود و قبل از 

صدور حکم قطعی در مورد یکی از آن‌ها، وحدت هدف 

به  نباشد،  موجود  کند،  جمع  باهم  را  مذکور  جرائم  که 

از جرائم مذکور محکوم  جزاهای پیش‌بینی‌شده هر یک 

می‌شود و جزاهای محکوم بها یکی بعد از دیگری بالای 

وی تطبیق می‌شود، مگر این‌که در این قانون طوری دیگری 

پیش‌بینی شده باشد.

با  جرائم  این  و  شود  متعدد  جرائم  مرتکب  شخص  هرگاه 

از  از صدور حکم در مورد یکی  قبل  بوده و  یکدیگر مرتبط 

کند  جمع  باهم  را  مذکور  جرائم  که  هدفی  و  وحدت  آن‌ها 

موجود نباشد محکمه به جزای پیش‌بینی‌شده هر جرم حکم 

می‌نماید و جزاهای محکوم بها یک بعد دیگر بالای وی تنفیذ 

می‌شود، مشروط بر این‌که مجموع مدت حبس از بیست سال 

تجاوز کند.

طـوری کـه در مـواد مزبـور مشـاهده می‌شـود، قانون‌گـذار کد جـزا در صـورت تحقق 

تعـدد جرائـم، حـد و حصری بـرای مجازات جرائـم ارتکابـی در نظر نگرفته اسـت. با این 
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وصـف، اگـر شـخصی مرتکـب 10 مورد جرم رشـوه شـود، به‌نحوی‌که وحـدت هدفی در 

ارتـکاب ایـن جرائـم نـزد وی موجود نباشـد و ارتباطـی که ایـن جرائم رشـوه را باهم جمع 

نمایـد وجـود نداشـته باشـد، نظـر به‌حکـم مـادهٔ مزبور کـد جـزا و با توجـه با جـز 6 فقره 

1 مـاده 371 کـد جـزا و سـایر مـواد مربوط به فصل رشـوه، مرتکـب بر عالوهٔ محکومیت 

بـه پرداخـت وجه رشـوه جرائـم ارتکابـی، انفصـال از وظیفه یا طـرد از مسـلک، به حبس 

بیـش از 100 سـال نیـز محکـوم خواهـد شـد کـه چنیـن حکمـی به‌هیچ‌عنـوان قابلیـت 

قطعیـت را نـدارد. چنیـن حکمـی ضمـن اینکـه نقض صریـح مبنـای ترجیـح قطعیت بر 

شـدت مجـازات اسـت، بیان‌گـر عدم توجـه قانون‌گـذار به اهـداف مجازات‌ها نیز اسـت؛ 

زیـرا تطبیـق مجـازات این‌چنینی با اهـداف مجـازات سـازگاری ندارد.

1-2. تکرار جرم

قانون‌گذار حکم مجازات تکرار جرم را این‌چنین بیان می‌دارد: 

مجرم متکرر به مجازات ذیل محکوم می‌شود:

1. در جرائم تکرار خاص، مرتکب به مجازاتی که از دوچند حداکثر مجازات اصل 

جرم، بیش‌تر نباشد.

2. در جرائم متکرر عام، مرتکب به مجازات حداکثر یک‌ونیم چند مجازات اصل 

جرم. )کد جزا، ماده 83( 

از ایـن حکـم بـا توجـه بـه دو فرض قـرار ذیـل به نظر می‌رسـد مبنـای ترجیـح قطعیت 

بـر شـدت مجـازات رعایـت نشـده اسـت، ولی بـرای فهـم بیش‌تر، خـوب اسـت تعریف 

تکـرار خاص نیز روشـن باشـد: 

شخص زمانی مجرم متکرر خاص شناخته می‌شود که به اثر ارتکاب جنحه یا جنایت 

محکوم به جزا شده و بعد از صدور حکم قطعی و قبل از اعادهٔ حیثیت، مرتکب 

جنحهٔ عمدی مماثل اولی یا جنایت شود«. )کد جزا، ماده 80(

فـرض اول: درصورتی‌کـه مرتکـب تکـرار جـرم، جرائمـی را از نحـوی کـه مجـازات 

 اعـدام باشـد کـه شـامل مـوارد مـواد )170، 334، 336، 338 و 641( اسـت، 
ً
آن صرفـا

مرتکـب شـود. در این صـورت معیارهای »یک‌ونیم چنـد و حداکثر« محـل تطبیق ندارد؛ 
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۝ زیـرا جـزای اعـدام حداکثـر و یک‌ونیـم چنـد را در خـود نمی‌پذیرد.

فـرض دوم: حالتـی اسـت کـه اگر فـرد مرتکب جنحـهٔ عمدی مماثـل اولی یـا جنایتی 

شـود، ممکـن مجـازات یک‌ونیـم چند یـا دوچنـد آن از حـد اکثـر حبـس دوام درجه یک 

30 حبـس سـال بیشـتر شـود، در ایـن صورت چـه باید کـرد؟ به‌طـور مثال فـردی یک بار 

بـه دلیـل پرداخـت رشـوه محکوم به جزا شـده و بعد از صـدور حکم قطعی و قبـل از اعادهٔ 

حیثیـت، مرتکـب جـرم دیگر از نـوع جنایت شـود. حکمی در ایـن زمینه وجود نـدارد که 

بـر اسـاس آن مجـازات فوق سـی سـال بـالای محکوم قابـل تطبیق باشـد یـا این‌که حبس 

بیشـتر از سـی سـال قابل تنفیذ شـمرده نشود.

ایـن در حالـی اسـت کـه بنابـر توضیـح کـد جـزا مهم‌تریـن عامـل تکـرار جرم، سـوء 

مدیریـت محابـس اسـت. از اثر عـدم تطبیـق برنامه‌های اصلاحـی و تربیتـی در محابس، 

 بـا شـرورترین و خطرناک‌تریـن مجرمان هم‌نشـین و هم‌گروه می‌شـوند. 
ً
محبوسـان بعضـا

اگـر برنامه‌هـای اصلاحـی درسـت بـا پشـتوانۀ علمـی، دربـارۀ آنـان اجـرا نشـود، محبس 

بـه آموزشـگاه نحـوۀ ارتـکاب انواع جـرم و جنایت تبدیـل خواهد شـد کـه در آن مجرمان 

انـواع شـیوه‌های ارتـکاب جرائم، شـگردهای باقی نگذاشـتن ادلـه و شـواهد ارتکاب جرم 

و چگونگـی فـرار از دسـت پلیـس را از یکدیگـر فراخواهند گرفـت. بنابراین ثمـرهٔ محبس 

جـز این‌کـه خطرناک‌تریـن مجرمـان را تحویـل جامعـه دهـد، چیـز دیگری نخواهـد بود. 

به‌جـای آن‌کـه محبـس جنبـهٔ اصلاحـی داشـته باشـد، جنبـۀ تخریبـی خواهد داشـت. به 

همین دلیل اسـت که بیشـتر متکرران جرم در کشـور، کسـانی هسـتند که یک‌بار مجازات 

حبـس را تجربـه کرده‌انـد. )ر.ک. رسـولی و دیگـران، 1398، 1: 268( 

اگـر توضیحـات فـوق را مالک قـرار دهیم چنیـن برمی‌آیـد که مرتکـب جرم بـرای بار 

اول اگـر حبـس شـود و نتیجۀ حبس آنچه بیان شـد، باشـد؛ پس بهتر اسـت از محکومیت 

 پرهیـز شـود؛زیرا تمامی ادعاهـای فوق در مـورد وی 
ً
دوبـاره مجـرم متکـرر به حبـس جدا

مصـداق یافتـه و اگـر رونـد حبـس تـداوم یابـد، درنتیجـه فـرد محکوم با سـپری کـردن دو 

یـا بیشـتر از دورۀ حبـس، بـه یکـی از بزرگ‌تریـن مجرمـان زمان خـود مبدل خواهد شـد. 

 چنیـن پیامـدی بـا هیچ‌یـک از اهداف مجـازات سـازگاری نـدارد. همچنیـن به نظر 
ً
قطعـا



12     ۝
ستان 1402   

خزان و زم
 ۝

شم 
ش

شمارۀ 
   ۝

سوم   
سال 

   ۝
ی   

س
شنا

جرم 
جزا و 

ی 
صلنامه یافته‌ها

۝   دوف

می‌رسـد، در عـوض تشـدید نـوع و میزان مجـازات به صورتی کـه در حکم بیان شـد، بهتر 

بـود بـرای مسـئولین محابـس تدابیری در نظـر گرفته می‌شـد تـا محکومیت فرد بـه جزای 

حبـس از تکـرار مجرمیـت جلوگیـری و در تحقق اهـداف مجازات‌هـا مُمِد واقع می‌شـد.

1-3. مجازات سازمانده و عضو گروه سازمان‌یافته

در احـکام منـدرج در مـواد، بـه گـروه سـازمان‌یافته و سـازمانده، قانون‌گـذار بـا وضـع 

میـزان یک‌ونیـم چنـد، مبنـای ترجیـح قطعیـت بـر شـدت مجـازات را نقض کرده اسـت. 

کـد جـزای افغانسـتان بـا وضـع میـزان مجـازات یک‌ونیم چنـد یـا حداکثر مجـازات جرم 

ارتکابـی، بـرای سـازمانده و یـا مرتکـب جـرم سـازمان‌یافته کـه تبعـهٔ داخلـی یـا خارجی 

باشـد، بـه دلیـل عدم رعایـت مبنای ترجیـح قطعیت بر شـدت مجازات اجـرای این حکم 

را بـا مشـکل مواجـه سـاخته اسـت. بـه ایـن معنـا کـه اگـر سـازمانده یـا مرتکب جـرم از 

نـوع سـازمان‌یافته، مرتکـب جرائمـی گردنـد کـه طبـق احـکام کد جـزا مجـازات آن برای 

 اعـدام پیش‌بینی شـده باشـد که شـامل مـوارد مـواد )170، 334، 336، 
ً
مرتکبیـن صرفـا

338 و 641( اسـت، در ایـن صـورت معیارهـای »یک‌ونیم چند و حداکثـر« محل تطبیق 

نـدارد؛ زیـرا جـزای اعـدام حداکثـر و یک‌ونیـم چنـد را در خـود نمی‌پذیرد.

 اعدام 
ً
در فرضـی کـه گـروه سـازمان‌یافته مرتکـب جرمی شـود کـه مجـازات آن صرفـا

پیش‌بینـی شـده باشـد، کـدام یـک از اشـخاص دخیـل در جـرم )عضوی کـه تبعـهٔ داخل 

اسـت، عضـوی کـه تبعهٔ خارجی اسـت یا سـازمانده( به جـزای اعدام محکوم می‌شـوند؟ 

در اینجـا به‌صراحـت دیـده می‌شـود کـه در صـورت محکومیـت هر سـه طیف مزبـور به 

اعـدام، بـه دلیـل یکسـان بودن مجـازات ازنظـر نوع و میـزان میان سـازمانده و عضـو گروه 

سـازمان‌یافته، بـه دلیـل عـدم امـکان تطبیـق مجـازات )یک‌ونیم چند یـا حداکثـر( مبنای 

ترجیـح قطعیـت بـر شـدت مجـازات در نظـر گرفتـه نشـده اسـت. چـون در ایـن بحـث 

)مجـازات یک‌ونیـم چنـد یـا حداکثـر( مجازات‌هـای شـدیدی‌ اسـت کـه به‌هیچ‌عنـوان 

قابلیـت تحقـق و قطعیـت را ندارند.



13

   
۝

ا   
زیر

بی رعایت مبنایا








ترجیح 


 
قطعیت بر شدت





 

مجازات در کیف








ر
گذاری کد جزای








افغانستان با 








تأکید 


 

بر جرائم فساد 






داا

ر
   ی

۝ 1-4. مسئولیت شخص حکمی

از آنجـا ‌کـه نظـام اقتصـادی افغانسـتان نظـام اقتصـاد بـازار اسـت، چنان‌کـه »دولـت، 

سـرمایه‌گذاری‌ها و تشـبثات خصوصـی را مبتنـی بـر نظـام اقتصـاد بـازار، مطابـق احکام 

قانـون، تشـویق، حمایـت و مصونیـت آن‌ها را تضمیـن می‌نمایـد«. )قانون اساسـی، ماده 

10( بـا توجـه بـه ایـن حکـم واگـذاری بخـش عمـده فعالیت‌هـا بـه بخـش خصوصـی و 

اجـازۀ تشـکیل و فعالیـت انـواع شـرکت‌ها، نهادهـا و در کل اشـخاص حکمـی خـاص و 

غیردولتـی، مسـئلهٔ مسـئولیت جزایـی اشـخاص حکمـی و تعییـن مجـازات متناسـب بـا 

ماهیـت ایـن اشـخاص را در تدویـن قوانیـن جزایـی و کیفرگـذاری بـه وجـود مـی‌آورد.

»شـخص حکمـی شـخصیت معنـوی اسـت کـه واجـد اهلیـت حقوقـی بـوده و بنابر 

اهـداف معین به شـکل مؤسسـه، شـرکت یـا جمعیت تشـکیل می‌شـود«. )قانـون مدنی، 

مـاده 337( قانون‌گـذار کـد جـزا، شـخص حکمـی را این‌گونـه مسـئول دانسـته اسـت: 

»شـخص حکمـی به‌اسـتثنای مؤسسـه‌ها، دوایـر و تصدی‌هـای دولتـی از جرائمـی کـه 

ممثلیـن، رؤسـا یـا وکلای آن‌هـا در اثنای اجـرای وظیفه به نام و حسـاب شـخص حکمی 

مرتکـب می‌گردنـد، مسـئول شـناخته می‌شـود«. )کـد جـزا، مـاده 85( بـه نظر می‌رسـد 

 در پذیـرش مسـئولیت جزایـی بـرای اشـخاص حکمی مسـئله عنصر معنـوی به ذهن 
ً
اولا

خطـور می‌کنـد؛ زیـرا تصویـر حالـت ذهنـی مرتکـب در حیـن اجـرای عمـل جرمـی که 

مفهـوم عنصـر معنوی جرم اسـت، در مورد اشـخاص حکمـی قابل‌تصور نیسـت. حالت 

ذهنـی مرتکـب در زمـان ارتکاب جرم متناسـب با اشـخاص حقیقی اسـت، نه اشـخاص 

حکمـی و اعتبـاری فاقد عقـل و اراده.

ثانیـا شـرط تحقـق مسـئولیت جزایـی شـخص حکمـی ایـن اسـت کـه جـرم به نـام و 

حسـاب شـخص حکمی محقق شـده باشـد، این امر با آن‌کـه در ظاهر توسـط قانون‌گذار 

شـدت گرایـی بـوده و به هـدف ارعـاب و بازدارندگـی از ارتکاب جرم انجام شـده اسـت، 

 نقض شـده اسـت؛ زیـرا خیلی 
ً
ولـی در حقیقـت مبنـای ترجیـح قطعیت بر شـدت کاملا

محـال اسـت کـه ممثلیـن، رؤسـا یـا وکلای اشـخاص حکمـی بـه نـام و حسـاب آن‌هـا 

 جرائم فسـاد اداری بـه نام و حسـاب مسـتعار تحقق 
ً
مرتکـب جـرم شـوند، بلکـه معمـولا
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میابـد. در مصاحبـهٔ کـه بـا یـک صـراف انجـام شـد از همـکاری وافـر صرافان بـا عاملین 

جرائـم رشـوه حکایـت داشـت و می‌گفـت مـوارد بی‌شـماری را شـاهد بوده کـه متصدیان 

امـور چـه از نهادهـای دولتی و خصوصـی، رشـوه را از طریق صرافی‌هـا دریافت می‌کنند.

البتـه بـا توجـه به‌حکـم »... 2 محکومیـت شـخص حکمـی به مجـازات منـدرج فقرهٔ 

1 ایـن مـاده مانـع تطبیق جزاهـای پیش‌بینی‌شـده در ایـن قانـون در مورد شـخص حقیقی 

مرتکـب جـرم، نمی‌شـود«. )کـد جـزا، مـاده 86( عقـل سـلیم نیـز نمی‌پذیـرد کـه وقتـی 

ممثلیـن، رؤسـا یـا وکلای اشـخاص حکمـی می‌دانند کـه محکومیت شـخص حکمی به 

رغـم محکومیـت شـخص حقیقی بـوده و مانـع تطبیـق جزاهـای پیش‌بینی شـده در مورد 

خـود مرتکـب نمی‌شـود، پـس چـرا جـرم را بـه نحـوی مرتکـب شـود کـه برای شـخص 

 مرتکبین جـرم تالش خواهند 
ً
حکمـی نیـز مسـئولیت ایجـاد شـود. بـر این اسـاس قطعـا

کـرد جرائـم را بـه شـکلی مرتکب شـوند که بـه شـخص حکمی مسـئولیتی متوجه نشـود 

و درنهایـت بـه عـدم کشـف جرائـم و یا هم مشـکل‌تر شـدن کشـف جرائم منجـر خواهد 

شـد. اینجـا اسـت کـه قانون‌گـذار قطعیـت مجـازات را قربانـی شـدت آن کـرده اسـت. 

درحالی‌کـه بـه نظـر می‌رسـد بهتـر می‌بـود ایـن حکم به نحـوی وضع می‌شـد کـه درواقع 

مسـئولیت جزایـی شـخص حکمی برای کشـف جرائـم و قطعیـت مجازات‌ها، ممـد قرار 

می‌گرفـت.

یف فاعل جرم 1-5. تعر

 خواسـته زمینـهٔ ایـن تعریـف را گسـترده‌تر و 
ً
قانون‌گـذار در تعریـف فاعـل جـرم ظاهـرا

شـدیدتر سـازد و درنهایـت بـا در نظر داشـت مبنـای ترجیح قطعیـت بر شـدت مجازات، 

ایـن امـر زمینـه تحقـق قطعیـت تطبیق مجـازات را مـورد پرسـش قـرار می‌دهـد. »فاعل، 

شـخصی اسـت کـه عمـل مـادی جـرم را به‌تنهایـی یا بـه اشـتراک دیگـران مرتکب شـده 

باشـد...« )کـد جـزا، مـاده 57( در ایـن تعریـف دیـده می‌شـود که فاعـل جرم شـامل دو 

حالـت می‌شـود؛ اول این‌کـه شـخص عمـل مـادی جـرم را به‌تنهایـی انجـام داده باشـد، 

دوم این‌کـه عمـل مـادی جـرم را بـا اشـتراک دیگـران مرتکـب شـده باشـد. از حالـت 

دومـی بـا به‌کارگیـری واژه »دیگـران« بـه صیغـۀ جمـع، ایـن مفهـوم اسـتنباط می‌شـود که 
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۝ اگـر شـخص بـا اشـتراک دیگری )شـخص مفـرد دیگـر( مرتکب عمـل مادی جرم شـود، 

فاعـل جـرم شـمرده نمی‌شـود. این در حالی اسـت کـه قانون جـزای سـال 1355 به جای 

واژه »دیگـران« ایـن اصطالح را به‌صـورت مفـرد »دیگـری« به‌کاربرده بود. »شـخص در 

حـالات آتـی فاعـل جـرم شـناخته می‌شـود: 1- در حالتـی کـه به‌تنهایـی یـا بـه اشـتراک 

شـخص دیگـر، مرتکـب جـرم شـود...« )قانـون جـزا، 1355، مـاده 38( از ایـن حکـم 

به‌درسـتی حـالات سـه‌گانه فاعـل جـرم )ارتـکاب عمل مـادی جـرم به‌تنهایی، با اشـتراک 

یـک شـخص دیگـر یا بـا اشـتراک چندین شـخص دیگـر( را به‌درسـتی شـامل می‌شـود.

صراحـت نـص، مقتضـی آن بـود کـه قانون‌گـذار در تعریـف فاعل جرم چنیـن حکمی 

را تصریـح می‌کـرد: »فاعـل، شـخصی اسـت کـه عمـل مـادی جـرم را به‌تنهایـی یـا بـه 

اشـتراک یـک یـا چند شـخص دیگـر مرتکب شـده باشـد...« چنان‌که ایـن رویکـرد را در 

مـاده بعـدی با تعریف )شـریک جرم( به‌کاربرده اسـت. »شـریک، شـخصی اسـت که در 

گاهانـه و به‌طور مسـتقیم بـا فاعل یا  ارتـکاب یـک یـا چنـد عمل از اعــمال مادی جـرم، آ

فاعلیـن دیگر سـهیم باشـد«. )کـد جزا، مـاده 58(

جـا دارد کـه از مزیـت کار قانون‌گـذار و ابتـکار نویسـندگان این اثر در قسـمت تقسـیم 

)فاعـل، شـریک و معاون( مبنی بـر رعایت بهتر مبنـای ترجیح قطعیت برشـدت مجازات 

به‌تناسـب قانـون جـزای قبلـی یاد شـود. در قانون جـزای قبلی فقـط عنوان فاعل و شـریک 

جـرم ذکـر شـده بود که شـریک در آن قانون بیشـتر مصادیق معاون جرم را داشـت، کد جزا 

بـر رغـم چالشـی که در قسـمت تعریف فاعـل جرم ایجـاد کرده که شـرح آن در بـالا بیان 

شـد، بـا تقسـیم‌بندی جامع‌تر بین )فاعـل، شـریک و معاون( زمینـهٔ تحقق مبنـای ترجیح 

قطعیت برشـدت را بیش‌تر مسـاعد سـاخته است.

2. جرائم و جزاها )فساد اداری(
رعایـت مبنـای ترجیـح قطعیـت بـر شـدت مجـازات در مبحـث جرائـم و جزاهـا )فسـاد 

اداری( قـرار ذیـل ارزیابـی می‌شـود:
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2-1. رشوه

الـف. وضـع تـوأم مجـازات حبـس و جـزای نقـدی در جـرم رشـوه: قانون‌گـذار رویکـرد 

متفاوتـی را در کیفرگـذاری جـرم رشـوه به‌کاربـرده کـه درنتیجـهٔ آن قطعیـت مجـازات را 

متزلـزل سـاخته اسـت. ایـن رویکرد شـامل وضع تـوأم مجـازات حبس و جـزای نقدی در 

یـک مـاده و در مـورد عمـل جرمـی واحد اسـت: 

1. رشوه دهنده، رشوه گیرنده یا  واسطهٔ رشوه علاوه بر مجازات مندرج این فصل، 

به پرداخت جزای نقدی معادل وجه رشوه، نیز محکوم می‌شود. 2. در صورتی که 

موضوع رشوه، پول نقد، جنس یا منفعت مادی نباشد، مرتکب علاوه بر مجازات 

مندرج این فصل به جزای نقدی از سی هزار تا سه صد هزار افغانی، محکوم می‌شود. 

)کد جزا، ماده 385(

ایـن درحالـی‌ اسـت کـه بیش‌تـر مجازات‌هـای مندرج فصـل مربـوط به رشـوه، حبس 

اسـت کـه وقتی فرد محبوس می‌شـود، تـوان وی از پرداخـت مجازات نقدی نیـز به نحوی 

سـلب می‌شـود. لازمـۀ ترجیـح قطعیـت به‌شـدت مجازات آن اسـت کـه وضـع مجازات 

بـه نحـوی صـورت بگیرد کـه اجرایی شـدن آن حتی‌الامکان قطعـی باشـد، درحالی‌که در 

چنیـن کیفرگـذاری بـه نظر می‌رسـد توجـه بیش‌تر بر شـدت مجازات شـده تـا قطعیت آن 

و مبنـای ترجیـح قطعیـت بر شـدت مجـازات موردتوجه قانون‌گـذار قرار نگرفته اسـت.

ب. رشـوه بـه هـدف ارتـکاب جـرم دیگـر: کـد جـزا در مورد رشـوه بـه هـدف ارتکاب 

جـرم دیگـر چنین حکـم نموده اسـت:

هرگاه هدف از رشوت ارتکاب جرم دیگری باشد که جزای آن در این قانون نسبت 

به جزای معین رشوت شدیدتر باشد، رشوت گیرنده، رشوت دهنده و واسطهٔ رشوت 

علاوه به جزای نقدی معادل وجه رشوت به جزای معین همان جرم، نیز محکـوم 

می‌شود. )کد جزا، ماده 377(

در عیـن وقـت پیرامون شـروع بـه جرم رشـوه حکم می‌کند که »شـروع به جرم رشـوت 

در حکـم ارتکاب آن اسـت«. )کد جـزا، ماده 383(
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۝ 3. افزایش غیر قانونی دارایی
قانون‌گـذار در جـرم افزایـش غیـر قانونـی دارایـی، موظـف خدمـات عامـه را بـه صـورت 

مطلـق بـه عنـوان مرتکـب ایـن جـرم معرفـی می‌کند:

1. هرگاه دارایی موظف خدمات عامه، همسر و اطفال وی به تناسب دارایی ثبت 

شده و عواید قانونی وی، به طور قابل ملاحظه افزایش یابد و وی نتواند سبب و منبع 

مشروع آن ‌را به صورت مستدل توجیه نماید، مرتکب جرم افزایش دارایی غیر قانونی، 

شناخته شده، مطابق احکام این فصل، مجازات می‌شود. 2.افزایش قابل ملاحظه 

دارایی به مفهوم فقرهٔ )1( این ماده کسب دارایی شخص به ارزش بیش  از پنج صد 

هزار افغانی در خـلال یک سال  از اصل دارایی شخص می‌باشد«. )کد جزا، ماده 

)419

ایـن درحالی‌ اسـت که ثبت و اشـاعه دارایی‌هـا، مکلفیت طیف مشـخصی از موظفین 

خدمـات عامـه بـوده و تمامـی موظفین خدمـات به گونـۀ مطلق مکلـف به ثبت و اشـاعه 

دارایـی خویـش نیسـتند. در مورد مشـمولین این حکم آمده اسـت:

تمام مقامات دولتی و کارکنان دولتی اعم از ملکی و نظامی شامل مشاورین مقام 

اعضای  و  رؤسا  دولتی،  ادارات  رؤسای  وزارت‌ها،  معینان  جمهوری،  ریاست 

کمیسیون‌های مستقل، سفرا، والی‌ها، ولسوالان، مشاورین وزارت‌ها و سایر ادارات، 

قضات، سارنوالان، جنرالان وزارت‌های دفاع ملی و امور داخله و ریاست عمومی 

دارای  ادارات  سایر  و  ملی  امنیت  پولیس،  ادارات  معاونان  و  رؤسا  و  ملی  امنیت 

تشکیلات نظامی، معاونین شاوالی‌ها، رؤسا و معاونین بانک‌هایدولتی و شرکت‌های 

که دولت در آن سهیم باشد، مأمورین بست دوم و بالاتر از آن و کارکنان بخش‌های 

امور مالی، حسابی و تدارکاتی ادارات دولتی، رؤسا، معاونین و اکارکنان ادارات جمع 

اتشه‌های  و  ترانسپورت  مستوفیت‌ها،  گمرکی،  محصولات  و  مالیات  کنندهٔ  آوری 

تجارتی و نظامی مکلف‌اند، دارایی‌ها و عواید ناشی از وظیفه رسمی و عواید، مفاد، 

از  از اشغال وظیفه و بعد  هدایا و دارای‌های خارج از وظایف رسمی‌شان را، قبل 

 به اداره ارائه 
ً
آن در جریان وظیفه همه سال در ماه اول سال مالی، اشاعه و آنرا رسما

نمایند...« )قانون اشاعه و ثبت دارایی‌های مقامات و کارکنان دولتی، ماده 8( 
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بـه ایـن مفهـوم کـه مأموریـن بسـت‌های رتبـه سـوم و پائین‌تـر از آن کـه در بخش‌هـای 

شـامل در مـاده مزبـور وظیفـه ندارند، هماننـد معلمین، افسـران و بریدملان قوای مسـلح 

کـه بسـت جنرالـی ندارنـد، مکلف نیسـتند دارایـی خود را ثبـت و اشـاعه کننـد. بنابر این 

وقتـی تکلیـف ثبت و اشـاعهٔ داراریی‌ها بر تمامـی موظفین خدمات عامه راجع نمی‌شـود، 

بعیـد اسـت که حکـم این مـاده مشـمول تمامی موظفیـن خدمـات عامه باشـد. هم‌چنین 

در عـدم ثبـت و اشـاعه دارایی، سـنجش افزایش آن مطابـق میزانی که کد جـزا تعیین نموده 

 ممکن نیسـت. از سـوی دیگر ترجیح شـدت را بـر قطعیت بر اسـاس حکم 
ً
اسـت، قطعـا

ذیـل نیز می‌تـوان ارزیابـی کرد:

دول عضو مطابق قانون اساسی و نظام حقوق خود به منظور توصیف تخلف جرمی، 

ارتکاب عمدی افزایش غیر قانونی سرمایه یعنی ازدیاد چشم‌گیر در سرمایهٔ کارکن 

دولتی که کارکن مذکور بصورت مستدل نتواند آن‌را در ارتباط با عواید قانونی خود 

توجیه نماید، وضع قوانین و سایر اقدامات لازم را در نظر می‌گیرد.« )میثاق مبارزه با 

فساد اداری، ماده 20(

از مقایسـه حکـم این سـند بین‌المللی بـا حکم مندرج کد جـزا، دو چیز نشـانهٔ گرایش 

قانون‌گـذار کشـور به شـدت در این مسـئله برمی‌آیـد. یکی این‌کـه در متن کنوانسـیون قید 

ارتـکاب )عمـدی( جـرم افزایـش غیر قانونـی دارایی اسـت کـه در کد جـزای چنین قیدی 

وجـود نـدارد. شـاید منظور از عمـد در کنوانسـیون پیش‌شـرط آن، یعنی آگاهی اسـت. به 

عبـارت دیگـر شـاید منظور آن ا‌سـت کـه فرد اطلاع داشـته باشـد کـه دارایی مذکـور به او 

تعلـق دارد. )ر.ک. رسـولی و دیگـران، 1398، 2: ص 617( یعنـی اگـر مالـی در مالکیت 

گاهـی ندارد، مجـرم محسـوب نخواهد  وی یـا همسـر ویـا فرزندانـش درآمـده کـه از آن آ

شـد. در مـورد مکلفیت اشـاعه دارایی چنین حکم شـده اسـت:

ذوات مندرج... دولتی مکلف‌اند، دارایی خود را که مستقیم تحت سلطه و تصرف 

آن‌ها بوده یا نزد اشخاص دیگر می‌باشد و نیز داریی پدر، مادر، همسر و فزندان خود 

را همه ساله در ماه اول سال مالی اشاعه نمایند...« )قانون اشاعه و ثبت دارایی‌های 

مقامات و کارکنا دولتی ماده 5( 
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۝ در این‌جـا دیـده می‌شـود کـه فرد موظـف، مکلفیـت دارد دارایی‌هـای پدر و مـادر خود 

 افزایـش دارایی خود شـخص، 
ً
را نیـز اشـاعه و ثبـت نمایـد در حالی‌کـه در کـد جزا صرفـا

همسـر و فرزاندنـش موضـوع جـرم قـرار گرفتـه اسـت. از توضیـح ارائه شـده بـه صراحت 

برمی‌آیـد کـه قانون‌گذار کشـور بـدون توجه بـه مبنای ترجیـح قطعیت بر شـدت مجازات 

حکـم افزایـش غیـر قانونـی دارایـی را مشـمول تمامـی موظفین خدمـات عامه دانسـته که 

نشـانه گسـترش دامنـه و ترجیـح شـدت اسـت، درحالی‌کـه تطبیـق آن فقـط متوجـه عـدهٔ 

خاصـی از موظفیـن خدمـات عامـه بـوده و همـه را شـامل نمی‌شـود و ممکـن نیسـت در 

مـورد همـه تطبیـق شـود و نتیجـه منتهی بـه عـدم قطعیت خواهد شـد.

هم‌چنیـن عـدم تذکـر بـر عمـدی بـودن افزایش غیـر قانونـی داریـی چنانکـه در میثاق 

مبـارزه بـا فسـاد اداری تذکـر یافتـه و این‌که در میثـاق از دارایی همسـر، فرزنـدان و والدین 

یـاد نشـده، ولـی قانـون ثبـت و اشـاعه دارایی‌های مقامـات و کارکنـان مکلفیـن را موظف 

می‌سـازد تـا دارایـی خـود، همسـر، فرزنـدان و والدین خویـش را ثبـت نماینـد. هم‌چنین 

کـد جـزا، ضمـن جرم‌انـگاری افزایـش دارایـی غیـر قانونـی خود موظـف خدمـات عامه، 

افزایـش دارایـی غیر قانونی همسـر یـا فرزنـدان وی را نیز جرم‌انـگاری و بـرای آن مجازات 

حبـس تعییـن نمـوده اسـت کـه همـه نشـانۀ گسـترش و گرایـش به شـدت مجـازات و در 

نهایـت قربانی سـاختن قطعیت آن اسـت.

از بارزتریـن دلایـل بـرای اثبـات نقـض مبنـای ترجیح قطعیت بر شـدت مجـازات این 

اسـت. بـا این‌کـه عملیه ثبت دارایـی مقامـات و کارکنان دولتـی ادامه دارد؛ اما مشـاهدات 

نگارنـده و گزارش‌هـای ادارۀ ثبـت و بررسـی دارایی‌هـا نشـان می‌دهـد که تا کنـون کارکن 

یـا مقـام دولتـی بـه دلیـل افزایش غیـر قانونـی داریی تعقیب نشـده و دعـوای جزایـی علیه 

کسـی اقامه نشـده است.

4. اخاذی و خشونت موظفین خدمات عامه در برابر افراد
در بحـث خشـونت موظـف خدمـات عامـه علیـه شـخص، قانون‌گـذار بـا وضـع معیـار 

مبهـم و عرفـی بـه عنـوان خشـوت موظـف و عـدم تعریف دقیـق از خشـونت، دامنـه این 
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جـرم را گسـترش داده اسـت. »هـرگاه موظـف خدمـات عامـه بـا اسـتفاده از صلاحیـت 

وظیفوی خـود بـا شـخص طوری شـدت و خشـونت نمایـد کـه موجـب آلام جسـمی یا 

منافی آبـرو و حیثیـت او شـود، بـه حبـس  متوسـط تا دو سـال یـا جزای نقدی از شـصت 

هـزار تا یکصدو  بیسـت هـزار افغانی، محکوم می‌شـود«. )کـد جزا، 1396، مـاده 448( 

چنان‌کـه دیـده می‌شـود معیـار »منافـی آبـرو و حیثیـت« بـودن رفتـار، یـک معیـار عرفـی 

اسـت؛ طوری‌کـه هـرگاه ناظر بی‌طرفـی رفتار موظف خدمـات عامه را ببینـد، حکم نماید 

کـه ایـن رفتـار چنین اسـت. همین امر بـرای منافی آبـرو و حیثیت بودن رفتار کافی اسـت. 

)رسـولی و دیگـران، 1398، 2: 660( گسـترش دامنـۀ حقـوق جـزا بـه حـدی کـه بعـض 

جرائـم را بـه عـرف محـول سـازیم، امری اسـت خالف مبنـای ترجیح قطعیت بر شـدت 

مجـازات؛ زیـرا زمانـی کـه دامنۀ جرائـم گسـترش یافـت، درواقع دامنـۀ قطعیـت و تطبیق 

حکـم تنگ‌تـر خواهد شـد. لازمـۀ جرم‌انـگاری رفتارهای افراد آن اسـت که رفتـار تعریف 

دقیـق داشـته باشـد و فـرد مرتکب بایـد از حکم قانـون محدودیـت خود را تشـخیص داده 

بـر اسـاس آن رفتـار کند، نـه این‌که وقتـی رفتار ارتـکاب یافت، بعـد به عرف محول شـود 

کـه آیـا چنیـن رفتـاری منافی آبـرو و حیثیت اسـت یـا خیـر. از این جهـت گفتـه می‌تواند 

وضـع احـکام تفسـیر برانگیز و غیر صریـح، در مطابق بـا مبنای ترجیح قطعیت بر شـدت 

نخواهـد بود.

5. انتحال وظایف والقاب
قانـون گـذار بـا جرم‌انـگاری »مداخلـه در وظایـف عامـه« زمینه همـکاری مـردم در امور 

عامـه را در حکـم به شـدت محدود سـاخته اسـت: 

شخصی که بدون داشتن صفت مأموریت یا اجازه رسمی دولت در یکی از وظایف 

عامه مداخله نماید و یا یکی از مکلفیت های مربوط به این وظایف را انجام دهد،‌ 

به حبس متوسط تا دو سال یا جزای نقدی از شصت هزار تا یکصد و بیست هزار 

افغانی، محکوم می‌شود.« )کد جزا، 1398، ماده 453( 

بـا توجـه بـر این‌کـه عنصـر معنـوی ایـن جـرم، علـم و قصـد اسـت؛ یعنـی قصـد عام 
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۝ اسـت و تحقـق آن بـه هیچ‌گونـه قصـد خاصـی نیاز نیسـت و با در نظـر داشـت این‌که این 

جـرم مطلـق اسـت و تحقق آن مسـتلزم هیـچ نتیجه جرمـی نیسـت. بنابراین اگر افـراد در 

گرفتـاری متهـم یا مظنونـی همکاری نماینـد، یا در انجام یکـی از وظایف دیگر، خواسـته 

باشـند موظفیـن خدمـات عامـه را یـاری رسـانند، ایـن عمل بر اسـاس مـاده مزبـور جرم 

 قابلیـت قطعیت را 
ً
بـوده و مرتکـب، محکـوم به جزا خواهد شـد. چنین جرم‌انـگاری قطعا

نـدارد و بـا مبنـای ترجیـح قطعیـت بر شـدت سـازگار به نظر نمی‌رسـد.

6. ممانعت از تطبیق عدالت و مجازات آن

6-1. جرم‌انگاری تهدید ضمنی

ممانعـت از تطبیـق عدالـت باعـث بـه وجود آمدن فسـاد گسـترده در کشـور خواهد شـد. 

از ایـن جهـت لازم اسـت اقدامات مناسـب بـه منظـور جلوگیـری از آن و در نهایت تحقق 

عدالـت روی دسـت گرفته شـود. کـد جزا یکـی از مصادیق ممانعـت از تطبیـق عدالت را 

ارعـاب یـا تطمیـع مجنی علیـه یا شـاهد دانسـته و چنین حکـم می‌کند:

)1( اعمال ذیل ممانعت از تطبیق عدالت، شناخته می‌شود:

1- استعمال قوه یاتهدید یا ارعاب مجنی علیه یا شاهد یا وعده، پیشنهاد و یا پرداخت 

از ادای  امتناع  یا  به آن، بمنظور تحمیل ادای شهادت دروغ  منفعت خلاف قانون 

شهادت یا مداخله در شهادت.

2- استعمال قوه یا تهدید یا ارعاب مجنی علیه، اطلاع دهنده یا ارائه کننده مدارک یا 

معلومات جرائم یا وعده، پیشنهاد و یا پرداخت منفعت خلاف قانون به وی بمنظور 

ممانعت از اطلاع یا ارائه مدارک و معلومات مرتبط به جرم.

3- ارائه دلایل و مدارک غیر واقعی مربوط به جرائم  مندرج این قانون با وجود علم 

به غیر واقعی بودن آن.

در  بمنظور مداخله  تعقیب عدلی  در مراحل  ارعاب  یا  تهدید  یا  قوه  استعمال   -4

اجرای وظایف رسمی قاضی، سارنوال، مأمور ضبط قضایی، وکیل مدافع، اهل خبره 

در ارتباط به ارتکاب اعمالی که در این قانون جرم شناخته شده باشد.

)2( مرتکب جرائم مندرج فقرهٔ )1( این ماده، به حبس متوسط، محکوم می‌شود.
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)3( هرگاه اشخاص مندرج فقرهٔ )1( این ماده در ارتباط به وظیفه رسمی مجروح یا 

به قتل برسند، مرتکب به حد اکثر مجازات جرم جرح یا قتل  مندرج این قانون یا هر 

جرمی‌که مجازات آن بیشتر باشد، محکوم می‌شود.

)4( هرگاه موظف خدمات عامه اسناد، معلومات، دلایل ومدارک خلاف واقعیت را 

به مرجع ذیصلاح دولتی ارائه ویا اسناد مدار حکم را پنهان نماید، به حبس قصیر، 

محکوم می‌شود. )کد جزا، ماده 461(

تهدیـد یـا ارعـاب مصـرح در مـاده مزبـور، می‌توانـد بـه صـورت صریـح یـا ضمنـی 

تحقـق یابـد. درواقـع ارعاب ضمنـی، رفتارهایی ارعاب انگیزی اسـت که بـه قصد ارعاب 

دیگـران انجـام داده می‌شـود، ولی بـه صورت تهدید مسـتقیم بیـان نمی‌شـود؛ مانند آن‌که 

شـخصی بـا موتـر در برابر همسـر فردی کـه قصد تهدیـد وی را دارد با سـرعت زیـاد آمده 

و ناگهـان بریـک می‌کنـد. ایـن امـر بـدان معنا خواهـد بود کـه در صـورت ادامـه فعالیت 

همسـرتان کشـته خواهـد شـد. )رسـولی و دیگـران، 1398، 3: 15( در عیـن وقت ارعاب 

ضمنـی منـدرج ایـن حکـم، ممکن اسـت مشـمول اقـارب مجنی علیـه، اطالع دهنده یا 

ارائـه کنندۀ مـدارک یا معلومات جرائم باشـد. مثلا امکان دارد به صورت اتفاقی شـخصی 

موتـر خـود را در مقابـل پـدر، پسـر و سـایر اقـارب شـاهد یـک جـرم در موقعیت‌هـای 

مختلـف متوقـف کنـد. بدون شـک ایـن اتفاقـات از جانـب شـاهد ارعاب تلقی می‌شـود 

و بـا در نظرداشـت توضیحـات فـوق مبنـی بـر ارعـاب ضمنـی، از نظـر قانون‌گـذار نیـز 

جرم‌انـگاری شـده اسـت، ولـی درواقـع بـا توجـه بـه وضعیـت موجـود در نظـام عدلی و 

قضایـی افغانسـتان، به نظـر می‌آید که تعقیـب چنین قضایا امری‌ دشـوار اسـت و پیامد آن 

بـر عکـس مبنـای مورد بحـث ما، منجر به ترجیح شـدت بـر قطعیت خواهد بـود؛ زیرا در 

مفهـوم قطعیـت برخی عالوه بر اشـاره به مجـازات، احتمال دسـتگیری و مجـازات را نیز 

مـورد توجـه قرار داده‌انـد، چون دسـتگیری اثر مثبتی بـر قطعیت دارد. پـس هرچه احتمال 

دسـتگیری افزایـش یابـد، اجـرای مجـازات هـم قطعی‌تـر خواهـد بـود. )مقـدم، 1389: 

181( در عیـن حـال اگر تشـکیلات رسـیدگی به چنیـن قضایا نیـز بیش‌تر شـود، در نتیجه 

منجـر بـه تـورم دوسـیه‌ها و دخیل شـدن قضایای متعـدد در حـوزه حقوق کیفـری خواهد 
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۝ شـد. بـه ایـن نکتـه نیـز بایـد توجه داشـت کـه ایـن جـرم از جرائـم مطلـق بـوده و مقید به 

حصـول نتیجـه نیسـت و به محـض مداخله به شـکل فـوق، باز هـم جرم تحقـق می‌یابد. 

از مباحـث مطـرح شـده برمی‌آیـد که لازمـهٔ مبنای ترجیـح قطعیت بر شـدت مجازات 

اسـت تـا در عـوض جرم‌انـگاری ارعـاب ضمنی، دسـتگاه مبـارزه با فسـاد اداری کشـور، 

سیاسـت‌ها و اقدامـات پیش‌گیرانـه را تقویـت نمایـد تـا نهادهای کشـف و تحقیـق جرائم 

بـه تهدیدهـای صریـح رسـیدگی قاطعانـه بتوانند. نفـس رسـیدگی قاطعانه بـه تهدیدهای 

صریـح، ضمـن کنتـرل اصـل تهدید صریـح، به نحـوی می‌توانـد در کاهـش و پیش‌گیری 

از تهدیدهـای ضمنـی، نیـز اثر مثبت داشـته باشـد.

6-2. جرم‌انگاری غفلت یا اهمال

لازمـۀ تحقـق عدالـت ایـن اسـت کـه شـاهد یـا اطالع دهنـده یـا اقاریـب آن‌هـا مـورد 

حفاظـت قـرار گیرنـد تا جسـارت ارائه شـهادت یـا اطالع از جرم را داشـته باشـند. خطر 

ناشـی از ابـراز شـهادت یا اطالع از جرم بـه کتمان واقعیت‌هـا و در نهایت بـه عدم تحقق 

عدالـت منتهـی می‌شـود. بـه همین اسـاس کـد جزا مسـئولین را بـه محافظت از شـاهد یا 

اطالع دهنـده یـا اقاریـب آن‌هـا موظف سـاخته حکـم می‌کند:

در  محافظتی  تدابیر  اتخاذ  یا سارنوال به  ملی  امنیت  موظف  پولیس،  هرگاه   )1(  

یا  اهمال  صورت  در  باشند،  مکلف  جرم  دهندهٔ  اطلاع  و  شهود  محافظت  مورد 

غفلت موظف مربوط، مرتکب به بدیل حبس، محکوم می‌شود.

)2( هرگاه عمل مندرج فقرهٔ )1( این ماده ناشی از غفلت یا اهمال موظف باشد و 

منجر به معلولیت یا قتل شاهد، اطلاع دهنده یا اقارب آن‌ها شود، مرتکب به حبس 

متوسط، محکوم می‌شود.

)3( در صورتی که عدم محافظت شهود یا اطلاع دهنده عمدی باشد با نظرداشت 

دیده  چنان‌که  می‌شود.«  شناخته  جرم  معاون  یا  شریک  حیث  به  مرتکب  احوال، 

می‌شود، مطابق حکم فوق اگر معلولیت یا قتل شاهد، اطلاع دهنده یا اقارب آن‌ها، 

ناشی از غفلت یا اهمال موظف باشد، مرتکب به حبس متوسط محکوم خواهد شد.

الی درجه دوم، پدر، مادر  اقاریب »زوج زوجه واصول وفروع آن‌ها برای یکدیگر 
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واصول آن‌ها الی درجه دوم وبرادر، خواهر، کاکا، ماما، خاله، عمه وفروع آن‌ها الی 

درجه دوم می‌باشند. )قانون اجراآت جزایی، جزء 17، ماده 4(

بـه نظر می‌رسـد شـامل سـاختن ایـن جزئیـات در قضیـه و ارتبـاط آن با مسـئله جرمی 

پیـش آمـده، بـه قطعیـت اجـراآت لطمـه وارد نمایـد. مسـئول سـاختن موظـف در مـورد 

اقاریـب شـاهد یـا اطالع دهنده بـا این تعریف بسـیار گسـتردهٔ کـه قانون اجـراآت جزایی 

از اقاریـب دارد، در نهایـت منجـر بـه قربانـی سـازی قطعیـت نسـبت بـه ترجیـح شـدت 

خواهد شـد؛ زیرا شـرط تحقـق عنصر مـادی جرم، طبق حکم ذیل رابطه سـببیت1 اسـت:

عنصر مادی جرم عبارت است از ارتکاب عمل مخالف قانون یا امتناع از اجرای 

عملی که قانون به آن حکم نموده است به نحوی که ارتکاب یا امتناع منجر به نتیجهٔ 

جرمی شده و رابطهٔ سببیت میان عمل و نتیجه موجود باشد.« )کد جزا، ماده 33( 

 اثبـات رابطـه سـببیت میـان اهمال یـا غفلت موظـف و آسـیب وارده بر اقاریب شـاهد 

یـا اطالع دهنـده بـا آن گسـتردگی و توضیحـی که بیان شـد، قطعی بـه نظر نمی‌رسـد. در 

نتیجـه عـدم قطعیـت اثبـات آن منتهی بـه عدم قطعیـت مجازات خواهد شـد.

بـه منظـور جلوگیـری از تـورم کیفرگـذاری غیـر قطعـی، در عیـن وقـت تحقـق لازم 

حفاظـت از اقاریـب شـهود یـا اطلاع دهنده جـرم، به نظر می‌رسـد. بهتر اسـت در عوض 

جزایـی سـاختن مسـئله بـا این پهنا و گسـتردگی، بـه تدابیر پیش‌گیرنده تأکید بیشـتر شـود 

و در مـورد موظـف مـوارد تأدیبـی و انضباطـی بیشـتر در نظـر گرفتـه شـود تـا از اهمـال و 

غفلـت وی جلوگیری شـود.

6-3. به کارگیری اصطلاح مبهم در اقدامات محافظتی

قانون‌گـذار در بحـث افشـای اقدامـات محافظتی یا اخفای هویت شـاهد، چنـان اهمیتی 

قائـل شـده کـه با بـه کارگیری اصطالح مبهم در حکـم ذیل، دامنـه جرم بـودن آن‌را خیلی 

گسـترش داده است:

یا  اقدامات محافظتی  اتخاذ  بر  مبنی  را  یا حکم مراجع ذیصلاح  قرار  شخصی که 

اخفای هویت شاهد و یا سایر اسناد و معلومات مرتبط به آن‌را به شخص یا اشخاصی 

1. رابطهٔ سببیت عبارت از موجودیت رابطهٔ متعارف میان عمل جرمی و نتیجهٔ آن می‌باشد. )کود جزا، ماده 36(
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۝ که حق دریافت آن‌را ندارند، افشاء نماید، به حبس متوسط یا جزای نقدی از شصت 

هزار تا سه‌صد هزار افغانی، محکوم می‌شود«. )کد جزا، ماده 464(

در حکـم بـه کارگیـری اصطلاح »سـایر اسـناد و معلومات« بـا معیارهای وضـع قوانین 

کیفـری سـازگار بـه نظـر نمی‌رسـد. از این‌کـه قوانیـن ابهـام را در خـود نمی‌پذیـرد و بـه 

کارگیـری اصطلاحـات مبهـم، باعـث گسـترش دامنـه عمـل جرمـی می‌شـود که هـر نوع 

سـند و معلومات را شـاید داخل دامنه چنین اسـناد بسـازند و ممکن اسـت اعمال بسیاری 

در داخـل آن گنجانیـده شـود. در ضمـن ایـن جـرم بـه صورت مطلـق جرم‌انگاری شـده و 

بـرای تحقـق آن هیچ‌گونـه نتیجـه مجرمانـه شـرط نیسـت، حتی عنصـر معنوی ایـن جرم 

قصـد عـام می‌باشـد که چنیـن رویکردی با مبنـای ترجیح قطعیت بر شـدت مجـازات نیز 

مطابـق بـه نظر نمی‌رسـد.

6-4. جرم‌انگاری اطلاع ندادن موظف طبی از آثار جرمی حین معاینه

جـرم انـگاری اطالع نـدان موظـف طبـی از آثـار جرمـی حیـن معاینـه یـک رویکـرد 

سـخت‌گیرانه کـه از یـک سـو در تضـاد بـا قطعیـت مجـازات بـه نظر می‌رسـد و از سـوی 

دیگـر باعـث می‌شـود که موظفیـن را از انجـام خدمـات عامه برحـذر دارد؛ زیـرا وقتی در 

حیـن انجـام خدمـات عامه یـا حین معاینـات، مکلفیت‌هـای جزایـی را با این گسـتردگی 

متوجـه موظـف طـب بسـازیم، درواقـع در دل وی رعـب و وحشـت ایجـاد می‌شـود کـه 

ممکـن اسـت از اثـر انجـام ایـن خدمت، مکلفیـت جزایی بـه وی نسـبت داده شـود و در 

نتیجـه نتوانـد وظیفـۀ خـود را انجـام دهـد. قانون‌گـذار بـدون دقـت کافـی بـه ایـن مهـم، 

حکمـی را مبنـی بـر جرم دانسـتن عـدم اطلاع از آثـار جرمی حیـن معاینـه متوجه موظف 

طبی سـاخته اسـت: 

هرگاه موظف طبی در اثنای معاینات یا تداوی در بدن میت یا مجروح زخم‌های را 

مشاهده کند که در نتیجه جرم به او رسیده، مرجع ذیصلاح را اطلاع ندهد، به بدیل 

حبس یا جزای نقدی از پنج هزار تا سی هزار افغانی، محکوم می‌شود...« )کد جزا، 

ماده 468( 

ایـن حکـم ضمـن این‌که با مبنـای ترحیج قطعیت بر شـدت مجازات سـازگار نیسـت، 
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بـا وضـع مکلفیـت نا متناسـب بـه موظف طبـی، باعث شـده کـه بارها افـرادی کـه از اثر 

واقعـات جنایـی مجـروح شـده و به شـفاخانه مراجعـه نموده‌انـد، از سـوی موظفین طبی 

پذیرفتـه نشـوند و بـه حـوزه پولیس محـول شـوند. در نتیجه برخالف آنچه لازمـۀ اهداف 

مجازات‌هـا اسـت، بـر تنـگ شـدن زمینۀ ارائـه خدمات بـه همنوعان مـا انجامیده اسـت.

7. پولشویی و مجازات آن
7-1. سلب جواز فعالیت

قانون‌گـذار در مـورد جـرم پولشـویی در کل دیـدگاه گسـترش‌گرا داشـته، حتـی کـه مـوارد 

 اجرایـی بـه نظـر نمی‌رسـد، از آن‌جملـه می‌توان به سـلب جواز اشـاره کـرد: »هرگاه 
ً
قطعـا

شـخص حقیقـی یـا حکمـی جرائم منـدرج ایـن فصل را بیـش از یـک بار مرتکب شـود، 

عالوه بـر مجـازات پیش‌بینـی شـده، بـه سـلب جـواز فعالیـت از  یـک تـا پنج سـال، نیز 

محکـوم می‌شـود«. )کـد جـزا، مـاده 507( سـلب جـواز در مـورد اشـخاص حکمـی در 

صـورت ارتـکاب بیـش از یـک بـار جـرم پولشـویی، یـک تدبیـر تأمینی مناسـب بـه نظر 

می‌رسـد، ولـی اجرایـی سـازی کامـل آن در مـورد اشـخاص حقیقـی، امـر غیـر قطعی به 

نظـر می‌رسـد. حکـم ایـن مـاده ممکـن اسـت در مـواردی شـامل اشـخاص حقیقـی هم 

شـود، بـه ایـن ترتیـب کـه ممکن اسـت یک شـخص حقیقـی رئیس یک شـرکت باشـد و 

بیـش از یـک بـار مرتکب جرم پولشـویی شـود. در این صـورت جواز فعالیت شـرکت وی 

به مدت یک سـال تا پنج سـال سـلب می‌شـود. )رسـولی و دیگران، 1398، 3: 142( این 

 قابـل تحقق اسـت، ولـی آنچه صراحـت ماده اسـت، به صـورت مطلق وضع 
ً
مـورد دقیقـا

شـده کـه شـامل تمامـی اشـخاص حقیقـی می‌شـود کـه بیـش از یـک بـار مرتکـب جرم 

پولشـویی شـوند. ایـن رویکرد مصـداق بـارزی از عدم رعایـت مبنای ترجیـح قطعیت بر 

شـدت مجـازات اسـت؛ زیـرا سـلب جـواز از تمامـی اشـخاص حقیقـی که بیـش از یک 

بـار مرتکـب پولشـویی می‌شـوند، بعیـد اسـت و بهتـر بـود قانون‌گـذار بـا وضع قیـد »در 

صورتی‌کـه جـواز فعالیـت... داشـته باشـند«، حکم را رسـاتر می‌سـاخت.
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۝ 7-2.وضع توأم مجازات حبس و جزای نقدی در جرم پولشویی

قانون‌گـذار در طـی مـواد )501، 503، 504، 506 و 508(1 رویکـرد متفاوتـی را در 

کیفرگـذاری جـرم پولشـویی به کاربرده کـه در نتیجهٔ آن قطعیت مجازات را متزلزل سـاخته 

اسـت. ایـن رویکرد شـامل وضـع توأم مجـازات حبـس و جزای نقـدی در یک مـاده و در 

مـورد عمـل جرمی واحد اسـت. این درحالی ا‌سـت که وقتـی فردی حبس می‌شـود، توان 

وی از پرداخـت مجـازات نقـدی نیـز بـه نحوی سـلب می‌شـود. لازمۀ ترجیـح قطعیت بر 

شـدت مجـازات آن اسـت کـه وضع مجـازات به نحـوی صورت بگیـرد که اجرایی شـدن 

آن حتی‌الامـکان قطعـی باشـد، در حالی‌کـه در چنیـن کیفرگـذاری به نظر می‌رسـد توجه 

بیشـتر بر شـدت مجازات شـده تا قطعیـت آن و مبنـای ترجیح قطعیت بر شـدت مجازات 

مـورد توجـه قانون‌گـذار قرار نگرفته اسـت.

8. غصب زمین و اموال غیر منقول
8-1. پرداخت قیمت زمین غصب شده

در صورتی‌کـه شـخص زمیـن غصـب شـده را بـه فـروش رسـانیده باشـد، در حالی‌کـه به 

دلیـل ارتـکاب جـرم غصـب زمیـن محکـوم به حبـس نیز خواهـد شـد و در حینـی که در 

محبـس قـرار دارد، از سـوی قانون‌گـذار مکلـف شـده تا در خلال مدت سـه مـاه از تاریخ 

1 »)1( هرگاه موظف مرجع راپور دهنده، راپور معامله مشکوک را به مراجع مربوط اطلاع ندهد،  به حبس متوسط تا دو سال یا 
جزای نقدی از شصت هزار تا یک‌صد و بیست هزار افغانی و یا به هر دو جزا محکوم می‌گردد...« )کود جزا، ماده 501(

»)1( هرگاه موظف مرجع راپور دهنده مرتکب یکی از اعمال ذیل گردد، به حبس  متوسط تا دو سال یا جزای نقدی از  شصت هزار 
تا یک‌صد و بیست هزار افغانی و یا به هر دو جزا محکوم می‌گردد:...« )کود جزا، ماده 503(

»شخصی که مطابق قانون جلوگیری از پولشویی و عواید ناشی از جرائم، مکلف به همکاری با مراجع ذیصلاح نظارتی باشد، از 
اجرای مکلفیت‌های قانونی خود در برابر مراجع ذیصلاح نظارتی عمداً امتناع ورزد، به حبس قصیر و جزای نقدی از سی هزار تا 

شصت هزار افغانی، محکوم می‌گردد.« )کود جزا، ماده 504(
شخصی که پول، اسناد بهادار بدون اسم یا فلزات یا احجار قیمتی را که با جرم پولشویی، جرم تمویل تروریزم یا جرائم اصلی مرتبط 
بوده و سند تقنینی مربوط در رابطه به ضبط، انجماد یا مصادره آن‌ها حکم نموده باشد، آن‌ها را پنهان یا خلاف حقیقت وانمود یا 

انتقال دهد، قرار ذیل مجازات می‌گردد:
1- شخص حقیقی، به حبس قصیر یا جزای نقدی سی هزار تا شصت هزار افغانی یا به هر دو جزا... )کود جزا، ماده 506(

هرگاه گروه سازمان‌یافته جرمی یا شخص حکمی‌ای که تحت  حاکمیت یا کنترل گروه سازمان‌یافته جرمی قرار دارد، مرتکب جرم 
پولشویی گردد، به مجازات ذیل محکوم می‌گردد:

1- شخص حقیقی، به حبس طویل و جزای نقدی از پنج صد هزار تا دو میلیون افغانی... )کد جزا، ماده 508(
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صـدور حکـم، قیمـت زمین غصب شـده را بـه خریدار بپـردازد:

)1( مرتکب غصب زمین علاوه بر استرداد زمین،  قرار ذیل مجازات می‌شود: 1- در 

صورتی که ارزش زمین تا سه صد هزار افغانی باشد، به حبس قصیر... )3( شخصی 

که زمین غصب شده را به فروش رسانیده باشد، مکلف است، در خلال سه ماه از 

تاریخ صدور حکم، قیمت زمین غصب شده را به خریدار بپردازد.

 در زنـدان خواهـد بـود و محبـوس بودن فـرد باعث 
ً
محکـوم در خالل سـه مـاه، قطعـا

می‌شـود کـه وی نتوانـد یـا نخواهـد قیمـت زمین غصـب شـده را به خریـدار بپـردازد. در 

نهایـت بـه عنـوان فـرد متمـرد یک بـار دیگـر محکـوم خواهد شـد. با این اسـاس شـدت 

مجـازات گسـترش بیشـتر خواهد یافـت و چنین رویکـرد کیفرگذاری خیلـی قطعی به نظر 

نمی‌رسـد. درحالی‌کـه ترجیـح قطعیـت بـر شـدت مجـازات مبنـای اساسـی بـرای وضع 

کیفرگـذاری هدفمنـد بیـان گردید.

8-2. تعدد جرم در غصب زمین

قانون‌گـذار کـد جـزا در صورت تحقق تعـدد جرائم، حـد و حصری برای مجـازات جرائم 

ارتکابـی در نظـر نگرفتـه اسـت. بـا ایـن وصـف، اگـر شـخصی مرتکـب رشـوه، فریـب، 

سوء‌اسـتفاده از وظیفـه یـا موقـف و تزویر اسـناد شـود تـا بتواند زمینـی را غصـب کند. بر 

اسـاس ایـن حکـم کـه می‌گوید: »هـرگاه جـرم غصب زمین  بـا دادن رشـوه ویـا  فریب یا 

تزویـر اسـناد و یـا با سـوء اسـتفاده از وظیفه یـا موقف ویا با سـوء اسـتفاده از نفوذ صورت 

گرفتـه باشـد، مرتکـب عالوه بر مجـازات جرم مرتکبـه به جـزای جرم غصـب زمین،  نیز 

محکـوم می‌شـود« )کـد جـزا، مـاده 718( نظـر بـه حکـم و سـایر مـواد مربـوط بـه فصل 

رشـوه، فریـب‌کاری، سـوء اسـتفاده از وظیفـه یا تزویـر، مرتکب بـر عالوهٔ محکومیت به 

پرداخـت وجـه رشـوه جرائـم ارتکابـی، انفصـال از وظیفـه یـا طـرد از مسـلک، بـه حبس 

بیـش از 100سـال نیـز محکوم خواهد شـد. چنین حکمی بـه هیچ عنـوان قابلیت قطعیت 

را نـدارد. چنیـن حکمـی ضمـن این‌کـه نقـض صریـح مبنـای ترجیـح قطعیت بر شـدت 

مجـازات اسـت، بیان‌گـر عدم توجـه قانون‌گذار بـه اهـداف مجازات‌ها نیز می‌باشـد؛ زیرا 

تطبیـق مجـازات این‌چنینـی بـا اهداف مجـازات سـازگاری ندارد.
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۝ 9. جرائم علیه آثار تاریخی یا فرهنگی

یح و ذکر مصادیق یف صر 9-1. عدم تعر

کـد جـزا بـا این‌کـه جرائم علیـه آثـار تاریخی یـا فرهنگـی را به صـورت جامع بیـان کرده، 

ولـی در مـورد تعریـف آثـار تاریخـی یا فرهنگـی، از ارائـه تعریـف جامع اجتنـاب کرده و 

بیشـتر بـه ذکـر چند مصـداق در مـاده ذیـل اکتفا کرده اسـت:

)2( به مقصد این فصل، اثر تاریخی یا فرهنگی بدون در نظرداشت منشاء یا مالکیت 

آن شامل موارد ذیل می‌شود:

1-  اموال منقول یا غیر منقولی که از لحاظ آثار فرهنگی برای تمام ملت‌ها از اهمیت 

خاص برخوردار است مانند بناهای معماری، هنری یا تاریخی اعم از مذهبی یا 

غیر مذهبی، ساحات باستانی، ساختمان‌های که در مجموع دارای ارزش هنری یا 

تاریخی بوده، آثار هنری، نسخه‌های خطی، کتاب و سایر اشیای هنری، ارزش‌های 

تاریخی و باستانی ومجموعه آثار علمی و کتاب‌های مهم یا آرشیف یا تکثیر موارد 

فوق الذکر.

2- ساختمان‌های که هدف اصلی آن محافظت یا به نمایش گذاشتن دارایی‌های 

منقول فرهنگی که در جزء 1 این فقره تعریف شده مانند موزیم ها، کتابخانه‌های 

بزرگ و مراکز حفظ اسناد، مهاجران که هدف آنها حین منازعهٔ مسلحانه پناهندگی 

می‌باشد و دارایی منقول فرهنگی مندرج جزء 1 این فقره. )کد جزا، ماده 731(

در اجـزای 1 و 2 ایـن فقـره دیـده شـود که قانون‌گـذار با ذکـر اصطلاح »ماننـد« به بیان 

مثال‌هـای از آثـار تاریخـی و فرهنگـی پرداختـه اسـت. در حالی‌کـه قوانیـن کیفـری بایـد 

بـه گونـه صریـح و بـدون ذکـر ابهام وضع شـود؛ زیـرا عدم تصریـح و وضاحـت آن باعث 

سـردرگمی در افـراد می‌شـود کـه کدام موارد شـامل ایـن حکم اسـت و کدام موارد شـامل 

نیست.

آن‌چـه در مـاده )371( بـه عنـوان مصـداق اثـر تاریخی و فرهنگی ذکر شـده اسـت، از 

بـاب نمونـه و مثال اسـت و نه از باب حصر و ممکن اسـت چیزی در لیسـت آثار تاریخی 

یـا فرهنگـی قـرار گیـرد کـه در ایـن مـاده از آن نام بـرده نشـده اسـت. )رسـولی و دیگران، 
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1398، 4: 110( امـکان دارد قانون‌گـذار در ایـن بحـث اسـتدلال کنـد کـه ممکن نیسـت 

تمامـی مصادیـق آثـار فرهنگی یا تاریخـی در ماده گنجانیده می‌شـد. در پاسـخ باید گفت 

قوانیـن کیفـری به گونه باید وضع شـود کـه قواعد و تعاریـف از لحاظ محتوایی شـمولیت 

کامـل را داشـته باشـد و نباید به مصادیق پرداخته شـود؛ زیـرا ذکر مصادیـق بالعموم باعث 

می‌شـود کـه بعـض مصادیـق، متـروک قـرار گیـرد یـا هم ممکـن بعـض مصادیـق اضافی 

درج حکـم شـود. از ایـن بیانـات بـر می‌آیـد کـه قانون‌گذا بـه دلیل عـدم تصریـح تعریف 

دقیـق از اثـر تاریخـی یـا فرهنگـی مبنای ترجیـح قطعیت شـدت مجـازات را در وضع این 

حکم مدنظر نداشـته اسـت.

9-2.جرم‌انگاری قصد مجرمانه

کـد جـزا دامنـه جرائـم علیـه اثـر تاریخـی و فرهنگـی را به حـدی گسـترش داده کـه حتی 

حفـاری یـا کاوش در مکلیت شـخصی خـود را به قصد به دسـت آوردن اثر انجـام دهد از 

سـوی قانون‌گـذار جـرم دانسـته شـده و محکـوم به مجـازات حبس می‌شـود:

اثر تاریخی یا فرهنگی، بدون مجوز یا به  )1( شخصی که به قصد بدست آوردن 

صورت غیر فنی در ساحات باستانی به حفاری یا کاوش بپردازد، به حبس متوسط 

بیش از دو سال، محکوم می‌شود.

)2( شخصی که جرم مندرج فقرهٔ )1( این ماده را در ملکیت شخصی خویش انجام 

دهد، به حبس متوسط تا دو سال، محکوم می‌شود. )کد جزا، ماده 740( 

در ایـن حکـم دیـده می‌شـود که از یک سـو بار اثبـات قصد »بـه قصد به دسـت آوردن 

اثـر تاریخـی یـا فرهنگی« قطعیـت ندارد؛ زیـرا قصد حالت ذهنـی و درونی فرد اسـت که 

از آن اثـر بیـرون هویـدا نیسـت تـا ثابت شـود. از سـوی دیگر، وضـع مجـازات حبس در 

مـورد کسـی که در ملکیت شـخصی خود بـه حفـاری و کاوش پرداخته که اثبـات این امر 

نیـز زیـاد عملـی به نظر نمی‌رسـد و نشـان دهنده تشـدید مجازات اسـت.

اگـر شـخصی در حـوزۀ باسـتانی کـه در مکلیـت عامـه یـا شـخصی واقع اسـت بدون 

جـواز قانونـی اقـدام بـه کنـدن چاه بـرای کشـف اثر باسـتانی نمایـد و اثـر باسـتانی را هم 

کشـف کنـد و از ایـن کشـف در مـدت معیـن قانونـی بـه مرجـع مربـوط اطالع ندهـد، 
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۝ مرتکـب تعـدد جرم شـده اسـت. لـذا حکم مـاده 7331 و 740 کـد جزا هردو بـر مرتکب 

قابلیـت تطبیـق اسـت. )ر.ک. رسـولی دیگـران، 1398، 4: 127( ایـن در حالی‌سـت که 

اثبـات زمـان کشـف اثـر نیـز امـر بعیـد و غیـر ممکن بـه نظـر می‌رسـد. در عین حـال در 

مـورد کشـف اثر تاریخی یـا فرهنگی در زمین شـخصی چنین حکم تشـویقی وجود دارد:

اگر اثر تاریخی و فرهنگی در ملک شخصی افراد، اشیای منقول باشد، دولت مبلغی 

را به عنوان هدیه به صاحب ملک پرداخت می‌نماید. )قانون حفظ آثار تاریخی و 

فرهنگی، ماده 13(

از بیانـات مزبـور نگارنـده به ایـن باور رسـیده که در وضع ایـن حکم به مبنـای ترجیح 

قطعیـت بـر شـدت مجـازات توجه کافی صـورت نگرفته اسـت و ضمـن این‌کـه نتیجه آن 

برعکـس اهـداف مجـازات و هدف قانون‌گـذار خواهد بود، به نظر می‌رسـد آثـار تاریخی 

و فرهنگـی نیـز کشـف نشـده بمانـد و به شـدت جلـو افـراد را مبنی بـر کشـف آن که خود 

یـک نـوع همـکاری با دولـت و نهادهای مربوط اسـت، گرفته اسـت.

یخی و فرهنگی 9-3. قاچاق اثر تار

قانون‌گـذار بـه دلیـل اهمیـت تمدنـی و ملـی کـه به آثـار تاریخـی و فرهنگـی قائـل بوده، 

تمامـی آثـار فـوق را در ملکیت دولت دانسـته و بر اسـاس همین دیـدگاه، مصادیق قاچاق 

اثـر تاریخی یـا فرهنگی را به شـدت گسـترش داده اسـت:

)1( شخصی که به صورت غیر قانونی اثر تاریخی یا فرهنگی را خرید، فروش، عرضه، 

از کشور، خارج  یا  پنهان، کمیشن کاری  نقل،  و  انتقال، حمل  تقاضا، نگهداری، 

نماید، حسب احوال، به حبس متوسط یا طویل، محکوم می‌شود. )کد جزا، ماده 

)736

مصادیـق چـون نگهـداری، انتقـال و پنهـان را شـامل حکـم قاچـاق اثـر تاریخـی یـا 

فرهنگـی دانسـتن به نظر می‌رسـد بـا مبنـای ترجیح قطعیت بر شـدت مجازات سـازگاری 

1 شخصی که اثر تاریخی یا فرهنگی منقول یا غیرمنقول را کشف کند یا شخصی که چنین اثر در ملکیت وی کشف شده است 
در مــدت مندرج اسناد تقنینی مربوطه، موضوع را به نزدیک‌ترین ادارهٔ محلی اطلاع ندهــد، بـه حبس قصـیر، محکوم می‌گردد. 

)کود جزا، ماده 733(
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نـدارد. نگهـداری یـا پنهـان از مصادیـق عـدم اطالع از کشـف اثـر تاریخـی یـا فرهنگی 

اسـت کـه حکـم آن در مـاده 7331 بیـان شـد. مجـازات منـدرج عـدم اطالع از کشـف 

اثـر تاریخـی یـا فرهنگـی حبـس قصیر مقـرر شـده اسـت. در حالی کـه قانون‌گـذار عین 

مصادیـق »نگهـداری یـا پنهـا« را در اینجـا بـا تشـدید مجـازات )حبـس طویـل(، تحت 

 برعکس 
ً
مصادیـق قاچـاق بیان کرده اسـت کـه نمادی از ترجیح شـدت بـر قطعیت دقیقـا

مبنـای تحـت بحث ما اسـت.

10. جرائم علیه معادن، نفت و گاز
قانون‌گـذار بـرای حفـظ و پیش‌گیـری از تـاراج معـادن، نفـت و گاز بـه عنوان ثـروت ملی 

نهایـت تلاش و کوشـش کرده اسـت:

)1( شخصی که در ملکیت ساحهٔ تثبیت شدهٔ معادن یا منابع نفت وگاز به صورت غیر 

قانونی ساختمان اعمار نماید، به حبس قصیر، محکوم می‌شود. )کد جزا، ماده 792(

چنان‌کـه بیـان شـد، سـاحهٔ تثبیـت شـده منـدرج ایـن حکـم بـا توجـه بـه حکـم مـاده 

)793(2 کـه در آن قیـد )ملکیـت عامـه( تذکـره رفتـه، مربـوط ملکیـت شـخصی اسـت. 

از ایـن حکـم چنیـن اسـتنباط می‌شـود کـه کوشـش و تالش قانون‌گـذار مبنـی بـر حفظ 

نگهـداری معـادن، نفـت و گاز، منجر شـده که حتـی انجـام دادن اعمال مقدماتـی اعم از 

سـاختمان و نصـب تأسیسـات که ممکن اسـت سـرانجام به اسـتخراج غیر قانونـی معادن 

یـا منافـع نفـت و گاز منجـر شـود، جرم‌انگاری شـده اسـت.

بـه بـاور نگارنـده این گونه جرم‌انگاری و گسـترش دامنه جرائم نشـانهٔ از تشـدید اسـت 

کـه با مبنـای ترجیح قطعیت بر شـدت مجازات سـازگار نیسـت.

1 شخصی که اثر تاریخی یا فرهنگی منقول یا غیرمنقول را کشف کند یا شخصی که چنین اثر در ملکیت وی کشف شده است 
در مــدت مندرج اسناد تقنینی مربوطه، موضوع را به نزدیک‌ترین ادارهٔ محلی اطلاع ندهــد، بـه حبس قصـیر، محکوم می‌گردد. 

)کود جزا، ماده 733(
2 شخصی که در ساحهٔ تثبیت شده معادن و منابع نفت و گاز ملکیت عامه، به‌صورت غیرقانونی ساختمان اعمار یا تأسیسات 
استخراج معدن را نصب نماید، به حبس متوسط تا دو سال یا جزای نقدی از یک صدوبیست هزار تا سه صد هزار افغانی، محکوم 

می‌گردد.
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۝ نتیجه گیری
در مبحـث احـکام عمومـی ارزیافت این پژوهش نشـان می‌دهـد که به دلیـل جرم‌انگاری 

اندیشـه مجرمانـه، وضـع سیاسـت جنایـی سـخت‌گیرانه، واگـذاری بـار اثبـات جـرم بـه 

دوش متهـم و اسـتفاده از اصطلاحـات و عبارات کلی در 5 مورد مبنـای ترجیح قطعیت بر 

شـدت مجـازات، در نظر گرفته نشـده اسـت که شـامل »تعدد مـادی جرائم غیـر مرتبط«، 

»تکـرار جـرم«، »مجازات سـازمان‌ده یا عضو گروه سـازمان یافته«، »مسـئولیت شـخص 

حکمـی« و »تعریـف فاعل جرم« می‌شـود.

در مبحـث جرائـم و جزاهـا )فسـاد اداری( رعایـت مبنـای ترجیـح قطعیـت بر شـدت 

مجـازات بـه گونـه‌ای ا‌سـت کـه در فصـول مربـوط بـه جرائـم اختالس و مجـازات آن، 

سوءاسـتفاده از نفـوذ و مجـازات آن، سوءاسـتفاده وظیفه یـا موقف و مجـازات آن، تزویر، 

محـو یـا شکسـتن مُهر و سـرقت و تلف کـردن اوراق رسـمی، رعایـت دقیق ایـن مبنا دیده 

می‌شـود. درحالی‌کـه در فصـول مربـوط بـه جرائـم رشـوه و مجـازات آن 2 مـورد، اخاذی 

و رویـه سـوء موظفیـن خدمـات عامـه در برابر افـراد 1 مـورد، انتحـال وظایـف و القاب 1 

مـورد، ممانعـت از تطبیـق عدالـت و مجـازات آن، 4 مـورد، پولشـویی و مجـازات آن 2 

مـورد، غصـب زمیـن و امـوال غیرمنقـول، 2 مـورد، جرائـم علیه آثـار تاریخی یـا فرهنگی 

3 مـورد و جرائـم علیـه معـادن، نفـت و گاز 1 مـورد به‌صـورت دقیـق رعایت نشـده و این 

پژوهـش نشـان می‌دهـد کـه بـا تفصیل فـوق ایـن مبنا متروک گذاشـته شـده اسـت.
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ماهیت و جایگاه اراده در ارکان جرم

سید محمد موسوی1

چکیده
از نظر  اثبات عنوان مجرمانه  ارکان جرم است.  و  پدیدۀ مجرمانه، محقق شدن عناصر  برای تحقق  از شرایط لازم 
حقوق کیفری، مشروط به وجود عنصر معنوی و یکی از اجزای عنصر معنوی جرم، »اراده« است. البته عده‌ای از 
حقوق‌دانان، اراده را جزء از رکن مادی می‌دانند که پس از احراز آن، جرم ثابت و انتساب آن به مجرم محرز می‌شود؛ 
اما برای رسیدن به این مرحله و قابلیت انتساب جرم به مجرم، جایگاه اراده باید مشخص شود که جزء رکن مادی است 
یا جزء از عنصر معنوی، چنانکه اکثریت حقوق‌دانان قائل به این نظر هستند. در این مقاله جایگاه اراده با استفاده از 
روش تحلیلی- توصیفی، در میان اجزای تشکیل دهندۀ عناصر جرم تبیین شده و ثمرۀ این بحث در احراز مسئولیت 
کیفری ظاهر می‌شود؛ زیرا حقوق کیفری در انتساب رفتار به عامل و مسئول شناختن وی، به دنبال شناخت عاملی 
گاهانه مجرم سرچشمه گرفته باشد. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که اراده جزء  است که عامل سببیت از ارادۀ آ
رکن معنوی جرم بوده و به جهت انتساب رفتار مجرمانه به مرتکب و مسئول دانستن وی از نظر حقوق کیفری وجود 

اراده ضروری است.

کلیدواژه‌ها: ماهیت، جایگاه، اراده، عنصر مادی، عنصر معنوی

1. گروه حقوق جزا و جرم شناسی، مجتمع آموزش عالی علوم انسانی، جامعه المصطفی العالمیه، غزنی، أفغانستان.

دوفصلنامه یافته‌های جزا و جرم‌شناسی   ▪   سال سوم   ▪   شمارۀ ششم

خزان و زمستان 1402   ▪   صفحه 35 - 57
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مقدمه
جـرم یـک پدیدۀ ناقـض هنجارهای شـرعی و از نظـر فقه اسالمی و حقـوق، قابل‌تعقیب 

اسـت. البتـه جـرم وقتـی محقـق می‌شـود کـه ارکان مـادی و معنـوی آن کامل باشـد و در 

صـورت فقـدان هریـک از ارکان، جـرم محقـق نمی‌شـود. از نظـر قانونـی بـرای جرم سـه 

رکـن مـد نظر اسـت کـه یکـی از آن‌هـا، عنصر قانونـی جرم اسـت؛ بدیـن معنا کـه قبل از 

ارتـکاب فعـل مجرمانـه، قانون‌گـذار آن عمـل ارتکابی را جرم دانسـته و بـرای آن مجازات 

مقـرر کـرده باشـد. از نظـر فقهـی نیـز بدین منوال اسـت کـه شـارع مقدس فعـل مرتکب 

را تحـت عنـوان حـرام اعالم و بـرای آن مجـازات تعیین کـرده باشـد. عنصر مـادی، وقوع 

رفتـار مجرمانـه در خـارج اسـت؛ به‌عبارت‌دیگـر تنهـا نیت مجرمانـه که بـه مرحله ظهور 

نرسـیده باشـد، جـرم تلقـی نمی‌شـود؛ امـا عنصـر معنـوی، علـم و آگاهی فرد بـه وصف 

مجرمانـه بـودن آن فعـل اسـت که بـا قصـد و نیت، مرتکب آن شـده باشـد.

یکـی از مراحـل قطعی شـکل‌گیری جرم، محقق شـدن وصـف اراده مرتکب اسـت که 

در تمـام جرائـم عمـدی، بایـد وجود داشـته باشـد. موضـوع این مقالـه ماهیـت و جایگاه 

عنصـر اراده در فراینـد شـکل‌گیری جـرم یـا بازخوانـی نقـش اراده در یکـی از ارکان مادی 

و معنـوی جـرم اسـت. جـرم یـک رفتـار انسـانی اسـت کـه همـواره بـا وصـف ارادی و با 

علـم بـه مجـرم بـودن چنیـن رفتـار، قابـل تحقـق اسـت؛ امـا رفتـاری که بـدون توجـه به 

مجرمانـه بـودن آن و بـدون اراده مرتکب واقع شـود، متصـف به وصف مجرمانـه نخواهد 

شـد. بنابرایـن نقـش اراده در تحقـق پدیـدۀ جـرم، اجتناب‌ناپذیـر اسـت. بایـد دیـد ایـن 

عنصـر ضـروری، جـزء کدام‌یـک از ارکان جـرم اسـت. بنابراین مسـئله را از دیـدگاه فقهی 

به‌صـورت تحلیلـی- توصیفـی بـا مراجعـه بـه منابع فقهی بررسـی شـده و در اخیـر موارد 

خـاص بی‌ارادگـی تبییـن خواهد شـد.

1. اراده

1-1. مفهوم اراده

در فرهنـگ لغـات فارسـی معانـی متعـددی ماننـد »خواسـتن، میـل، قصـد و آهنـگ« 
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۝ )معیـن،1386، 1: 187( بـرای اراده ذکـر شـده اسـت. درواقـع »اراده« واژه عربـی از ماده 

»رَوَدَ« اسـت کـه پـس از اعالل، بـه ایـن صـورت درآمـده و بـه معنای خواسـتن اسـت. 

»و الإرادة أصلهـا الـواو، ألا تـری أنـک تقـول: راودتـه أی أردتـه علـی أن یفعل کـذا؛ اصل 

اراده بـا واو بـوده یعنـی »رود« چنانکـه می‌گویـی »روادته« یعنـی از او خواسـتم که کاری 

را انجـام دهـد«. )فراهیـدی:1410، 8:  63(  بـه عبـارت دیگـر اراده تصمیـم اتخاذ شـده 

بـر انجـام فعـل معین اسـت که مسـتلزم هـدف و وسـایلی بـرای تحقـق آن هدف اسـت. 

)مجمـع اللغـة العربیـة، 1983: 7( 

تعریفـی کـه حقوق‌دانـان، از اراده نموده‌انـد برگرفتـه‌ از همـان معنـای لغـوی اسـت. 

 بـه »ارادۀ متمایل 
ً
گروهـی معتقدنـد که اراده و قصد مترادف‌ اسـت. لـذا »قصد« را معمولا

بـه هـدف مشـخص« تعریـف می‌کننـد. )نوربهـا، 1383: 196( بـه نظر می‌رسـد از نظر 

حقوقـی ایـن تعریـف بهتر باشـد کـه »اراده یـک فعالیـت درونی اسـت که حرکـت مادی 

خارجـی را هدایـت می‌کنـد و هـر فعل یـا ترک فعلـی که در خـارج رُخ می‌دهد، ناشـی از 

یـک ارادۀ باطنـی اسـت و اگـر به‌سـوی هدف نامشـروع حرکـت کند کـه قانون‌گـذار آن را 

ممنـوع کرده اسـت، قصـد مجرمانـه نامیـده می‌شـود«. )زراعـت، 1385، 1: 196( یکی 

دیگـر از حقوق‌دانـان بـر ایـن بارو اسـت که »اراده سـنجش ذهن اسـت بـا گزینش ضمیر 

در رابطـه با فعـل یا تـرک«. )لنگـرودی، 1381: 243( به‌هرحال آنچه موردنظـر این مقاله 

اسـت، ماهیـت اراده و نقـش آن در تحقق جرم اسـت کـه پس از تبیین ماهیـت آن، جایگاه 

اراده در عناصـر جرم بررسـی می‌شـود.

2-1. ماهیت اراده

بحـث از ماهیـت اراده، یـک بحـث فلسـفی‌- کلامـی اسـت. بنابرایـن دیـدگاه برخـی 

از اندیشـمندان ایـن دو علـم را به‌اختصـار تبییـن و دیـدگاه برخـی از فقهـا را نیـز مطـرح 

می‌کنیـم.

ازنظـر فلاسـفه اراده در انسـان یـک امـری اسـت کـه انسـان بـا مراجعـه بـه خـودش 

به‌صـورت بدیهـی آن را درک می‌کنـد؛ چنانکـه سـایر حـالات روانـی خویـش از قبیـل 

رنـج، لذت، گرسـنگی و تشـنگی را درک می‌کنـد. به نظر فلاسـفه به همان انـدازه که درک 
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وجـود اراده بـرای انسـان امر بدیهی اسـت؛ اما شـناخت ماهیت آن، امر پیچیده‌ای اسـت. 

)عمیـق، 1392، ش 30( ازنظـر صـدر المتألهیـن اراده موقـع انجـام فعـل روشـن و بدون 

ابهـام و اشـتباه بـه غیـر، پنداشـته می‌شـود؛ امـا تبییـن اراده به‌گونه‌ای کـه حقیقـت آن را به 

تصویـر بکشـد، مشـکل بـه نظـر می‌رسـد«. )صـدرا، 1981، 4: 113( بـه همیـن جهـت 

تعبیـر فلاسـفه و متکلمیـن در تبیین اراده متفاوت اسـت. فارابی اراده را شـوق از روی تفکر 

)فارابـی، 1996: 79( دانسـته اسـت. ابن‌سـینا معتقـد اسـت کـه »اراده کـردن یک‌چیـز 

بـه معنـای تصـور آن چیـز اسـت، بـه این صـورت کـه میان تصـور و متصـور سـازگاری و 

ر میلی برانگیـزد«. )ابن‌سـینا: 1404: 19-20( در  موافقتـی باشـد؛ یعنی تصور در متصـوِّ

کل ازنظـر فلسـفی اراده برآینـدی از گرایش‌هـای گوناگون در نفس انسـان اسـت و ناگزیر، 

میـان اراده و مقدمـات آن رابطـه سـنخیت و علیـت ضـرورت دارد و انسـان اراده کننـده در 

نفـس، ماننـد حـالات دیگـر آن را درک می‌کند.

در میـان متکلمیـن اسالمی، معتزلـه بـر ایـن باورنـد کـه »اراده از جنـس ادراک و بـه 

مفهـوم اعتقـاد بـه نفـع و )کراهـت( را اعتقـاد بـه ضـرر می‌دانند، چون نسـبت بـه توانایی 

انجـام آن )فعـل و ترک( مسـاوی اسـت و زمانی که اراده کننـده معتقد به وجـود نفع در آن 

گردیـد، نسـبت به‌طـرف دیگـر ترجیـح پیـدا می‌کنـد و فاعل بـا اختیـار انجـام می‌دهد«؛ 

)سـمیع، 1992: 196( امـا اشـاعره بـدون توجـه بـه ماهیـت اراده، بـاور دارنـد کـه »اراده 

صفـت تخصیصـی اسـت؛ بدین معنی کـه اراده موجـب تخصیص یکـی از دو طرف فعل 

و تـرک فعـل می‌شـود«. )ایجـی، 1997، 2: 82( در ایـن میـان متکلمیـن امامیـه اراده را 

این‌گونـه معنـا کرده‌انـد: »اراده عبارت اسـت از کیفیت نفسـانی که بین علـم قطعی و فعل 

خارجـی اراده کننـده قـرار می‌گیـرد و گاه از آن، تعبیـر به‌قصد و عزم می‌شـود و گاه تعبیر به 

اجمـاع و تصمیـم«. )سـبحانی، 1381: 173( به عبارت دیگـر اراده، یکی از صفات نفس 

اسـت کـه بـه ایجاد یا تـرک فعلی تعلـق می‌گیـرد و دارای مقدماتی، ازجملـه مرحلۀ تصور 

اسـت؛ یعنـی انسـان ابتـدا چیـزی را تصور نموده و سـپس بررسـی می‌کنـد که آیـا فایده و 

مصلحتـی دارد یـا نـه بعـد از تصدیـق فایـده آن، بـه آن تمایـل پیدا می‌کنـد و به دنبـال آن، 

هیجانـی در نفـس او پیدا شـده و در پایان، حالت نفسـانیه‌ای به نـام »اراده« برای وی پدید 
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۝ می‌آیـد کـه از آن بـه »شـوق مؤکد« تعبیـر نموده‌انـد. )فاضـل لنکرانی، بی‌تـا، 1: 423(

از دیـدگاه عرفـا، »اراده« نخسـتین منـزل سـلوک و حالتـی در نفـس عارف اسـت که از 

سـنخ شـوق و میـل مفـرط به پـرواز اسـت. بـا پیدایش ایـن حالـت در نفس سـالک، وی 

آهنـگ عالـم قـدس می‌کنـد تـا بـه فیض اتصـال »مـراد« نائـل شـود و تـا موقعی کـه این 

حالـت در عـارف وجـود دارد، بـه او »مریـد« گفته می‌شـود. )ابن‌سـینا، 1381، 3: 378( 

امـام خمینـی بـر این بـاور اسـت کـه ارادۀ حقیقتـی وجـودی و از صفـات کمـال وجود و 

موجـود اسـت )موسـوی خمینـی، 1379: 16( و همـان گونـه کـه وجـود، امر تشـکیکی 

اسـت، صفـات وجود مانند اراده نیز امر تشـکیکی اسـت. برتریـن مرتبۀ آن اراده‌ای اسـت 

کـه بـه کمـال و جمال مطلـق تعلـق دارد و حضرت حق خـود در اعلی مرتبه، مریـد و مراد 

اسـت. )موسـوی خمینی، 1388: 613(

فقهـا نیـز اراده را به سـبق کلامی تعریف نموده و آن را شـوق شـدید نفسـانی دانسـته که 

انسـان را به‌سـوی عمـل تحریک می‌کنـد. )آملـی، 1381: 359( به‌گونه‌ای کـه اگر با میل 

نفسـانی و مشـتهیات آن موافـق باشـد، نفس انسـان بـه آن عمل شـوق پیدا می‌کنـد و آن را 

انجـام می‌دهـد. )موسـوی خمینـی، 1379، 22-25( برخـی دیگر،اراده و طلـب را یکی 

دانسـته و برخـی دیگـر، میـان این دو، فرق گذاشـته‌اند. )آخونـد خراسـانی، بی‌تا: 102(

بـا توجـه به دیـدگاه فلاسـفه، متکلمین و فقهـا، می‌توان گفـت که خصوصیـت اراده در 

رفتـار انسـانی بدین گونه اسـت که از دو منشـأ شـوق و عقـل سرچشـمه می‌گیرد.مقدمات 

رفتـار ارادی را می‌تـوان چنیـن تبییـن نمـود کـه اولیـن چیـزی کـه انسـان بـه آن می‌رسـد، 

تصـور اسـت؛ دوم و بعـد از تصـور، تصدیـق به نفـع آن فعل اسـت چه در راسـتای جلب 

سـود باشـد یـا دفـع ضـرر؛ سـوم شـوق بـه انجـام‌ دادن فعـل و در مرحلـه چهـارم اراده یا 

شـوق مؤکـد، درنهایـت حرکت بـه انجام فعل اسـت. فعلی را که انسـان انجـام می‌دهد از 

دیـدگاه فلاسـفه اسالمی بـرای اسـتکمال چیزی اسـت که شـخص فاقد آن اسـت. همین 

نکتـه ارادۀ انسـان را از ارادهٔ الهـی متمایـز می‌سـازد؛ زیـرا ارادۀ مخلـوق بـرای اسـتکمال 

است. 

 آیـات متعـدد قـرآن کریـم، اراده الهـی را بیـان کـرده اسـت ماننـد: »انّمـا أمـره إذا أراد 
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 أن یقـول لـه کـن فیکـون«؛ )یونـس: 82( فرمان او چنین اسـت کـه هـرگاه چیزی را 
ً
شـیئا

 مَا 
ُ
عَل

ْ
ـهَي ف

َّ
اراده کنـد، بـه آن می‌گویـد »بـاش« آن نیـز بی‌درنـگ موجـود می‌شـود؛ »إنَّ الل

«؛ )حـج: 14( خداونـد هـر آنچـه را اراده کنـد، انجـام می‌دهد.
ُ
يرِيـد

در متـون روایـی، روایـات زیادی وجـود دارد که اصل صفـت اراده را بـرای ذات اقدس 

الهـی اثبـات می‌کند؛ امـا در روایتی از امام رضا)ع( تفـاوت ارادۀ انسـان و ارادۀ الهی را بیان 

نمـوده اسـت: »الارادة مـن الخلـق الضمیـر وما یبدو لهـم بعد ذلـک وامّا من اللـه فارادته 

احداثـه لا غیـر ذلـک...؛ یعنـی اراده خلـق همـان تصور فعل اسـت و آنچه در پـی او واقع 

می‌شـود )اعتقـاد نفـع، تصدیـق، شـوق و حرکـت(؛ امـا ارادۀ خدای سـبحان، تنهـا ایجاد 

فعل اسـت«. )فیض کاشـانی، بی‌تـا، 1: 455( 

3-1. مبادی اراده

 در اینکـه آیـا اراده، همـان شـوق مؤکـد اسـت یـا غیـر آن، بیـن دانشـمندان اختلاف‌نظـر 

اسـت. برخـی از دانشـمندان فرایند شـکل‌گیری فعل اختیـاری را مترتب بـر مقدمات ذیل 

دانسـته‌اند: 

م این است که دو مقدمه ادراکی و یک مقدمه انفعالی 
ّ
در هر فعل اختیاری قدر مسل

و یک مقدمه فعلی وجود دارد. دو مقدمه ادراکی عبارت است از ادراک فعل و ادراک 

فایده فعل. ادراک فعل عبارت است از تصور فعل و ادراک فایده فعل عبارت است از 

تصدیق موافقت اثر نهایی فعل با تمایلات حیاتی فاعل. مقدمه انفعالی عبارت است 

از هیجان شوقی یا خوفی درونی نسبت به اثر نهایی فعل و مقدمه فعلی عبارت است 

از عزم و اراده که آخرین مقدمات فعل اختیاری است و منجر به صدور فعل خارجی 

است« )مطهری، 1379، 6: 622(

 مطابـق ایـن نظـر، بیـن شـوق و اراده تفـاوت وجـود دارد. بدین‌جهت که شـوق مقدمه 

انفعالـی فعـل دانسـته شـده در حالـی کـه اراده از مقدمـات فعـل محسـوب شـده اسـت. 

مبـادی اراده بـا کمـی تفـاوت در برخـی آثـار حقـوق کیفـری نیز وجـود دارد کـه در بحث 

نقـش و جایـگاه اراده در تحقـق جـرم، تفاوتـی نمی‌کنـد کـه مبدأ آن بـه چه ترتیبـی ایجاد 

می‌شـود. آنچـه از نظـر فلاسـفه، متکلمیـن، فقهـا و حقوق‌دانـان در مـورد مبـادی ارده بـه 
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۝ دسـت می‌آیـد دو چیز اسـت:

1. سـنخ ماهیـت اراده مغایـر بـا سـنخ فعـل و رفتار عملی انسـان اسـت؛ زیـرا ماهیت 

اراده از جنـس حـالات روحی و روانی شـخص انسـانی اسـت. در حالی که فعل از سـنخ 

رفتـار و تحرکات اعضاء انسـان اسـت.

2. رفتـار شـخص زمانـی متصـف بـه وصـف مجرمانـه می‌شـود کـه ناشـی از اراده و 

خواسـت او باشـد؛ به‌عبارت‌دیگـر، رفتـار مجرمانـه بایـد مراحلـی از ادراک، تشـخیص، 

تأییـد، شـوق و اراده را طـی نمـوده تـا پدیـده حقوقی به نـام جرم واقـع شـود. به‌هرحال در 

ایـن مقالـه نقـش و جایـگاه عینـی اراده در تحقـق پدیـده مجرمانه می‌پـردازد که مناسـب 

اسـت ابتـدا جـرم و عناصـر تشـکیل دهنده جـرم را، موردبررسـی قـرار داده، سـپس نقش 

اراده در تحقـق جـرم موردمطالعـه قـرار گیرد.

2. جرم و عناصر تشکیل‌دهندۀ آن
بـرای این‌کـه جایـگاه و نقـش اراده را در تحقق جرم بدانیم، بهتر اسـت ابتـدا جرم و عناصر 

تشـکیل‌دهندۀ آن را بررسـی کنیـم تـا بـه این بحـث بپردازیم کـه اراده در سـاختار جرم چه 

نقـش و جایگاهی دارد.

2-1. جرم

در ایـن قسـمت بـه تعریف لغـوی و اصطلاحی جـرم پرداخته نمی‌شـود؛ زیـرا در جاهای 

متعـدد تعریـف از جـرم صـورت گرفتـه اسـت. اینجـا ایـن بحـث بررسـی می‌شـود که از 

دیـدگاه حقـوق کیفری چه رفتـاری متصف به وصف مجرمانه می‌شـود. جرائـم در حقوق 

کیفـری به جرائم عمدی، غیر عمد و خطای جزایی تقسـیم‌بندی شـده اسـت که برخاسـته 

از ارادۀ انسـان اسـت. ازنظـر حقـوق کیفـری، فعـل تنهـا بـدون ارادۀ مجرمانه جـرم تلقی 

نمی‌شـود؛ به‌عبارت‌دیگـر هیـچ یکی از رفتـار و اراده، بـه تنهایی کارکرد حقوقـی نمی‌تواند 

داشـته باشـد. تنهـا زمانـی رفتار مجرمانه شـکل می‌گیـرد کـه رفتـار و ارادۀ هم‌زمان تحقق 

پیـدا کنـد و واقعیـت سـومی را پدیـد آورند. لـذا وقتی از جـرم بحث می‌کنیـم در حقیقت 

 در ذات خـود از دو عنصر »رفتـار فیزیکی 
ً
از یـک پدیـده‌ای صحبـت می‌کنیـم کـه لزومـا
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و اراده« ترکیـب یافتـه اسـت؛ به‌گونـه‌ای کـه در صـورت فقـدان یکـی از ایـن دو عنصـر، 

جـرم محقـق نخواهد شـد. بنابراین رفتـار فیزیکی خالـی از ارادۀ مجرمانـه، ازنظر حقوقی 

متصـف بـه وصف مجرمانـه نخواهد بـود. به دلیـل اینکه رفتـار فیزیکی انسـان در حالتی 

مصـداق رکـن مادی جرم به حسـاب می‌آیـد که چنین رفتاری از اراده نشـئت گرفته باشـد؛ 

زیـرا »بـرای تحقـق جـرم، تنهـا نقض اوامـر و نواهـی قانون‌گـذار بـه تنهای کافی نیسـت. 

فعـل یا تـرک فعل مجرمانـه باید نتیجـۀ خواسـت و ارادۀ فاعل باشـد«. )اردبیلـی:1393، 

1: 336( بـه سـخن دیگـر »بـرای آنکـه جرمـی محقـق شـود، کافی نیسـت کـه تنها عمل 

پیش‌بینـی‌ شـده، توسـط قانون‌گـذار در خـارج واقـع شـود، بلکـه عالوه بر آن لازم اسـت 

عامـل از روی اراده مرتکـب عمـل شـده باشـد...« )شـامبیاتی، 1388، 1: 396( و »در 

صـورت فقـدان ارادۀ ارتـکاب، تحقق جـرم منتفی اسـت«. )گلدوزیـان، 1386: 400(

 جـرم از نظـر حقوقـی در صورتـی تحقـق پیـدا می‌کند کـه رفتـار مجرمانه توأم بـا اراده 

مجرمانـه واقـع شـده باشـد. این‌یـک نـگاه کلـی بـه پدیـده جـرم اسـت که بـا این نـگاه؛ 

جایـگاه اراده بازشناسـی نمی‌شـود. بـرای این‌کـه وجـود رابطـه لزومـی میـان رفتار تـوأم با 

اراده در وقـوع جـرم، فقـط می‌توانـد جزء بودن رفتـار و اراده را نسـبت به پدیـدۀ جرم ثابت 

کنـد کـه جـرم مرکـب از رفتـار و اراده اسـت. البتـه جـزء بودن ایـن دو، مـورد اتفـاق تمام 

حقوق‌دانـان اسـت چـه آن‌هایـی کـه اراده را جـزء از رکـن مادی محسـوب می‌کننـد و چه 

حقوق‌دانانـی کـه اراده را جـزء از رکـن معنـوی می‌دانند. بنابرایـن برای بازشناسـی جایگاه 

اراده در سـاختار جـرم، ناچاریـم بـا نگاه عینی بـه اجزا و عناصر تشـکیل دهنـدۀ جرم، بار 

دیگـر، جایـگاه اراده را در میـان اجـزای جـرم به‌طـور دقیق شناسـایی کنیم.

2-2. عناصر تشکیل دهندۀ جرم

وقتـی بـا نـگاه عینی بـه اجزای تشـکیل دهنـده جرم نـگاه کنیم، پـس از شـناخت ماهیت 

اجـزاء، جایـگاه واقعـی عناصـر متشـکله جـرم را در عنصـر مـادی یـا عنصـر معنـوی، 

درمی‌یابیـم کـه دو بخـش، مفهـوم متفـاوت با هم دارنـد. یکـی در ارتباط با رفتـار فیزیکی 

اسـت و دیگـری مربـوط بـه عالم معنا اسـت کـه از آن به عنصر معنـوی یا روانـی جرم یاد 

می‌شـود؛ بـه عبـارت دیگـر یکی از ایـن بخش‌ها بـه نام رفتار انسـانی اسـت اعـم از فعل 
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۝ یـا تـرک فعـل، به‌عنـوان موصـوف و جـزء دیگـر یعنـی اراده صفـت ایـن رفتار اسـت. این 

دو جـزء از نظـر ماهیـت و معنـا مغایـر و جدا از یـک دیگر اسـت. رفتار فیزیکـی ظهور و 

نمـود خارجـی دارد؛ امـا اراده به جنبـۀ معنوی و حالت روانی اطلاق می‌شـود که از سـنخ 

حالـت نفسـانی انسـان اسـت. بنابرایـن می‌تـوان گفت تقسـیم اجزا تشـکیل دهنـدۀ جرم 

از نظـر حقـوق جـزا، بـه دو رکـن مـادی و معنـوی یـا روانـی، از این زاویـه و نـگاه عینی به 

اجـزای جرم، صـورت گرفته اسـت.

بـه نظر می‌رسـد بـا نگاه عینی به اجزای تشـکیل‌دهندۀ جرم، مشـکل اسـت کـه »رفتار 

فیزیکـی و اراده« را در رکـن مـادی جرم محسـوب کنیم. مصداق روشـن رکـن مادی جرم، 

رفتـار فیزیکـی مجرم اسـت کـه از نظر مفهـوم و مصداق بـااراده مغایـرت دارد؛ زیـرا اراده 

یـک حالـت نفسـی و معنوی اسـت؛ امـا ارتباطش با رفتـار فیزیکی آن اسـت کـه رفتار از 

اراده نشـئت گرفتـه اسـت و ایـن باعـث نمی‌شـود اراده جـزء رکـن مـادی جـرم محسـوب 

شـود. بنابرایـن نمی‌تـوان اراده را جـزء رفتـار مـادی و فیزیکـی دانسـت. بـه همیـن دلیـل 

حقوق‌دانـان، اراده را از اجـزای عنصـر مـادی جرم ندانسـته‌اند و اجزای عنصر مـادی را از 

قبیـل رفتـار مجرمانه، شـرایط و اوضـاع و احوال جرم و حصـول نتیجـه را )در جرائم مقید 

بـه نتیجـه( از اجـزای مادی جرم شـمرده‌اند. گرچه رفتـار و اراده در وقوع جرم رابطه بسـیار 

نزدیـک دارد؛ امـا بـا نـگاه عینـی ازنظـر ماهیت، جـدای از یکدیگرنـد؛ زیرا یکی از سـنخ 

مـادی و دیگری از سـنخ معنوی و نفسـانی اسـت.

دانشـمندان حقـوق در مـورد اجـزای تشـکیل‌دهنده عنصـر روانـی جـرم، دیدگاه‌هـای 

گوناگونـی مطـرح نموده‌انـد. دریکـی از دیدگاه‌هـا بیـان شـده اسـت: »بـرای آنکـه عنصر 

روانـی تحقـق پیدا کند وجـود دو عامل ضـرورت دارد؛ یکی اراده ارتـکاب و دیگری قصد 

مجرمانـه یـا خطـای جزایـی«. )صانعـی، 1372: 320( نظـر برخـی از حقوق‌دانـان این 

اسـت کـه: »عالوه بر عنصـر قانونـی مبتنی بـر پیش‌بینی رفتـار مجرمانـه در قانـون جزا و 

عنصـر مـادی جرم شـامل وقوع عمـل در خـارج، عمل مزبور بایـد از ارادۀ مرتکب ناشـی 

شـده باشـد. درواقـع بایـد بین عمل و شـخص عامل رابطـه روانـی )رابطـه ارادی( موجود 

باشـد کـه آن را عنصـر روانـی یـا معنـوی می‌نامنـد«. )گلدوزیان، بی‌تـا: 178( 
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بنابرایـن یکـی از عناصر اساسـی که در صـدور محکومیـت جزایی نقش ایفـا می‌کند، 

»عنصـر روانـی« یـا »عنصـر معنـوی« اسـت، بدیـن معنا کـه شـخص زمانی محکـوم به 

ارتـکاب جـرم می‌شـود که بـا اراده و قصـد، رفتار مجرمانـه را انجـام داده باشـد. به همین 

دلیـل اسـت کـه از نظـر قانونی مجـازات بـرای مرتکبی پیش‌بینی شـده اسـت که بـا رفتار 

ارادی دسـت بـه عمـل مجرمانـه آلـوده اسـت؛ امـا اگـر بـدون اراده مرتکب جرمی شـده 

باشـد ماننـد جایـی که »صدمات بدنی ناشـی از حوادث رانندگی و مسـتی بـه مجنی علیه 

واقـع شـده؛ امـا بـا اراده و قصد جنایت نبـوده اسـت. در صـورت فقـدان اراده در ارتکاب 

فعـل، تحقـق جـرم منتفـی اسـت«. )همـان: 179( بنابرایـن اگـر شـخصی »در اثـر رفتار 

غیـرارادی اعـم از عکس‌العمل‌هـای طبیعـی انسـان مثل رعشـه یا اجبـار مادی یـا معنوی 

مثـل بسـتن دسـت و پـا و خورانـدن شـراب یـا در حالت خـواب و بیهوشـی یـا هیپنوتیزم، 

مرتکـب فعلـی شـود کـه در حالت عـادی جرم اسـت، مجازات نمی‌شـود«. )افراسـیابی، 

)304 :1376

3. نقش اراده در انتساب رفتار مجرمانه
تحلیلـی کـه از جـرم و عناصـر تشـکیل‌دهنده آن صـورت گرفـت، نگاهـی کوتاهـی نیـز 

بـه نقـش اراده در انتسـاب رفتـار مجرمانـه بـه شـخص مرتکب ضـروری می‌نمایـد؛ زیرا 

مهم‌تریـن دلیـل قائلیـن بـه »جزئیـت اراده در رکـن مـادی جرم« این اسـت که فقـط رفتار 

 رفتـار 
ً
تـوأم بـا اراده فاعـل را می‌تـوان بـه فاعـل منتسـب نمـود و رفتـار بـدون اراده اصال

نیسـت و درنتیجـه رفتـار فیزیکی غیـرارادی، رکن مادی به‌حسـاب نمی‌آید. )میر سـعیدی، 

)85 :1383

در پاسـخ بـه اسـتدلال فـوق می‌تـوان گفـت که بـر فرض کـه مفهـوم رفتـار فیزیکی در 

صورتـی بـه فاعل منتسـب می‌شـود کـه از روی اراده صورت گرفته باشـد؛ اما رفتـار بدون 

اراده، رفتـار محسـوب نمی‌شـود. ایـن اسـتدلال تنهـا وجـود اراده را در جانـب مثبـت آن 

یعنـی در صـدق رفتـار و انتسـاب آن بـه فاعل را می‌رسـاند کـه این دلیـل بر جزئیـت اراده 

در رکـن مـادی جـرم و جایـگاه عینـی آن نمی‌شـود. حال‌آنکـه بحـث در جایـگاه اراده بـر 
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۝ اسـاس همیـن فـرض )وجـود اراده( و انتسـاب رفتـار بـه مرتکـب آن نیسـت، بلکـه محل 

بحـث جایـگاه عینـی اراده در میـان اجـزای تشـکیل‌دهنده جـرم اسـت. بنابرایـن باید این 

دو حالـت باهـم مـورد مقایسـه قرارگرفتـه تا نقـش اراده در انتسـاب جرم به فاعـل به‌خوبی 

روشـن شود.

در حالـت نخسـت کسـی را فرض کنید که بـا آگاهی و اراده و به‌قصد کشـتن، دسـتش 

را بالابـرده و بـر گیجـگاه شـخصی دیگـر می‌نـوازد و موجـب قتـل او می‌گـردد. در حالت 

دوم دسـت شـخص اول بـدون هیچ‌گونـه اراده و اختیـاری، در اثر پرش عصبی بـالا رفته و 

بـر رُخ شـخص دوم نواخته می‌شـود و موجـب قتل وی می‌گـردد. در ایـن دو حالت ازنظر 

ظاهـری و مـادی، یعنـی آنچـه در عالـم خـارج و ظاهـرِ واقع‌شـده اسـت، هیـچ تفاوتـی 

وجـود نـدارد. در هـردو حالـت فاکتورهـای مشـترکی چـون حرکـت دسـت، زدن بـر رُخ 

مقتـول و نتیجـه حاصلـه )قتل( وجـود دارد؛ یعنـی از نظر مـادی و ظاهری تفاوتـی ندارد. 

حالـت دوم چیـزی از حالـت اول کـم نـدارد. تنهـا تفـاوت ایـن دو حالـت، در ورای جنبه 

ظاهـری و خارجی آن دو اسـت؛ یعنی در ناحیه شـخصیت فاعل و حالـت روحی و روانی 

او کـه در اولـی رفتار وی برآمده از آگاهی و اراده اسـت، درحالی‌کـه در حالت دوم رفتاری 

بـدون اراده به وقوع پیوسـته اسـت.

وجـود عینـی رفتار فیزیکی، چـه مجرمانه و چـه غیر مجرمانـه، فقط بـرای تأثیرگذاری 

فاعـل و اسـتناد رفتـار بـه آن فاعل اسـت. »انتسـاب مـادی همان رابطـۀ رفتاری اسـت که 

به فاعل منتسـب می‌شـود«. )موسـوی مجـاب، 1388: 151( خیلی روشـن اسـت که در 

تحقـق ایـن مقـدار از رابطـه بیـن رفتارمـادی و فاعـل، اراده، نقشـی نـدارد. به دلیـل اینکه 

وجـود ایـن میـزان از نسـبت بین رفتـار و فاعل، چـه اراده داشـته یا نه، نسـبت تأثیـر و تأثر 

برقـرار اسـت؛ ماننـد شـخصی کـه در حالـت خواب یـا حتـی مؤثـرات دیگری مثـل آثار 

ناشـی از حـرکات حیوانـات. بنابرایـن در جهـت وقوع رفتـار مـادی در عالم خـارج، اراده 

هیچ نقشـی نداشـته است.

ارتبـاط میـان رفتـار مادی و فاعـل، در حوزۀ حقوق جـزا، گرچه شـرط لازم برای محقق 

شـدن جـرم و مسـئولیت مرتکـب تلقـی می‌شـود؛ امـا به‌هیچ‌وجـه شـرط کافـی دانسـته 
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نمی‌شـود. بـرای اینکـه در حقـوق کیفـری بـرای منتسـب کـردن رفتـار مـادی بـه فاعـل و 

مسـئول دانسـتن وی، بعـد از شـناخت، سـببی اسـت که »نیـروی سـببیت از ویژگـی اراده 

گاهانـه او سرچشـمه گرفتـه باشـد و او را ازلحـاظ اخلاقـی قابـل سـرزنش و مجـازات  آ

سـازد«. )حسـنی، 1386: 35( به همیـن جهت حقوق جزایی فقط رفتـاری را جرم و قابل 

مجـازات تلقـی می‌کنـد کـه رفتار مـادی مبتنـی بـر ارادۀ عالمانه مرتکب باشـد. به سـخن 

دیگـر ازنظـر حقـوق جـزا، اراده نقش پیوند بیـن رفتار فیزیکـی مجرمانـه و ارادۀ مرتکب را 

ایفـا می‌کنـد. بدین‌جهـت، نقش اراده انتسـاب رفتار به شـخص مرتکب دانسـته می‌شـود 

کـه در توصیـف رفتـار بـه وصـف مجرمانه بـودن، وجـود این انتسـاب و ایجاد مسـئولیت 

کیفـری مرتکـب، از نظر حقوق جـزا ضروری اسـت. بنابراین در این مرحله نیـز اراده جزء 

از رفتـار قـرار نمی‌گیـرد، بلکـه تنهـا به‌عنـوان مبنای انتسـاب رفتار مـادی به فاعـل از روی 

اراده به‌حسـاب می‌آیـد کـه از نظـر عینـی اراده جـدای از رفتـار و ازنظـر حقوقـی مقـدم بر 

رفتـار اسـت که رفتـار از اراده ناشـی گردیده اسـت.

4. جایگاه اراده از دیدگاه حقوق‌دانان
در این‌کـه اراده جـزء عنصـر مادی جرم اسـت یا عنصر معنـوی، میان دانشـمندان حقوق، 

اختالف نظـر وجـود دارد. اغلب حقوق‌دانـان معتقدند کـه اراده جزء عنصـر معنوی جرم 

اسـت. در مقابـل عدۀ اندکـی از صاحب‌نظران حقوق بـر این باورند که اراده جزء تشـکیل 

دهنـدۀ عنصـر مادی جرم اسـت. ایـن دو دیدگاه مختلـف علمای حقوق را موردبررسـی و 

قـرار می‌دهیم. ارزیابی 

4-1. جایگاه اراده در عنصر مادی جرم

عـده‌ای از حقوق‌دانـان اراده را جـزء از عنصـر مـادی جـرم دانسـته‌اند. مطابق ایـن نظریه، 

در صـورت فقـدان اراده، عنصـر مـادی جرم ناقـص بـوده و درنتیجه جرم تحقـق نمی‌یابد. 

بنابرایـن در صـورت انتفـای اراده عنصـر مـادی جـرم منتفـی می‌شـود نـه عنصـر معنوی؛ 

یعنـی عـدم وقـوع جـرم مسـتند بـه عـدم عنصـر مـادی آن اسـت؛ امـا بر اسـاس دیـدگاه 

مخالـف در صـورت عـدم اراده عنصـر معنـوی جـرم تحقـق نیافتـه کـه عـدم وقـوع جـرم 
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۝ مسـتند بـه محقق نشـدن عنصر معنـوی آن خواهد بـود. یکـی از نظریه‌پردازان ایـن دیدگاه 

اسـت:  معتقد 

رفتار  آن  که  است  لازم  باشد،  مطرح  جرم  مادی  رکن  به‌عنوان  رفتاری  آنکه  برای 

به‌صورت ارادی تحقق یافته باشد. بنابراین درصورتی‌که رفتاری غیرارادی از سوی فرد 

انجام گیرد، رکن مادی جرم محقق نشده و درنتیجه جرم واقع نمی‌شود؛ مانند موردی 

که دست مرتعش فرد، در اثر ارتعاش عصبی و به‌صورت غیرارادی به دیگری برخورد 

نماید و منجر به وقوع جنایت بر او شود. در این حالت به دلیل ارادی نبودن فعل و 

عدم امکان استناد آن به شخص مزبور، رکن مادی وجود ندارد. بنابراین می‌توان گفت 

که اراده بخشی از عنصر مادی جرم است. )شمس ناتری، 1392: 22(

یکی دیگر از دانشمندان حقوق با کمی تفاوت، دیدگاه فوق را پذیرفته و می‌گوید: 

 
ً
اراده در حقوق جزا عبارت است از نوعی عمل نفسانی توأم با شعور که مستقیما

منشأ بروز یک رفتار مجرمانه اعم از فعل و ترک فعل می‌شود و از این عمل نفسانی، 

با تعابیر گوناگون چون تصمیم، حمله نفس و بنای بر عمل یاد کرده‌اند. نکتۀ اساسی 

این است که اگر رفتار مجرمانه از »اراده« متهم برنخاسته باشد، رابطۀ این رفتار از او 

قطع می‌شود و دیگر نمی‌توان آن را به رفتار مجرمانه متهم حساب کرد؛ زیرا ملاک 

انتساب این رفتار به متهم، چیزی جز وجود اراده در ورای این رفتار و صدور این رفتار 

از آن اراده نیست. به بیان دقیق‌تر رفتار غیرارادی مصداق رفتار مجرمانه یا رکن مادی 

نخواهد بود و قرار منع تعقیب یا حکم به برائت در این فرض باید مستند به »فقدان 

رکن مادی« در جرم انتسابی صادر شود؛ زیرا مجرم وقتی راه نامشروع را برگزیده و 

عزم خود را برای عملی ساختن آن جزم کند، »اراده« در این مرحله اندام‌ها و اعضا 

را برای انجام آن بسیج می‌سازد. این همان اراده یا قصد فعل مجرمانه است... این 

مرحله از اراده...به‌عنوان جزء نخست سازنده رکن روانی جرم به شمار می‌رود؛ اما 

نقش اراده در همین‌جا خاتمه نمی‌پذیرد، بلکه... مرحلۀ دوم اراده که همانا مرحلۀ 

عملی ساختن فعل مقصود و مراد است، آغاز می‌شود و تا پایان انجام عمل همچنان 

هدایت و حاکمیت خود را بر رفتار موردنظر اعمال می‌کند. اراده در این مرحله است 
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که به‌عنوان عنصر سازنده رکن مادی جرم مطرح می‌شود«. )میری سعیدی، 1383: 

)155_153

 همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، نویسنده مذکور برای اراده دو مرحله قائل است:

1. تصمیم به ارتکاب رفتار مجرمانه که آن را جزء رکن روانی جرم دانسته است.

2. مرحلـه عملـی سـاختن فعـل مقصـود کـه آن را جـزء رکن مـادی جرم قلمـداد کرده 

اسـت؛ به‌عبارت‌دیگـر »بـرای ارتـکاب جـرم، بزهـکار، مراحل زیـر را طی می‌کنـد: ابتدا 

مجـرم قصـد ارتـکاب جـرم می‌کنـد، سـپس بـه تهیـه مقدمـات مبـادرت مـی‌ورزد، بعـد 

 جرم را به اجـرا می‌گذارد«. )گلدوزیـان، 1384: 
ً
شـروع بـه اجرای جـرم می‌نماید و نهایتـا

153( بنابرایـن »رفتـار انسـان، ظهـور خارجی اراده اوت اسـت؛ یعنی نیرویـی که درصدد 

تأثیـر بخشـیدن بـر محیـط و تغییـر دادن آن اسـت، ولـی حالت تجسـم اندیشـه و وضعی 

مـداوم اسـت کـه انسـان در آن به سـر می‌بـرد. حالـت مجرمانه، نُمـودی از گرایـش منفی 

انسـان در برابـر خواسـته قانون‌گـذار اسـت کـه بایـد آن را از رفتـار از ایـن حیـث متمایـز 

دانسـت کـه کنشـی در اوضاع و احـوال خـاص نیسـت«. )اردبیلـی،1384، 1: 209( لذا 

عنصـر مـادی بـه رفتـار فیزیکـی اطالق می‌شـود کـه »رفتـار در سـه حالـت قابل‌تصـور 

اسـت: فعـل؛ 1. جنبـش و حرکتـی از طرف فاعل مثل قتل و سـرقت؛ 2. تـرک فعل: امتناع 

از ایفـای تکالیفـی کـه موضـوع حکـم قانون‌گـذار بوده اسـت مثل تـرک انفـاق«. )همان، 

)210

دیدگاهـی کـه اراده را جـزء رکن مادی جـرم می‌دانند، ممکن اسـت بدین‌صـورت قابل 

توجیـه باشـد کـه هـر رفتـاری کـه بـدون اراده واقـع شـده اسـت، نمی‌تـوان آن را مصـداق 

رفتـار فاعـل به‌حسـاب آورد تا سـخن از مسـئولیت یـا عدم مسـئولیت فاعل در قبـال رفتار 

غیـرارادی وجـود داشـته باشـد. مثالـی را فـرض می‌کنیـم کـه شـخصی در میـان جمعـی 

نشسـته. کسـی او را دشـنام می‌دهـد. شـخص مذکـور با قصد کشـتن مشـت محکمی به 

گیجـگاه دشـنام دهنـده می‌کوبـد و باعث مـرگ وی می‌گـردد. بـدون تردید ایـن قتل عمد 

محسـوب می‌شـود؛ امـا اگـر مشـتی را کـه زده بـدون قصـد قتـل بـوده و فقط می‌خواسـته 

دشـنام دهنـده را ادب کنـد، ایـن قتـل شـبه‌عمد محسـوب می‌شـود. گاهـی نه قصـد قتل 



49

   
۝

م   
اهیت و جایگا







 ه
ارا

 در ارکان جرهد








م
   

۝ بـوده و نـه قصـد تأدیب طـرف مقابل، بلکـه برای دور کردن حشـره‌ای دسـتش را ‌به سـوی 

 بـه گیجگاه کسـی خورده و موجـب مرگ وی می‌شـود؛ در صورت 
ً
آن حرکـت داده. اتفاقـا

قتـل واقـع شـده خطـای محض اسـت. در هـر سـه حالت قتـل واقع شـده اسـت. منتهی 

یکـی عمـدی دیگـری شـبه‌عمد و سـومی خطـای محـض اسـت کـه در حـال سـومی 

مسـئولیتی نـدارد؛ زیـرا رفتـار وی بـدون اراده واقـع شـده اسـت. »بـه بیـان دقیق‌تـر رفتـار 

غیـرارادی مصـداق رفتـار مجرمانه یـا رکن مـادی نخواهد بـود و قرار منع تعقیـب یا حکم 

بـه برائـت در ایـن فـرض بایـد مسـتند بـه »فقـدان رکـن مـادی« در جـرم انتسـابی صـادر 

شـود«. )ر.ک. میـری سـعیدی: 1383: 210(

مطابـق ایـن نظریـه رفتـار کـه منجـر بـه قتـل شـده، عـاری از ارادۀ فاعـل بـوده و نکتـۀ 

اساسـی این اسـت کـه اگر رفتـار مجرمانه از ارادۀ متهم برنخاسـته باشـد، رابطـۀ این رفتار 

از او قطـع می‌شـود و دیگـر نمی‌تـوان آن را رفتـار مجرمانۀ متهم حسـاب کـرد؛ زیرا ملاک 

انتسـاب ایـن رفتار بـه متهم، چیزی جـز وجـود اراده در ورای این رفتار و صـدور این رفتار 

از آن اراده نیسـت؛ )ر.ک. میـری سـعیدی، 1383: 210( زیـرا وقـوع جـرم گاهـی منـوط 

بـه شـکل‌گیری رفتـار خـاص اسـت و گاهـی نیسـت، یک‌وقـت عنصر مـادی، بـه جهت 

حالـت خاصـی شـکل می‌گیـرد؛ مانند حالتـی که فـرد اعتیاد به مـواد مخدر یا الـکل دارد 

کـه در چنیـن حالتـی مرتکـب جـرم می‌شـود. گاهی از نظـر روانـی حالت عـادی دارد که 

در ایـن حالـت تصمیـم بـه ارتـکاب جـرم می‌گیـرد. گاه حالتـی اجتماعی باعث می‌شـود 

فـرد حالـت خاصـی در نحـوهٔ زندگی داشـته باشـد، مانند شـخص ولگرد.

 بـر اسـاس دیـدگاه حقوق‌دانانـی کـه اراده را جـزء از رکـن مادی جـرم می‌داننـد، آنچه 

گاهانه او  رفتـار مجرمانـه را بـه فاعل منتسـب می‌کند، رفتار وی اسـت کـه ناشـی از ارادۀ آ

باشـد و رفتـار غیـرارادی ولـو از نظر مادی شـخص مسـبب این رفتار محسـوب می‌شـود؛ 

امـا صـدور چنیـن رفتـاری بـه فاعـل کـه اراده بـر فعـل واقـع شـده نداشـته اسـت. از نظر 

حقوقـی ماننـد صـدور آن از یـک سـنگی اسـت کـه از بـالا افتـاده باشـد کـه هیچ‌گونـه 

مسـئولیتی برای آن نیسـت.

 در مـورد کسـی کـه بـدون 
ً
مؤیـد ایـن نظریـه را می‌تـوان در فقـه جسـتجو کـرد. مثال
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اراده از تخـت خـواب بـر روی شـخص دیگـری کـه در کنار تخـت خوابیده سـقوط کند و 

موجـب مـرگ وی گـردد، قصـاص و دیـه نـدارد. مرحـوم صاحب جواهـر این‌گونـه تعلیل 

کـرده اسـت: »و لعلـه لعدم صـدور فعل منه ینسـب إلیه و لو خطـأ«. )نجفـی: بی‌تا، 42: 

30( شـاید عـدم ضمـان بـه ایـن دلیل اسـت که فعلـی و لـو از روی خطـا، از او سـر نزده 

اسـت. لذا قابل انتسـاب بـه وی نخواهد بـود. به این دلیل که هیچ اراده‌ای نداشـته اسـت.

2-4. جایگاه اراده در عنصر معنوی جرم

 رفتـار مادی بـرای احـراز مجرم دانسـتن فـرد و مجـازات وی کافی 
ً
در تحقـق جـرم صرفـا

نیسـت. مجـرم بایـد از نظر روانی قصـد مجرمانۀ عمدی داشـته باشـد. در »جرائم عمدی 

مثـل قتـل عمد، یـا در اجرای عمـل به نحـوی از انحا و بی‌آنکـه قصد منجزی بـر ارتکاب 

بـزه از او سـر بزنـد، خطایـی انجـام دهد کـه بتـوان وی را مسـتحق مسـئولیت جزایی )در 

صـورت وجود این مسـئولیت( دانسـت«. )نوربهـا، ۱۳۸۳: ۱۹۶(

 بـا مطالعـۀ آثار حقوقـی حقوق‌دانـان معاصر، می‌تـوان گفت که اغلـب علمای حقوق 

جایـگاه اراده را جـزء از رکـن معنـوی جـرم به‌حسـاب می‌آورنـد. بیشـتر آنـان تصریـح 

کرده‌انـد کـه اراده، جـزء رکـن معنـوی جـرم اسـت. اکثریـت بـر ایـن عقیده‌انـد کـه رکـن 

معنـوی مرکـب از دو جزء اسـت؛ یکـی اراده ارتکاب و دیگری قصـد مجرمانه. در توضیح 

مطلـب نظریـات برخـی از آنـان را متذکر می‌شـویم:

برخـی از حقوق‌دانـان گفته‌انـد: »خواسـتن یکـی از مؤلفه‌هـای عنصـر روانـی و مبنای 

تقصیـر اسـت کـه ارادۀ ارتکاب نیز گفته می‌شـود. بـا زوال اراده، پیامد جـرم اعم از عمدی 

یـا خطایـی، هیـچ‌گاه به‌حسـاب فاعـل گذاشـته نمی‌شـود«. )اردبیلـی،1394، 1: 336( 

طبـق ایـن بیـان، اراده از عنصر روانی جرم محسـوب شـده اسـت کـه اگر فاعل فاقـد اراده 

باشـد، فعل واقع شـده منتسـب بـه وی نخواهد شـد.

 یکـی از نویسـندگان حقـوق می‌گویـد: »به‌طورکلـی بـرای آنکـه عنصـر روانـی تحقق 

پیـدا کنـد، وجـود دو عامل ضرورت دارد؛ یکـی ارادۀ ارتکاب و دیگری قصـد مجرمانه )یا 

خطـای جزائـی(. ارادۀ ارتـکاب آن اسـت که شـخص بخواهد عمـل مجرمانـه‌ای را انجام 

دهـد از طـرف دیگـر عملی کـه با ارادۀ ارتـکاب انجام می‌یابـد، چنانچه با قصـد مجرمانه 
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۝ یـا خطـا )بی‌احتیاطـی و بی‌مبالاتی( توأم نباشـد، بـاز به این خاطـر که فاقد عنصـر روانی 

اسـت، جرم تلقی نمی‌شـود«. )صانعـی،1374، 1: 305(

حقـوق‌دان دیگـر کـه معتقـد اسـت اراده جـزء عنصـر معنوی جـرم به‌حسـاب می‌آید، 

نوشـته اسـت: »اراده یـک عنصر معنـوی به شـمار می‌آید کـه در وجـود آوردن کلیه جرائم 

ضـرورت دارد. یـک عمـل خارجـی نمی‌توانـد مطمح نظـر مقامـات اجتماعی قـرار گیرد 

مگـر اینکـه مظهـر ارادۀ انسـانی باشـد. ایـن قضیـه در تمـام جرائـم، حتی خلافـی صدق 

می‌کنـد«. )علـی‌ آبـادی، 1392، 1: 60( بنابرایـن رفتـاری غیـرارادی و لـو از نظـر قانـون 

جـرم محسـوب شـود، به نظـر برخی نویسـندگان حقـوق، به‌عنـوان جرم منتسـب به فاعل 

غیـرارادی نمی‌شـود. »بـرای آنکه جرمی محقق شـود، کافی نیسـت عمل پیش‌بینی شـده، 

)توسـط قانون‌گـذار( به‌موجـب قانـون جـزا در خـارج واقع شـود، بلکـه علاوه بـر آن لازم 

اسـت عامـل از روی اراده مرتکـب عمـل شـده باشـد؛ به‌عبارت‌دیگـر بـرای تحقـق جـرم 

 قابـل مجـازات اسـت و شـخص عامـل، رابطـۀ روانی 
ً
لازم اسـت میـان عملـی کـه قانونـا

موجـود باشـد و آن رابطه اراده اسـت«. )شـامبیاتی، 1388، 1: 396(

نظـرات یـاد شـده به‌خوبـی اثبـات می‌کنـد کـه جایـگاه اراده در ارکان جرم، جـزء رکن 

روانـی جـرم اسـت که امـروزه اکثریـت قریـب به‌اتفـاق حقوق‌دانـان دیگری که نظـر آن‌ها 

ذکـر نشـده اسـت، از این دیدگاه تبعیـت می‌کنند و به نظریـه‌ای که اراده را جـزء رکن مادی 

می‌داننـد، توجـه نمی‌شـود. بنابرایـن در تأییـد دیدگاهی کـه اراده را جزء رکـن معنوی جرم 

می‌دانـد، می‌تـوان دلایلـی اقامـه کرد کـه در ذیل بـه ذکـر دو دلیل بسـنده می‌کنیم:

الـف. عنصـر معنـوی جـرم، از دو جـزء تشـکیل شـده اسـت. ارادۀ ارتـکاب و قصـد 

مجرمانـه. در صـورت نبـود هریـک از ایـن دو جـزء، جـرم محقـق نمی‌شـود. بـه دلیـل 

 »اگـر شـخصی، 
ً
این‌کـه عنصـر معنـوی جـرم به‌طـور کامـل محقـق نشـده اسـت؛ مثال

دیگـری را بـه شـدت به‌طـرف جلـو برانـد و درنتیجـۀ ایـن عمـل، مشـت شـخص اخیر به 

چشـم شـخص ثالثـی اصابـت کنـد و او را مجـروح نماید، چـون عملی کـه علی‌الاصول 

جرم اسـت، بـدون اراده ارتـکاب )فقـدان عنصر معنوی( صـورت می‌گیرد، جرم شـناخته 

نمی‌شـود و مسـئولیتی بـرای مجـرم نـدارد«. )صانعـی،1374، 1: 306( لـذا در صـورت 
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فقـدان اراده، عنصـر معنـوی جـرم ناتمـام بـوده و بـا اختالل عنصـر معنوی، اصـولا جرم 

تحقـق نمی‌یابـد.

دلیـل دومـی که می‌تـوان برای ایـن دیـدگاه موردتوجه قرار داد این اسـت کـه ارکان جرم 

متشـکل از دو سـنخ امور اسـت، سـنخی مربوط بـه امور ظاهری و سـنخ دیگـر مربوط به 

امـور معنـوی. امـور ظاهری بـه فعالیت جسـمی و رفتـاری مرتکـب ارتباط پیـدا می‌کند؛ 

امـا امـور معنـوی به حـالات روحی و روانـی مرتکب مربوط اسـت. در این حالت شـکی 

نیسـت کـه ماهیـت اراده مربـوط بـه امـور معنـوی و از حالات نفسـانی اسـت. همان‌گونه 

کـه در تعریـف اراده و تبییـن ماهیـت اراده گذشـت، اراده از کیفیـات و حـالات نفسـانی 

انسـان اسـت و از سـنخ امـوری اسـت که مربـوط به امـور معنوی اسـت. حال سـؤال این 

اسـت کـه نتیجـه و ثمـره‌ای این دو نظریه چیسـت کـه در ذیـل بـه آن می‌پردازیم.

اولیـن چیـزی کـه دربـارۀ ثمـرۀ ایـن دو نظریـه می‌تـوان ذکـر نمـود ایـن اسـت کـه در 

مباحـث حقوقـی، یک‌وقـت بحـث از ارکان مـادی جـرم اسـت و یـک بحث هـم از ارکان 

معنـوی جـرم. درصورتی‌کـه اراده را جـزء رکن مـادی جرم بدانیـم بایـد در مباحث مربوط 

بـه ارکان مـادی جـرم بحـث شـود؛ امـا اگـر اراده را جـزء رکـن معنـوی جـرم بدانیـم، در 

مباحـث مربـوط بـه بحـث از ارکان معنـوی جـرم، بحـث می‌شـود. همچنان کـه اکثریت 

به‌اتفـاق حقوق‌دانـان در آثـار مربـوط به حقـوق جـزای عمومـی اراده را در مباحث مربوط 

بـه رکـن معنـوی جـرم مطـرح کرده‌اند.

مهم‌تریـن ثمـره‌ای کـه بـرای این دو دیـدگاه می‌تـوان یادآور شـد، در بحـث عوامل رافع 

مسـئولیت کیفری اسـت. بر اسـاس دیدگاهی کـه اراده را جز عنصر معنوی جـرم می‌داند، 

مصادیـق عوامل رافع مسـئولیت اسـت. مثل »بیهوشـی، خـواب، اختلال روانی که سـبب 

فقـدان اراده شـود، جنون، مسـتی حاصـل از مصرف مسـکرات و اکراه. در تمـام این موارد 

زوال مسـئولیت بـه دلیـل مختل بودن عنصـر معنوی جرم خواهـد بود؛ زیـرا اراده جزئی از 

عنصـر معنـوی بـوده و در حالـت بی‌ارادگـی، عنصر معنوی جرم وجود نداشـته اسـت. در 

نتیجـه موجـب زوال مسـئولیت می‌شـود؛ امـا بر اسـاس دیدگاهی کـه اراده را جـزء عنصر 

مـادی جـرم می‌دانـد، عـدم مسـئولیت کیفـری، به دلیـل محقق نشـدن عنصر مـادی جرم 
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۝ اسـت؛ یعنـی در تمـام مصادیـق یـاد شـده، اراده کـه جـزء از رکـن مـادی جرم به‌حسـاب 

آمـده، درواقـع عنصـر مـادی جرم محقق نشـده تـا جرمی واقع شـود. درنتیجـه مجازات و 

مسـئولیتی برای مرتکـب نخواهد بود.

نتیجه‌گیری
بحـث اراده ازنظـر ماهیـت، بحث فلسـفی و کلامی اسـت. ازنظر فلاسـفه اراده از کیفیات 

نفسـانی اسـت؛ امـا متکلمیـن اراده را نوعـی ادراک معنـا می‌کننـد. فقهـا و حقوق‌دانـان 

مسـلمان در مـواردی کـه به تعریـف ماهیت پرداخته‌اند، بـه پیروی از فلاسـفه و متکلمین، 

نزدیـک بـه معنای فلسـفی- کلامـی، اراده را حالت نفسـانی در مورد انسـان معنـا کرده‌اند 

کـه سـبب برانگیخته شـدن وی به انجـام فعل می‌شـود؛ امـا اراده در مورد خداونـد با اراده 

در مـورد انسـان تفـاوت دارد؛ زیـرا در مورد انسـان »مرید و مـراد«، جدا از هم اسـت؛ اما 

در مـورد اراده خداونـد، علما اتفـاق نظر ندارند. عـده‌ای ارادۀ خداونـد را در مورد خودش 

از صفـات خـدا و در مـورد دیگـران را امر خداوند دانسـته‌اند. معتزله و برخـی از متکلمین 

امامیـه اراده خداونـد را نوعـی از علم الهی دانسـته‌اند.

2در بحـث از عناصـر تشـکل دهنـدۀ جـرم، از دو سـنخ عوامـل بحـث می‌شـود کـه 

سـنخی مربـوط بـه رفتـار فیزیکـی و مـادی جـرم و سـنخ دیگـر مربوط بـه امـور معنوی و 

حالـت روانـی مجـرم اسـت. عـدۀ کمـی از حقوق‌دانـان، اراده را عنصـر مـادی و اکثریت 

آنـان عنصـر معنـوی جـرم می‌دانند.

از نظـر عینـی رفتـار فیزیکی، چه مجرمانـه و چه غیـر مجرمانه، فقط بـرای تأثیرگذاری 

فاعـل و اسـتناد رفتـار به آن فاعل اسـت. انتسـاب مـادی همان رابطـۀ رفتاری اسـت که به 

فاعـل منتسـب می‌شـود. ارتبـاط میـان رفتار مـادی و فاعـل، در حـوزه حقوق جـزا، گرچه 

شـرط لازم بـرای محقـق شـدن جرم و مسـئولیت مرتکـب تلقی می‌شـود؛ امـا به‌هیچ‌وجه 

شـرط کافی دانسـته نمی‌شود.

ثمـرۀ اینکـه اراده جـزء عنصـر مادی یـا معنوی جرم باشـد، در بحث مسـئولیت کیفری 

ظاهـر می‌شـود. بـر اسـاس دیدگاهـی کـه اراده را جـز عنصـر معنـوی جـرم می‌دانـد، 



54     ۝
ستان 1402   

خزان و زم
 ۝

شم 
ش

شمارۀ 
   ۝

سوم   
سال 

   ۝
ی   

س
شنا

جرم 
جزا و 

ی 
صلنامه یافته‌ها

۝   دوف

مصادیـق عوامـل رافع مسـئولیت، »مثل اکراه بیهوشـی، جنون، مسـتی حاصـل از مصرف 

مسـکرات، خـواب، اختالل روانـی« که سـبب فقـدان اراده شـود، در تمـام مصادیق ذکر 

شـده، زوال مسـئولیت بـه دلیـل مختـل بودن عنصـر معنوی جـرم خواهـد بود؛ زیـرا اراده 

را جـزء عنصـر معنـوی بـوده و در حالـت بی‌ارادگـی، عنصـر معنوی جـرم وجود نداشـته 

است.
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بررسی تدابیر تأمینی در حقوق جزای افغانستان

عبدالکریم اسکندری1

چکیده
تدابیر تأمینی عبارت از اقداماتی است که از سوی محکمه به‌منظور اصلاح و بازپروری مجرم و جلوگیری از تکرار جرم 
و با در نظر داشت حالت خطرناک، اتخاذ می‌گردد. این تدابیر هرچند در آغاز به‌منظور پیشگیری از جرم و به‌عنوان 
جایگزین مجازات تأسیس شد؛ اما امروزه نوعی از جزاهای ارفاقی است که بعد از وقوع جرم توسط دستگاه عدلی 
و قضایی نسبت به مجرمان دارای حالت خطرناک اتخاذ و إعمال می‌گردد. تدابیر تأمینی با توجه به ماهیت دوگانۀ 
که دارد )جنبۀ پیشگیرانه و ارعابی( با سایر واکنش‌های اجتماعی هم شباهت‌های دارد و هم امتیازاتی. قانون‌گذار 
افغانستان در موارد متعدد از قانون جزای سابق و کد جزای احکام مربوط به تدابیر تأمینی را پیش‌بینی کرده است و 
هدف از ایجاد آن را تربیت و اصلاح متهم یا محکوم، انطباق مجدد وی با حیات اجتماعی و جلوگیری از وقوع و تکرار 
جرم با نظر داشت حالت خطرناک بودن دانسته است. قلمرو اقدامات تأمینی گسترده بوده و طیف وسیعی از تدابیر 
را شامل می‌شود؛ از تدابیر سلب کنندۀ آزادی گرفته تا تدابیر محدود کنندۀ آزادی و تدابیر سلب کنندۀ حقوق و تدابیر 
اقتصادی. در تحقیق پیش رو، تعریف و ماهیت تدابیر تأمینی، اهداف، شرایط تطبیق و موارد آن را از منظر قانون جزای 

افغانستان بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها: اقدامات تأمینی، مجرم خطرناک، مجرم سزاوار حمایت، درمان مجرم،

1. گروه حقوق جزا و جرم شناسی، مجتمع آموزش عالی علوم انسانی، جامعه المصطفی العالمیه، غزنی أفغانستان.

دوفصلنامه یافته‌های جزا و جرم‌شناسی   ▪   سال سوم   ▪   شمارۀ ششم

خزان و زمستان 1402   ▪   صفحه 59 - 77
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مقدمه
مقصـود از تدابیـر یـا اقدامـات تأمینی برخورد اصلاحـی با مجرمین به عـادت یا خطرناک 

یـا مجرمینـی اسـت کـه نیـاز بـه حمایـت دارنـد. درواقـع اقدامـات تأمینـی، مجـازات 

محسـوب نمی‌شـود و هـدف از آن‌ها حمایـت، تربیت، درمان و مراقبت اسـت کـه درباره 

مجرمیـن ولگـرد یـا بـه عـادت یـا متکدیـان یـا مجانیـن یـا صغـار اعمـال می‌شـود. ایـن 

 اصلاحـی می‌باشـند. نگهـداری افراد مزبـور در شـفاخانه‌ها، 
ً
دسـته از اقدامـات معمـولا

تربیـت  و  کانون‌هـای اصالح  یـا  بازپـروری  مراکـز  کارگاه‌هـای صنعتـی،  تبعیدگاه‌هـا، 

اسـت. تدابیـر تأمینـی کـه برخـی به اقدامـات امنیتـی نیـز تعبیر می‌کنـد، نوع جدیـدی از 

واکنـش علیـه پدیـده‌ای مجرمانه اسـت. این رویکـرد بـرای جایگزینی مجـازات به وجود 

 
ً
 پیشـگیری اسـت و اگرچـه بعضـی از آن‌هـا عملا

ً
آمـد. »هـدف اقدامـات تأمینـی عمدتـا

دارای آثـار ارعـاب انگیـزی هسـتند، ولـی بـه‌ هیـچ ‌وجـه، اهـداف سـزادهی و ارعابـی را 

دنبـال نمی‌کننـد«. اقدامـات تأمینـی مفهـوم و رویکرد واکنشـی اسـت کـه از تفکر مکتب 

تحققـی و دفـاع اجتماعی ناشـی می‌شـود، ولی مکاتب کلاسـیک جدیـد نیـز آن را نادیده 

نگرفتـه اسـت. مفهـوم یـاد شـده یکـی از نقطه‌هـای تمایـز کلاسـیک‌ها بـا تفکـر اثباتی و 

دفـاع اجتماعـی اسـت. اقدامـات تأمینـی از یـک‌ طرف بـا حالـت خطرناکـی و از جهت 

دیگـر بـا جبـری بـودن ارتـکاب جـرم رابطـه‌ای نزدیـک دارد. به‌گونـه‌ای کـه طرفـداران 

جبـری بـودن ارتکاب جـرم عقیده دارنـد، مجرم در عمـل مجرمانۀ خویـش آزادی ندارد و 

حالـت خطرناکـی آن‌ها بر اسـاس علـل مختلف به میـان می‌آیـد. بنابراین مجـازات برای 

مجرمـان کار نامعقولـی بـه نظـر می‌آیـد و بایـد از اقدامـات تأمینـی کار گرفـت. مجازات 

دفـاع جامعـه را تأمیـن نمی‌کنـد، باید بـرای جلوگیـری از زیـان حالت خطرنـاک تدابیری 

اندیشـید. ایـن تدابیر را اقدامـات تأمینی می‌نامند. قبـول اقدامات تأمینـی در حقوق جزای 

مـدرن بـه علت ایـن بود کـه در طی قرن نوزدهـم، مکتب نیوکلاسـیک در مبـارزه با جرائم 

به‌طورکلـی و تکـرار جـرم خاصتـا بـا شکسـت مواجه شـد. تجربه نشـان داد که پـاره‌ای از 

مجرمـان بـه عـادت و بیمـاران روحـی از درک واقعیت مجـازات عاجزند و اثـر ارعابی آن 

را احسـاس نمی‌کننـد و بـه همیـن جهـت بـه فعالیت مجرمانـۀ خـود ادامه می‌دهنـد. لذا 
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بایـد تدابیـری سـنجید و جامعـه را در مقابل ایـن گونه حالت‌هـای خطرنـاک، حفظ کرد. 

حفـظ و صیانـت جامعـه در مقابـل وضعیت‌هـای خطرناک بـه اقداماتـی نیـاز دارد که در 

اصطالح حقـوق جـزا بـه تدابیـری تأمینی مشـهور اسـت. بـا توجه بـه ویژگی‌هـا و مبانی 

تدابیـر تأمینـی می‌تـوان گفتـگ اقدامـات تأمینـی عبارت اسـت از تدابیر واکنشـیِ توسـط 

دسـتگاه عدلـی و قضایـی بـرای ارائه پاسـخ مناسـب بـا حالت خطرناکـی افـراد )مظنون، 

متهـم و مجـرم( بـا اسـتفاده از دوسـیۀ شـخصیت مجرم یـا نشـانه‌های حالـت خطرناکی 

و بـا توجـه بـه سـطح حالـت خطرناکـی او به‌منظـور درمـان و اصالح مجـرم و دفـاع از 

جامعـه. بدیـن ترتیـب تدابیـر تأمینی بـا فردی کـردن مجرمـان نیز رابطـه دارد؛ زیـرا فردی 

کـردن مجرمـان تنـوع اقدامات تأمینـی را می‌طلبـد تا برای مجـرم خاص واکنش مناسـبی 

اعمـال گردد.

تحقیـق پیـش رو در تلاش اسـت که تدابیـر تأمینـی را از منظر حقوق جزای افغانسـتان 

مـورد تحلیـل و بررسـی قـرار دهـد و بـه ایـن سـؤالات پاسـخ دهد کـه آیـا تدابیـر تأمینی 

نوعـی اصلاح و درمان اسـت یا مجازات؟ سیاسـت جـزای قانون‌گذار افغانسـتان در مورد 

تدابیـر تأمینی چیسـت و چه تعریف از تدابیـر تأمینی و ماهیت آن در کد جزای افغانسـتان 

ارائه ‌شـده و قواعد عمومی حاکم بر تدابیر تأمینی و شـرایط اجرای آن چیسـت؟ پاسـخ به 

سـؤالات فـوق، ایجـاب می‌کند کـه در ابتدا دیدگاه‌هـای متفـاوت در مورد تدابیـر تأمینی، 

تفاوت‌هـا و شـباهت‌های تدابیـر تأمینـی با مجازات بررسـی گردد و سـپس تعریـف تدابیر 

تأمینـی، اصـول حاکـم بر آن و شـرایط تطبیق تدابیـر تأمینـی از منظر کد جزای افغانسـتان 

بررسـی شود.

1. رویکردهای متفاوت در مورد تدابیر تأمینی
اصطالح تدابیـر تأمینی از نظر حقوقی، تدابیری اسـت که برای مقابله بـا حالت خطرناک 

بزهـکار به‌موجـب حکـم دادگاه اتخاذ می‌شـود، ولی امـروزه این اقدامـات نوعی مجازات 

 مصادیـق ایـن اقدامـات ماننـد حبس یا جـزای نقدی یـا اقامت 
ً
به‌حسـاب می‌آیـد و غالبـا

در محـل معین، بخشـی از مجـازات و واکنش‌های جزایی اسـت. به همیـن لحاظ هرچند 
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اصـل تدابیـر تأمینـی در حقـوق جـزا مـورد اتفـاق اسـت؛ امـا تمایـل اقدامـات تأمینی به 

سـمت مجازات به حدی اسـت کـه در مورد ماهیـت اقدامـات تأمینی امـروزه دیدگاه‌های 

 مخالفـی بـروز کـرده اسـت. هریـک از دیدگاه‌هـای موجـود به‌صـورت مختصـر 
ً
کامال

موردبررسـی قـرار می‌گیرد.

1-1. دیدگاه اثبات‌گراها1 

طرفـداران مکتـب تحققـی- اثباتـی، معتقدند که عصـر مجازات سـپری شـده و اقدامات 

تأمینـی بایـد جانشـین آن شـود. مجـازات بایـد مبتنـی بـر ارادۀ آزاد، مسـئولیت اخلاقی و 

تناسـب جـرم باشـد و تمامی این مفاهیـم اعتبار خود را از دسـت ‌داده‌ اسـت. در آینده باید 

بـا وسـیلۀ علمـی که مبتنی بـر واقعیت و فایـدۀ اجتماعی باشـد دفاع از جامعـه و ارزش‌ها 

 دو 
ً
تأمیـن گـردد و این وسـیله، همـان تدابیر تأمینی اسـت. آموزۀ تحققـی )اثباتـی( عمدتا

کیـد بر شـخصیت مجـرم و با پافشـاری بـر این‌که   بـا تأ
ً
دسـتاورد مهـم داشـته اسـت: اولا

هـر مجرمـی بـه لحاظ شـخصیتش، بایـد تحت سیاسـت جنایی خاصـی قرار داده شـود. 

 اثباتیـون بـا پیشـنهاد این موضـوع که مفهـوم »اقـدام تأمینـی« جایگزین مفهـوم جزا 
ً
ثانیـا

 به گسـترش 
ً
شـود، اگرچـه موفقیـت کاملـی به دسـت نیاوردنـد؛ امـا درعین‌حـال تدریجا

مفهـوم اصالح و درمـان کمـک کرده‌اند. )پـی ناتـل، 1345: 102(

2-1. دیدگاه مکتب نیوکلاسیک‌ها

در مقابـل نظریۀ اثباتیون دیدگاه نیوکلاسـیک‌ها قـرار دارد. پیروان این مکتـب خود را ملتزم 

بـه اصل آزادی ارادۀ انسـان، مسـئولیت اخلاقی و تناسـب جـرم و مجـازات، می‌دانند. لذا 

مبـارزۀ اصلـی بـا جـرم را مجازات دانسـته و به‌کارگیـری اقدامـات تأمینی را اسـتثنایی و در 

مـورد مجرمـان خطرنـاک )مرتکبیـن تکرار جـرم( و مجرمان به عـادت و بیمـاران روحی – 

روانـی، تجویـز می‌نمایند.

3-1. دیدگاه تلفیقی

مطابـق ایـن نظریـه، اقدامـات تأمینـی غیر از مجـازات اسـت و از نظر شـرایط و ماهیت با 

1. به طرفداران مکتب تحققی اثباتی، اثباتیون یا اثبات‌گراها اطلاق می‌شود.
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یکدیگـر تفـاوت دارد؛ امـا مجـازات و اقدامـات تأمینـی در کنـار هـم و بـا شـرایط خاص 

در حقـوق جـزا بـرای مبـارزه بـا جـرم بـه کار مـی‌رود. این نظریـه کـه از آن به دیـدگاه حد 

وسـط نیـز تعبیـر می‌شـود، امـروزه موردپذیـرش اغلب قوانیـن جزای کشـورها قـرار گرفته 

 هـم اقدامـات تأمینـی و هـم مجازات بـرای مبـارزه با مجرمـان مورد اسـتفاده قرار 
ً
و عمال

می‌گیـرد و اتحادیـه بین‌المللـی حقـوق جـزا نیز همیـن نظریه را قبـول کرده اسـت. برخی 

از اثبات‌گراهـا از جملـه »فـری« نیز در کنگرۀ بین‌المللی حقوق جزا در بروکسـل در سـال 

1924 از همیـن نظریـه جانـب‌داری کرده اسـت. )باهـری، 1380: 495(

 2. تفاوت‌های اقدامات تأمینی با مجازات
بـا توجـه به دیدگاه سـوم در مـورد اقدامات تأمینی، مشـخص می‌شـود که تدابیـر تأمینی با 

مجـازات از جهاتـی متمایـز اسـت و در برخـی از ویژگی‌هـا با هم مشـترک هسـتند. اینک 

تفاوت‌هـای مجـازات و تدابیـر تأمینی به‌صـورت مختصر ارزیابـی می‌گردد.

2-1. تفاوت در هدف

مجـازات درواقـع رنـج و آزاری اسـت کـه مجـرم از آن متأثـر و متألـم می‌گـردد. بـه همین 

دلیـل باوجـود مخالفت‌هـای فـراوان صاحب‌نظـران و حقوق‌دانـان بـا مجـازات سـخت 

بدنـی، ماننـد قطع اعضا و اعـدام، هنوز جنبـهٔ هراس‌انگیـزی و خوارکنندگـی مجازات‌ها، 

جایـگاه خـود را حفظ کرده اسـت؛ امـا اقدامات تأمینی ایـن ویژگی را ندارد. شـخصی که 

در مـورد وی تدابیـر تأمینـی اتخـاذ می‌شـود، در معـرض رنـج و آزاری کـه موجب رنجش 

وی شـود، قـرار نمی‌گیـرد یـا حداقل مـرارت و رنـج ناشـی از تدابیـر تأمینی به پایـۀ رنج و 

سـختی مجـازات نمی‌رسـد. بنابرایـن در اقدامـات تأمینـی ابعـاد هراس‌انگیـزی و ارعاب 

به‌طـور اصولـی مطـرح نیسـت و جنبـهٔ درمانـی و اصلاحـی آن موردتوجـه اسـت یـا بهتر 

اسـت گفتـه شـود کـه ایـن جنبـه بـر ابعـاد دیگـر غلبـه دارد؛ زیـرا هرقـدر هـم کـه از این 

اقدامـات هـراس زدایـی و ارعاب‌زدایـی شـود، هنـوز نوعـی نگرانـی و هـراس در مرتکب 

جـرم و نزدیـکان او وجـود خواهـد داشـت، ولـی می‌تـوان گفـت ایـن ابعـاد مـورد توجـه 

نبـوده و اصالـت نـدارد. )ر.ک. ابوعامـر، 1992: 416( البتـه در عمـل دیـده می‌شـود که 
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پـاره‌ای از اقدامـات تأمینی نظیـر تدابیر تأمینی سـالب آزادی یا محدود کننـدهٔ آزادی واجد 

خصوصیـات رنـج‌آور مجازات‌هـا بـوده و مؤسسـاتی که ایـن قبیـل تدابیر در آن‌هـا به اجرا 

گذاشـته می‌شـود، مشـابه مؤسسـات زندان اسـت. )صالحـی، 1392: 170(

2-2. تفاوت در زمان

مجـازات ناظـر به گذشـته و بـه جرمی توجـه دارد که انجـام شـده، قانون و نظـم جامعه را 

بـر هـم زده اسـت. به عبـارت دیگر، مجـازات درواقـع واکنـش اجتماعی در برابـر رفتاری 

اسـت کـه به هنجارهـا و نورم‌هـای اجتماعی تعدی کرده اسـت؛ اما اقدامـات تأمینی ناظر 

بـه آینـده و بیشـتر متمرکـز بـر اصلاح شـخصی اسـت که حالـت خطرنـاک از خـود بروز 

داده اسـت و هـدف از اتخـاذ اقدامات تأمینی این اسـت کـه در آینده ضـرری از ناحیۀ این 

 »پس از وقـوع جرم« 
ً
فـرد متوجـه جامعـه نشـود. بنابراین  اعمـال هرنـوع مجازاتی اصـولا

اسـت و قبـل از ارتکاب جرم، اعمـال هیچ مجازاتی تجویز نشـده اسـت. اقدامات تأمینی 

 پـس از وقوع جـرم و برای جلوگیـری از تکرار جـرم، اعمال می‌شـوند؛ اما 
ً
نیـز گرچـه نوعا

در مـوارد خاصـی اتخـاذ تدابیر تأمینی تحت شـرایط قانونـی، »قبل از وقوع جـرم« تجویز 

شـده است.

3-2. تفاوت در مسئولیت جزایی

در تحمیـل و تعییـن مجازات‌هـا »مسـئولیت  اخلاقـی مجرم« نقـش مهمی ایفـا می‌کند. 

بنابرایـن قبـل از تعیین میـزان مجـازات، مفاهیمی مانند مسـئولیت  جزای، عنصـر روانی، 

قصـد مجرمانـه، علـم بـه قانـون و ماننـد آن‌ها مطـرح بـوده و در صورتی ‌کـه مرتکب جرم 

فاقد مسـئولیت کیفری باشـد، مانند اطفـال و مجانین، تعیین مجازات منتفـی خواهد بود. 

هم‌چنیـن داشـتن سـوءنیت خاص یا عـام و وجـود تقصیر جزایی یـا فقدان آن‌هـا، هر یک 

می‌توانـد در میـزان مجـازات مؤثـر باشـد. در حالـی ‌کـه در اقدامـات تأمینی »مسـئولیت  

 این اقدامـات فاقد »شـائبهٔ اخلاقی« بـوده و به‌جای آن به 
ً
اخلاقـی« نقشـی نـدارد و اصولا

»حالـت خطرنـاک« توجه می‌شـود و با بروز علائم و نشـان‌های خاصی از طرف شـخص 

اتخـاذ و اعمـال آن را ایجـاب می‌کند. درنتیجه تعییـن اعمال آن‌ها در مورد اشـخاص فاقد 
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مسـئولیت کیفـری، ماننـد اطفال یا کسـانی کـه فاقد قوهٔ تمییز و تشـخیصند یـا در ارتکاب 

فعـل مجرمانـه سـوءنیتی ندارند، نیـز معقول و بلکـه ضروری خواهـد بود. چنان‌کـه رویهٔ 

قضایـی کشـورها ازجملـه فرانسـه بر ایـن عمل صحه گذاشـته اسـت. )النبـراوی، 1995: 

)500

4-2. تفاوت در کمیت و کیفیت

 برحسـب سـنگینی جـرم انجـام یافتـه تعیین می‌شـود و بر اسـاس 
ً
میـزان مجـازات عمـدا

»اصـل تسـاوی« کـه شـخصیت بزهـکار در میـزان مجـازات تأثیـری نـدارد، مگـر مـوارد 

خاصـی کـه مطابـق قانون تشـدید یـا تخفیف مجـازات تجویز شـده اسـت؛ ماننـد تکرار 

و تعـدد جـرم یـا شـرایط و اوضـاع و احوالی کـه جرم تحـت تأثیر آن‌ها واقع شـده اسـت. 

در تعییـن مجـازات بایـد قاضـی هنگام صـدور حکم اصل تناسـب را رعایـت نماید، ولی 

در تدابیـر تأمینـی، ملاک اصلـی در تعیین مدت و میـزان آن، »درجه خطرناکی« شـخص 

اسـت، شـبیه مـدت معالجـهٔ کـه داکتـر بـرای بیمـار تعییـن می‌کند کـه ناظر بـر وضعیت 

بیمـاری او اسـت نـه شـخصیت بیمـار. بنابرایـن پـس از رفـع »حالـت خطرنـاک«، ادامهٔ 

اقدامـات تأمینـی بیهوده خواهد بود. )رهامـی، 1392: 45( چنانکه قبـل از بهبودی و رفع 

حالـت خطرنـاک، رها سـاختن کسـی کـه دارای حالت خطرناک اسـت، خالف مصالح 

عمومـی و سیاسـت جزایی اسـت.

5-2. تفاوت در تجدید پذیری

مجازات‌هـا به‌طـور اصولـی پـس از طـی مراحـل، قطعیـت می‌یابـد و پـس‌ازآن تـا خاتمهٔ 

مجـازات نمی‌تـوان حکـم قطعیـت یافتـه را تغییـر داد، مگـر در وضعیت‌هـای خاصـی 

ماننـد عفـو و آزادی مشـروط؛ امـا در اقدامـات تأمینی، برحسـب وضعیت مجـرم، امکان 

تجدیدنظـر، قطـع یـا تغییـر تدبیـری کـه مـورد حکـم واقع شـده، وجـود خواهد داشـت. 

چه‌بسـا لازم باشـد تدبیـر تأمینـی مورد حکـم، موجب تشـدید »حالت خطرنـاک« مجرم 

 نسـبت به قطـع تدبیر تأمینـی مذکور و اتخـاذ تصمیم 
ً
گـردد. در ایـن صـورت باید سـریعا

دیگـری اقـدام کـرد. این امـر به‌خصوص در مـورد اطفـال و نوجوانان مجـرم حائز اهمیت 
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فـراوان اسـت و عـدم توجـه و نظـارت دقیـق در اعمـال تدابیـر اصلاحـی و تربیتی نسـبت 

 اطفـال را در معـرض 
ً
بـه آنـان، موجـب صدمـات جسـمی و روانـی فـراوان شـده و نوعـا

لغزش‌هـای بزرگ‌تـر قـرار می‌دهـد و از آن‌هـا جنایتـکاران خطرناکـی خواهد سـاخت که 

نمونه‌هـای فـراوان آن‌، همـه روزه در سـطح جامعـه مشـاهده می‌شـود. نوجوانانـی کـه بـه 

 به 
ً
دلیـل ارتـکاب جـرم خفیفـی، مدتـی در محالت سـلب آزادی قـرار گرفته‌انـد، بعضـا

مجرمیـن حرفـهٔ و بی‌عاطفـهٔ تبدیـل گشـته‌اند. )ر.ک. علی‌آبـادی، 1393: 482(

3. مشترکات اقدامات تأمینی و مجازات
بـا توجـه بـه این‌که مجـازات و اقدامـات تأمینی هـدف واحـدی را دنبال می‌کنـد که همان 

مبـارزه بـا جـرم باشـد، واجـد ویژگی‌هـای مشـترکی نیـز اسـت. بـه هریـک از مختصات 

مشـترک آن دو به‌طـور مختصـر اشـاره می‌گـردد:

1-3. اشتراک در موضوع

موضـوع تدابیـر تأمینـی و مجـازات، منافـع، حقـوق و امتیازاتـی اسـت کـه براثـر هریـک 

محـدود می‌گـردد. منافـع می‌تواند مالی باشـد یـا حقـوق و آزادی‌هـای افراد ماننـد تدابیر 

سـلب کننـده یـا محـدود کننـدۀ آزادی یـا تدابیر مالـی و اقتصادی باشـد.

2-3. مسبوق بر وقوع جرم

اتخـاذ تدابیـر تأمینـی و مجـازات، مسـبوق بـر وقـوع جـرم اسـت؛ یعنـی هـر دو در جای 

حکـم می‌شـود کـه جرمـی بـه وقـوع پیوسـته باشـد. از همیـن رو، قانون‌گـذار در فقـرۀ 

)1( از مـادهٔ 185 کـد جـزا: »مقـرر مـی‌دارد: محکمـه وقتـی بـه تدابیـر تأمینـی پیش‌بینی‌ 

شـده ایـن قانـون حکـم می‌نمایـد کـه ثابـت گـردد محکوم‌علیـه مرتکـب عملـی گردیده 

اسـت کـه به‌حکـم قانـون جرم شـناخته شـده و حالـت متهـم یـا محکوم‌علیـه، برمنافع و 

مصالـح اجتمـاع، خطـر پنداشـته شـود«. همیـن خصوصیت اسـت کـه اقدامـات تأمینی 

را از اقدامـات اداری و پلیسـی متمایـز می‌سـازد؛ زیـرا اقدامـات اداری در مـورد تخلفـات 

اداری و انضباطـی اسـت و تدابیـری پلیسـی نیز قبل از وقـوع جرم و به‌منظـور جلوگیری از 

آن اتخـاذ می‌گـردد، درحالی‌کـه تدابیـر تأمینـی بعـد از وقوع جـرم و با هـدف جلوگیری از 
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تکـرار جـرم بـه کار برده می‌شـود.

3-3. حکم قضایی

اعمـال مجـازات و اقدامـات تأمینـی هـر دو نیازمنـد فراینـد قضایـی و تصمیـم محکمـه 

اسـت؛ یعنـی بعـد از رسـیدگی و محاکمه کـه ضمن آن متهـم از خود دفاع می‌کنـد و تمام 

معیارهـای محاکمـۀ عادلانـه رعایـت می‌گـردد، اتخـاذ می‌شـود. )آنسـل،1375: 235( 

البتـه ایـن مـورد را نمی‌تـوان جنبۀ اشـتراکی مجـازات و اقدامـات تأمینی دانسـت؛ زیرا در 

مـواردی، پلیـس و سـارنوالی هـم می‌تواننـد در قبـال مظنـون یا متهـم، تدابیـری احتیاطی 

اتخـاذ نمایند.

4. تدابیر تأمینی در حقوق جزای افغانستان
قانون‌گـذار مباحـث مربـوط بـه تدابیـر تأمینـی را در پنـج محور بیـان نموده اسـت. بخش 

اول آن مربـوط بـه مباحـث عمومـی تدابیر اسـت از قبیـل تعریـف تدابیر، اهـداف تدابیر، 

مـوارد تدابیـر و انواع تدابیـر تأمینی.

یف تدابیر تأمینی و هدف از تأسیس آن 1-4. تعر

قانون‌گـذار افغانسـتان در مـادۀ 184 کـد جـزا بـه تعریـف تدابیـر و فلسـفۀ تأسـیس آن 

پرداختـه اسـت: 

تدابیر تأمینی عبارت از اقداماتی است که از طرف محکمۀ ذیصلاح، جهت تربیت 

یا اصلاح متهم یا محکوم، انطباق مجدد وی به حیات اجتماعی یا جلوگیری از وقوع 

و تکرار جرم با نظر داشت حالت خطرناک بودن متهم یا محکوم اتخاذ و در فیصله 

ذکر می‌گردد.

تعریـف تدابیـر تأمینـی، بیان اهـداف و مبانـی آن از نوآوری‌هـای کد جزا اسـت. قانون 

جـزای سـابق و هم‌چنیـن قانـون اجـراآت جـزای از انـواع و مـوارد تدابیر بحث کـرده بود؛ 

امـا بـدون آن‌کـه تدابیـر را تعریـف و اهـداف و ضـرورت آن را بیـان نماید. قانون‌گـذار در 

مـادۀ فوق‌الذکـر تدابیـر تأمینـی را سلسـله اقداماتـی دانسـته اسـت کـه از سـوی محکمـۀ 

صلاحیـت‌دار به‌منظـور اصالح متهـم یـا محکـوم، تربیـت و بازپـروری وی و جلوگیـری 
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از تکـرار جـرم و بـا در نظـر داشـت حالـت خطرناک اتخـاذ می‌گـردد. محققـان معتقدند 

کـه تدابیـر تأمینـی از حقـوق فرانسـه وارد حقـوق موضوعه شـده اسـت. این نهـاد حقوقی 

ترجمـه اصطالح فرانسـوی  Les mesures de surete بـوده که به معنـای تدابیر تأمینی 

اسـت. )رهامـی، 1392: 2( نویسـندگان عرب‌زبـان اقدامـات تأمینـی و تربیتـی را تحـت 

عنـوان »التدابیـر الاحترازیـه« موردبحـث و بررسـی قـرار داده‌انـد و تعاریفـی کـه از ایـن 

تدابیـر ارائـه کرده‌انـد، چندان تفاوتـی با نویسـندگان کتب حقوقی فارسـی نـدارد. )ر.ک. 

ابوعامـر، بی‌تـا: 151(

4-2. موضوع تدابیر تأمینی

بـا توجـه به تعریفـی کـه قانون‌گـذار از تدابیر تأمینـی ارائه نموده اسـت، موضـوع و متعلق 

 محکوم‌علیـه نیسـت، بلکه شـامل متهم نیز می‌شـود. »متهم کسـی 
ً
تدابیـر تأمینـی صرفـا

اسـت که تهمت متوجه او اسـت و هنوز رسـیدگی به جرم مورد تهمت شـروع نشـده و اگر 

شـروع شـده باشـد، به رأیـی لازم‌الاجرا پایان نیافته اسـت. پـس از صدور حکـم قطعی در 

مـورد اتهـام و احراز بزه، او را مجـرم گویند«. )جعفری لنگـرودی، 1378: 3212( مطابق 

جـز 13 مـادۀ 4 قانون اجـراآت جزایی )1393( متهم: »شـخصی اسـت که بنابـر ارزیابی 

دلایـل اثبـات جمـع‌آوری‌ شـده هنـگام تحقیـق، بـه حیـث مرتکب تشـخیص و اتهـام بر 

وی وارد گردیـده باشـد«. »محکوم‌علیـه شـخصی اسـت کـه محکمـۀ ذی‌صالح مطابق 

احـکام قانـون به ملـزم بـودن وی حکم نموده باشـد«؛ یعنی محکوم‌علیه شـخصی اسـت 

کـه محکمـۀ صلاحیـت‌دار وی را بـه تحمیل مجـازات یا تدابیـر تأمینی ملزم نموده باشـد.

 محکوم‌علیه 
ً
 موضـوع تدابیـر تأمینـی در قانون جزای سـابق )فقـرۀ 1 مـادۀ 121( صرفـا

بـود و شـامل متهـم نمی‌شـد. همان‌طـور که بیـان شـد، قانون‌گـذار در کد جـزا، برخلاف 

قانـون سـابق، متعلـق تدابیـر تأمینـی را عالوه بـر محکوم‌علیـه، شـامل متهـم نیز دانسـته 

اسـت. تعمیـم دادن تدابیـر تأمینـی را در مـورد متهـم موافق بـا قواعد عمومـی حقوق جزا 

اسـت. بدیـن مفهـوم کـه مراجع عدلـی می‌تواننـد بـرای جلوگیری از فـرار مظنـون یا متهم 

و جمـع‌آوری ادلـه و مـدارک جرمـی، تدابیر تأمینـی را اتخاذ نماینـد. چنانکـه مطابق فقرۀ 

3، مـادۀ 88، قانـون اجـراآت جزایـی )1393(، بـه سـارنوال صلاحیـت اتخـاذ برخـی از 
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تدابیـر احتیاطـی در مـورد متهـم تفویض شـده اسـت. از جملـه گرفتاری و تحـت توقیف 

قـرار دادن مرتکـب جـرم قبـل از محاکمه توسـط پلیس و سـارنوالی به‌منظـور جلوگیری از 

تکـرار جـرم یـا وقوع حادثـهٔ ناگوار تـا این‌که قضیه از جانب محکمه رسـیدگی شـود، خود 

از نـوع تدابیـر تأمینـی اسـت کـه قبـل از صـدور حکـم محکمه طبـق قانـون از صلاحیت 

مراجـع مزبـور اسـت؛ امـا سـؤال اساسـی ایـن اسـت کـه قانون‌گـذار ازیک‌طـرف اِعمال 

تدابیـر تأمینـی را مقیـد بـه فیصلـۀ محکمه کرده اسـت و غیـر از محکمه هیـچ نهادی حق 

اتخـاذ تدابیـر تأمینـی را نـدارد. از سـوی دیگـر تدابیـر تأمینی را در مـورد متهـم نیز جاری 

دانسـته اسـت و مفهـوم ایـن تعمیـم این اسـت که سـایر مراجـع ماننـد پلیس و سـارنوالی 

نیـز حـق اتخـاذ تدابیـر تأمینـی را دارند. ایـن دو حکم چگونـه باهم جمع می‌شـود؟ متهم 

همان‌گونـه کـه تعریف شـد مربوط به مرحلـۀ اتهام و قبـل از صدور حکم محکمه اسـت. 

بنابرایـن یـا قانون‌گـذار اخـذ تدابیـر تأمینـی را مقیـد به‌حکـم محکمـه نمی‌کـرد یـا مانند 

 محکوم‌علیه می‌دانسـت. 
ً
قانون‌گـذار سـابق، متعلـق تدابیـر را صرفـا

تعمیـم دادن تدابیـر تأمینـی را بـه متهـم بـا تصریـح حکـم محکمـه بـه تدابیـر تأمینـی 

سـازگاری نـدارد. البتـه ایـن درسـت اسـت کـه محکمـه عالی‌تریـن مرجـع تصمیم‌گیری 

 اگـر اطفال 
ً
در رسـیدگی بـه دوسـیه‌ها و تطبیـق احـکام قوانیـن جزایـی اسـت؛ امـا عمال

مرتکـب جـرم شـوند تا زمان رسـیدگی بـه قضیـه در محکمـه، در مراکز اصالح و تربیت 

نگهـداری می‌شـوند. همچنان مجنـون مرتکب جرم کـه هنوز قضیه وی بـه محکمه راجع 

نشـده اسـت، در مراکـز صحی عقلـی و عصبی نگهداری شـده و مـورد معالجـه و تداوی 

قـرار داده می‌شـود. همین‌طـور، معتـادانِ کـه مرتکـب عمـل مجرمانـه گردیده‌انـد، قبل از 

 همین ایام سـپری شـده 
ً
محاکمـه بـه مرکـز معالجـه و درمـان فرسـتاده می‌شـوند که بعـدا

در مراکـز صحـی، تربیتـی و درمانـی در مـدت حجـز، حبـس و تدابیـر تأمینی آن‌هـا قابل 

محاسـبه اسـت. بدیـن ترتیـب، بهتر ایـن بود کـه در ضمن تعییـن و محدود نمـودن قلمرو 

صلاحیـت محاکـم در زمینـهٔ اتخاذ تصمیـم تدابیر تأمینـی، حوزۀ صلاحیت سـایر مراجع 

عدلـی را نیـز مشـخص می‌نمـود که پلیـس، سـارنوالی و مراجـع دیگر نیـز صلاحیت این 

امـر را دارنـد کـه اشـخاص دارای حالـت خطرناک را تا بررسـی و رسـیدگی دوسـیۀ آن‌ها، 
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در مراکـز یـا مؤسسـه‌های مختـص به نگهـداری و نظـارت بفرسـتند و تدابیر تأمینـی را در 

مورد آنـان اتخـاذ نمایند.

4-3. اهداف تدابیر تأمینی

بـا توجـه بـه تعریـف کـه صـورت گرفـت، اتخـاذ تدابیـر بـا هـدف اصالح، تربیـت، باز 

جامعه‌پذیـری یـا جلوگیـری از تکـرار جرم توسـط شـخصی اسـت که وضعیـت خطرناک 

از خـود بـروز داده اسـت. ایـن شـخص فـرق نمی‌کنـد در مرحلـۀ اتهـام باشـد یـا توسـط 

محکمـه، محکوم‌شـده و عنـوان محکوم‌علیـه را بـه خـود گرفتـه باشـد. هریـک از اهداف 

ذکرشـده به‌صـورت مختصـر موردبررسـی قـرار می‌گیـرد

الـف. اصالح یا تربیـت متهم یـا محکوم‌علیه: اصلاح بـه لحاظ لغـوی، معانی متعدد 

و متنوعـی دارد کـه عبارتنـد از به سـامان آوردن، درسـت و راسـت کردن، التیام بخشـیدن، 

سـازش و آشـتی دادن، دور کـردن تباهـی، رفـع عیـب و فسـاد، بـه صالح آوردن، نیـک و 

بهتـر و اسـتوار کردن. در زبـان عربی، کلمه »اصلاحـات« رایج بـوده و واژه »التعدیلات« 

نیـز به‌جـای اصلاحـات بـه کار می‌رود. راغـب اصفهانـی »اصالح« را در برابر »افسـاد« 

 مختص اعمال و افعال انسـانی دانسـته اسـت. اصلاح، 
ً
قـرار داده و ایـن اوصـاف را عموما

گاهـی نیـز در برابـر گنـاه آمده اسـت. )راغـب، 1392: 92( تربیـت در فرهنگ فارسـی به 

معنـای پـرورش دادن، ادب و اخالق را بـه یکـی یاد دادن اسـت. )عمیـد، 1375: 234( 

برخـی تربیـت را این‌گونـه تعریـف کرده‌اند: »تربیـت عبارت اسـت از رفع موانـع و ایجاد 

مقتضیـات بـرای آن‌که اسـتعدادهای انسـان در جهـت کمال مطلق شـکوفا شـود. با توجه 

بـه ایـن هـدف می‌تـوان گفـت اقدامـات تربیتـی، تدابیـری هسـتند در جهـت اصالح و 

تربیـت مجـرم کـه جنبـۀ ارشـادی، آموزشـی و فرهنگـی دارد که از ایـن طریق راه برگشـت 

مجـرم به جامعـه را تسـهیل می‌کند«. )دلشـاد تهرانـی، 1388: 45(

بـا توجـه بـه مطالـب کـه بیـان شـد، اصالح و تربیـت دو واژۀ متـرادف‌ اسـت، ولـی 

قانون‌گـذار آن‌هـا را دو مفهوم متفاوت دانسـته اسـت؛ زیـرا مقرر کرده اصالح و یا تربیت. 

بـه نظـر می‌رسـد که اصالح ثمـره و نتیجه تربیـت باشـد. اصلاح مجـرم و تربیـت آن، از 

مباحـث مهـم همـۀ نظام‌های حقوقی اسـت؛ یکـی از روش‌هـای اصالح و تربیت مجرم 
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اتخـاذ تدابیر تأمینی اسـت.

ب. انطبـاق بـا حیـات اجتماعـی: انطبـاق در لغـت به معنـای موافـق، برابر شـدن و به 

هم‌پیوسـتگی اسـت. )دهخـدا، 1372( در اصطالح حقـوق جـزا انطبـاق اجتماعـی بـه 

مفهـوم سـازگاری اجتماعـی اسـت و سـازگاری اجتماعـی عبارت اسـت از توانایـی ایجاد 

ارتبـاط متقابـل بـا دیگـران در زمینه‌هـای اجتماعـی بـه روش‌هـای کـه در عـرف جامعـه 

قابل‌قبول و ارزشـمند باشـد. انطبـاق اجتماعی آموزش عملی و فرایندی اسـت کـه افراد را 

قـادر می‌سـازد تا رفتـار دیگـران را درک و پیش‌بینی کننـد و رفتار خود را کنتـرل و تعاملات 

اجتماعـی خـود را تنظیـم کننـد. به‌عبارت‌دیگـر سـازگاری اجتماعی یک جریـان و ویژگی 

اسـت کـه بـر اسـاس آن روابط و مناسـبات اجتماعـی افراد شـکل‌گرفته و رضایـت متقابل 

آنـان فراهـم می‌آید.

ج. جلوگیـری از وقـوع و تکـرار جـرم: سـومین هدفـی کـه در اقدامـات تأمینـی تعقیب 

 جرمی 
ً
می‌گـردد، جلوگیـری از وقـوع و کـرار جرم اسـت. بـا اتخاذ تدابیـر تأمینی یا اصال

واقـع نشـود یـا اگـر جـرم بـه وقـوع پیوسـته اسـت، دوبـاره تکـرار نگـردد. از باب مثـال با 

اتخـاذ تدابیـری درمانـی و مراقبتـی در مـورد افـراد معتـاد و مجانیـن، از وقوع جرم توسـط 

آن‌هـا جلوگیـری بـه عمـل می‌آید و بـا اِعمال تدابیر سـلب‌کننده یـا محدودکننـدۀ آزادی از 

وقـوع جـرم مجـدد جلوگیری ‌می‌شـود.

5. شرایط اجرای تدابیر تأمینی
قانون‌گـذار در مـادۀ 185 بـه مـوارد و شـرایط تطبیـق تدابیر تأمینی پرداخته اسـت. شـرایط 

اجـرای تدابیـر تأمینی عبارت اسـت از حکم محکمـه، وقوع جرم، احـراز حالت خطرناک 

و رعایـت اصـل قانونی بودن جرائـم و مجازات‌ها: »مـادهٔ 185:

الـف. محکمـه وقتـی بـه تدابیـر تأمینـی پیش‌بینی شـده این قانـون حکـم می‌نماید که 

ثابـت گـردد محکوم‌علیـه مرتکـب عملـی گردیده اسـت کـه به‌حکـم قانون جرم شـناخته 

شـده و حالـت متهـم یـا محکوم‌علیـه، برمنافع و مصالـح اجتماع، خطر پنداشـته شـود.

ب. حالـت متهـم یـا محکوم‌علیـه وقتـی علیه منافـع و مصالـح اجتماع خطر پنداشـته 
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می‌شـود کـه از رویـهٔ وی در حال و گذشـته و یـا از حـالات و علل ارتکاب جـرم، احتمال 

قـوی وقـوع جرم متصور باشـد.

ج. محکمـه مکلـف اسـت صـرف در حـالات و شـرایط پیش‌بینـی شـده این قانـون به 

تدابیـر تأمینی حکـم کند«.

مـادۀ 185 کـد جـزا، بـا انـدک تفاوتـی عیـن مـادۀ 121 قانون جزای سـابق اسـت و هر 

دو در مقـام بیـان مـوارد اعمـال تدابیـر تأمینی اسـت. تنها تفـاوت در متعلق تدابیـر تأمینی 

اسـت. بدیـن معنـا که بر اسـاس کد جـزا تدابیـر تأمینی هم شـامل محکوم می‌شـود و هم 

شـامل متهـم؛ امـا بر اسـاس قانـون جـزای سـابق تدابیـر تأمینی محـدود بـه محکوم‌علیه 

بـود. شـرایط اجـرای تدابیـر تأمینـی وفق کد جـزا قرار ذیل اسـت:

یح حکم محکمه 5-1. تصر

قانون‌گـذار حکـم به اتخـاذ تدابیر تأمینـی را جزء صلاحیت‌های محکمه دانسـته اسـت و 

غیـر از محکمـۀ صلاحیـت‌دار هیـچ نهادی اعـم از پلیس و سـارنوالی، حق اعمـال تدابیر 

تأمینـی را در مـورد هیچ‌کـس نـدارد. شایسـته بود کـه قانون‌گذار برای سـایر نهادهـا مانند 

سـارنوالی و پلیـس تحـت شـرایط خاصـی صلاحیـت مـی‌داد تـا در مـورد افـراد مظنون، 

 این تدابیر 
ً
متهـم، مجنـون، اطفـال و معتادین، تدابیری را اتخـاذ نمایند. همچنان که عمال

از سـوی مراجـع ذکرشـده اعمـال می‌گـردد. این تدابیـر هرچند عنـوان تدابیـر احتیاطی را 

دارد، ولـی از نظـر ماهیـت بـا تدابیـر تأمینـی، تفاوتـی نـدارد؛ زیـرا پلیـس می‌توانـد افراد 

مظنـون بـه ارتـکاب جـرم و جنایـت و جنحـه را تحـت نظـارت قـرار داده و آزادی وی را و 

لـو به‌صـورت محـدود سـلب نماید. هم‌چنیـن سـارنوالی می‌تواند در شـرایط خـاص قرار 

توقیـف مظنـون یـا متهـم بـه ارتـکاب جـرم را صـادر نمایـد یـا کفالـت بالمال اخـذ کند. 

)قانـون اجـراآت جزایـی، پیشـین، مـواد 80 و 99( سـلب یـا تحدیـد آزادی و نیـز گرفتـن 

ضمانـت مالـی از جنـس و ماهیـت تدابیر تأمینی اسـت.

5-2. اثبات مجرمیت

دومیـن شـرط تطبیـق تدابیـر تأمینـی این اسـت که مجرمیـت فرد متهـم، بـرای محکمه به 
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اثبـات برسـد. بنابرایـن اگر شـخص مرتکب جرم قانونی نشـده یـا اتهام به ارتـکاب جرم، 

بـرای محکمـه ثابـت نشـود، تدابیـری تأمینـی مـوردی نخواهـد داشـت. بنابرایـن دومین 

شـرط قانونـی برای اجـرای تدابیر تأمینی این اسـت که یک شـخص مرتکـب عمل جرمی 

گردیـده و طبـق قانـون قابل مجازات باشـد.

5-3. احراز حالت خطرناک

سـومین شـرط تطبیـق تدابیـر تأمینـی ایـن اسـت کـه محـرز گـردد کـه وضعیت مجـرم یا 

متهـم نسـبت بـه جامعـه و امنیـت عمومـی خطرناک اسـت. اصطالح حالـت خطرناک 

از اوایـل قـرن نوزدهـم بـا پیشـرفت روان‌پزشـکی و نگهـداری بیمـاران روانی بـرای مدت 

معیـن در بیمارسـتان‌ها متداول شـد. در جرم‌شناسـی بالینی )کلینیکـی( حالت خطرناک، 

حالتـی اسـت کـه به اثر اقتـران عوامل جرم‌زا )عوامل فـردی – اجتماعی( و تأثیـر آن در یک 

فـردِ معیـن او را بـه ارتکاب جرم می‌کشـاند. )صلاحـی، 1392: 66( همچنان گفته شـده 

اسـت کـه حالت خطرناک، وسوسـهٔ احتمالی اسـت که در فـرد مجرم وجـود دارد تا بدین 

ترتیـب وی را به‌سـوی ارتـکاب جـرم بکشـاند. هـرگاه بـا توجه بـه وضع روحی و جسـمی 

مخصـوص فـرد مجرم، اسـتنباط شـود که با وجـود اجرای مجـازات معمولـی نمی‌توان از 

دسـت زدن بـه اعمـال مجرمانه خـودداری کنـد، وی دارای حالـت خطرناک اسـت. جرم 

 دو معیار برای تشـخیص حالت‌هـای خطرناک ارائه داده‌انـد؛ یکی تعیین 
ً
شناسـان معمولا

ضـرر و زیـان و خطـری کـه از جانـب مجرم ایجاد می‌شـود کـه در اصطلاح جرم‌شناسـی 

ظرفیـت جنایـی نامیده می‌شـود و دیگری قـدرت سـازگاری اجتماعی و مخفی سـازی که 

از آن بـه انطبـاق اجتماعـی تعبیر می‌شـود. )ر.ک. حکمت، بی‌تـا: 172(

در فقـرۀ دوم مـادۀ 185 کـد جـزا، معیـار احـراز حالـت خطرناکـی مجـرم، ایـن گونـه 

بیـان شـده اسـت: »حالـت متهـم یـا محکوم‌علیـه وقتـی علیـه منافـع و مصالـح اجتماع 

خطـر پنداشـته می‌شـود کـه از رویـهٔ وی در حـال و گذشـته یا از حـالات و علـل ارتکاب 

جـرم، احتمـال قـوی وقوع جـرم متصـور باشـد«. در ایـن فقـره، دو معیار برای تشـخیص 

حالـت خطرنـاک شـخص مجـرم در نظر گرفته‌شـده اسـت یکـی، رویه یـا رفتـار پیش از 

وقـوع جـرم و رویـه یـا رفتار فعلی شـخص مجـرم دو، علل و سـایر حـالات تأثیرگـذار بر 
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وقـوع جـرم ارتـکاب یافتـه کـه درنهایـت با بررسـی ایـن دو عنصـر احتمال جـدی و قوی 

 به ارتـکاب جرم اقـدام خواهد کرد. 
ً
وجود داشـته باشـد که شـخص مرتکب جـرم، مجددا

صلاحیـت تشـخیص و ارزیابـی این معیارها، شـخص قاضـی محکمۀ ذی‌صلاح اسـت. 

البتـه به‌منظـور این‌که قاضـی بتواند بـه چگونگی رویۀ پیـش از ارتکاب جرم دسـت ‌یابد و 

رویـۀ فعلی شـخص مرتکب جرم را کشـف نماید تا بـا ‌رویت آن حالـت مخاطره‌آمیز او را 

تشـخیص دهـد، به وجود پروندهٔ شـخصیتی نیاز اسـت. ترتیـب و تهیۀ پروندهٔ شـخصیتی 

مرتکـب جـرم، بـر عهدهٔ نهادهای کشـف جـرم )پلیـس( و تحقیق )سـارنوالی( اسـت که 

در ایـن زمینـه قانـون هیچ‌گونـه مکلفیتـی متوجه آنان نسـاخته اسـت تا مراجـع فوق‌الذکر 

ملـزم باشـند که ضـم دوسـیۀ جرمی، به تهیـه پروندهٔ شـخصیتی نیـز اقـدام نمایند.

بنابرایـن بـا توجـه به‌شـرط سـوم، در ضمـن این‌کـه شـخص مرتکـب عمـل مجرمانـه 

شـده، حالـت وی علیـه منافع و مصالح اجتماع خطر دانسـته شـود. مفهـوم مخالفش این 

اسـت کـه هرگاه شـخص مرتکـب جـرم، حالت خطرنـاک نداشـته باشـد، تدابیـر تأمینی 

متوجـه او نخواهـد شـد؛ اما مشـکلی که به نظر می‌رسـد این اسـت که آن عـده مجرمینی 

کـه مرتکـب جـرم نشـده‌اند و محکومٌ‌علیـه نیسـتند؛ امـا حالتـی دارنـد کـه علیـه منافع و 

مصالـح عامـه خطرناک شـمرده می‌شـوند مانند مجانیـن، معتادیـن و ولگردهـا. به‌منظور 

مقابلـه بـا آن‌هـا بـرای حفاظـت از جامعه چـه ‌باید کرد؟ آیـا می‌تـوان آن‌ها را مـورد تطبیق 

تدابیـر تأمینـی قـرار داد یا خیر؟

پاسـخ ایـن سـؤال با در نظرداشـت فقـره 1 مـاده 185 کد جزا منفی اسـت تـا زمانی که 

شـخص مرتکـب جرم نشـود و حالت خطرناک نداشـته باشـد، نمی‌تـوان تدابیـر تأمینی را 

نسـبت به او اعمـال نمود.

5-4. رعایت اصل قانونی بودن

چهارمیـن شـرط بـرای اجـرای تدابیـر تأمینـی مطابـق فقـرۀ سـوم مـاده 185 کد جـزا این 

 در چارچـوب پیش‌بینـی شـده در کـد جـزا می‌توانـد 
ً
اسـت کـه قاضـی محکمـه صرفـا

حکـم بـه تدابیـر تأمینـی صـادر نماید. پـس موارد کـه در کد جـزا به‌عنـوان تدابیـر تأمینی 

پیش‌بینـی نشـده اسـت هرچند در سـایر قوانین جزایی مندرج باشـد، مـورد حکم محکمه 
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قـرار نخواهـد گرفـت؛ یعنی مسـتند حکـم قاضـی در صـدور تدابیـر تأمینی بایـد کد جزا 

 باید توسـط قانون تصریح شـده و شـرایط اعمال 
ً
باشـد. بـر این اسـاس، ایـن تدابیر لزومـا

آن به‌دقـت در قوانیـن مورداشـاره، قـرار گرفتـه باشـد. پس قاضـی نمی‌تواند بـه بهانهٔ حفظ 

جامعـه، تأمیـن عدالت جزایی و کشـف حالات خطرنـاک به حقوق و آزادی‌های مشـروع 

شـهروندان تعـرض نماید.

6. انواع تدابیر تأمینی
قانون‌گـذار در مـادۀ 186 کـد جـزا بـه بیان انـواع تدابیـر تأمینـی پرداخته اسـت. برخی از 

تدابیـر بـه اقدامـات کـه آزادی را سـلب یـا محـدود می‌نمایـد، مربـوط می‌شـود و برخـی 

از تدابیـر حقـوق و امتیـازات مرتکـب جـرم را سـلب می‌کنـد و برخـی از تدابیـر بـه امور 

مالـی و اقتصـادی مربـوط می‌شـود: »مـادهٔ 186: تدابیـر تأمینـی قـرار ذیـل اسـت: تدابیر 

سـلب‌کنندهٔ آزادی. 2- تدابیـر تحدیـد کننـدهٔ آزادی. 3-تدابیـر سـلب کننـدهٔ حقوق. 4- 

تدابیـر مالـی و اقتصـادی.« مـادۀ 186 کد جزا عیـن مادۀ 122 قانون جزای سـابق اسـت. 

 در دو مورد اسـت 
ً
هـر دو مـاده مصادیـق و انـواع تدابیـر را بیـان کرده اسـت. تفاوت صرفـا

یکـی در عنـوان ترکیبـی اسـت کـه کـد جـزا تعبیر بـه تدابیـر تأمینـی کـرده؛ اما قانـون جزا 

تحـت عنـوان تدابیـر امنیتـی بحث کـرده بود و دیگـری در مـورد تدابیر مالی اسـت که کد 

جـزا در کنـار مالـی عنـوان اقتصـادی را هـم اضافـه کرده اسـت. توضیـح هریـک از انواع 

تدابیـر و قواعـد حاکـم بـر آن، نیازمنـد بحث تفصیلی اسـت کـه تدوین مقاله مسـتقلی را 

می‌کند. ایجـاب 

نتیجه‌گیری
اقدامـات تأمینـی و تربیتـی یکـی از واکنش‌های اجتماعی اسـت کـه در کنار سـایر جزاها 

در قوانیـن موضوعـۀ بسـیاری از کشـورها به‌منظـور تربیـت، اصالح و بازپـروری مجرم و 

جلوگیـری از تکـرار جرائـم پیش‌بینـی شـده اسـت. هرچنـد رویکردهـای متعـدد در مورد 

موجودیـت یـا حـذف اقدامـات تأمینـی مطـرح شـده اسـت؛ امـا رویکـرد معتـدل و رایج 

امـروزی ضـرورت اقدامـات تأمینـی بـا حفـظ سـایر مجـازات اسـت. اقدامـات تأمینـی 
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هرچنـد از نظـر هـدف، موضـوع، زمـان تطبیق، مسـئولیت جزایـی و بازنگری بـا مجازات 

تفـاوت بنیادیـن دارد؛ امـا از جهـات )موضـوع، مسـبوق بـودن بـر وقـوع جـرم و ضـررت 

به‌حکـم محکمـه( بـا مجـازات شـباهت دارد. قانون‌گـذار افغانسـتان، اقدامـات تأمینـی 

را در قوانیـن موضوعـه بـرای تربیـت و اصالح مجـرم و انطبـاق وی بـا حیـات اجتماعـی 

و جلوگیـری از تکـرار جـرم پیش‌بینـی کـرده اسـت و بـا شـرایط ویـژۀ تطبیـق آن را بـر هر 

بزهـکاری اعـم از متهم و محکوم‌علیه لازم دانسـته اسـت. شـرایط اعمـال اقدامات تأمینی 

در حقـوق جـزای افغانسـتان عبارت اسـت از احـراز مجرمیـت، وجود حالـت خطرناک، 

رعایـت اصـل قانونـی و تصریـح حکـم محکمـه. قلمـرو اقدامـات تأمینـی در حقـوق 

جـزای افغانسـتان وسـیع اسـت و ایـن اقدامات، شـامل تدابیر سـلب کننـدۀ آزادی، تدابیر 

محدودکننـدۀ آزادی، تدابیـر سـلب کنندۀ حقوق و تدابیـر اقتصادی و مالـی می‌گردد که با 

شـرایط و وضعیت‌هـای خاصـی قابـل تطبیـق خواهـد بود.
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تحلیل جرم‎شناسی خشونت در زندان‎های افغانستان
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چکیده
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که ناگزیر به تحمل آن‌ها است؛ اما آنچه باید موردتوجه قرار گیرد، آن است که هنگام مجرم در دام قانون می‌افتد و 
نهایتاً در زندان می‌افتد، باید حقوق اساسی زندانی رعایت شود. در قوانین افغانستان مخصوصاً در قانون زندان‌های 
افغانستان قواعد و اصول تضمین‌کنندۀ حقوق زندانی، پیش‌بینی شده است. در این تحقیق خشونت در زندان‌های 
افغانستان را از منظر قوانین جزایی مخصوصاً قانون زندان‌های افغانستان به‌صورت دقیق و علمی بررسی شده است. 
هدف تحقیق بررسی حقوق زندانیان در قوانین افغانستان و قرار دادن آن در اختیار نهادهای عدلی و قضایی افغانستان 
است تا حقوق زندانیان تأمین گردد. این پژوهش از نظر ماهیت توسعه‌ای و از نظر روش تحقیق توصیفی و تحلیلی 
تبعیض جنسیتی،  زندان‌ها اصل مردسالاری،  در  زندانیان، عوامل خشونت  ارزیابی اصل منع خشونت علیه  است. 
تقویت  و  نظارتی  نهادهای  تقویت  اداری،  فساد  با  مبارزه  از حقوقشان،  زندانیان  گاهی  آ از جرم،  پیش‌گیری  عوامل 
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مقدمه
انسـان بـر اسـاس طبیعـت خـود دنبـال ارزش‌هایـی انسـانی اسـت و بـرای دوام، توسـعۀ 

سیاسـی، فرهنگـی، اقتصـادی و تأمین آسـایش عمومـی به نظـم و امنیت نیـاز دارد. پدیدۀ 

جـرم یـک پدیـدۀ ضـد ارزشـی اسـت کـه براثـر زیاده‌خواهـی و افزون‌طلبـی برخـی از 

انسـان‌ها اتفـاق می‌افتـد و از دیگـر سـو نظـم و امنیـت تنهـا می‌توانـد از طریـق سـازوکار 

قانونـی در جامعـه تأمیـن گـردد؛ اما اجـرا و عملی‌سـازی قانـون نیازمند ضمانـت اجرایی 

اسـت کـه یکـی از مهم‌تریـن، مؤثرتریـن و شـایع‌ترین ضمانـت اجرایی در سراسـر جهان 

»حبـس« اسـت. البتـه به شـرطی با رعایت حقوق انسـانی زندانیـان بر طبق قوانین کشـور 

و قوانیـن بین‌المللی باشـد. 

زندانـی دارای حقوقـی اسـت کـه بایـد در زنـدان و دوران حبـس، این حقـوق از جانب 

نهادهـای عدلـی و مسـئولین زندان‌هـا مراعـات شـود تا هیچ‌کسـی بی‌گنـاه زندانی نشـود 

و مـورد خشـونت قـرار نگیـرد. رعایـت کرامـت انسـانی زندانیان در زنـدان، حـق تعلیم و 

گاهـی دادن زندانـی از  آموزش‌هـای حرفـه‌ای، حـق ارتبـاط بـا فامیـل و اقربـا و وکیـل و آ

حقـوق اساسـی‌اش، از جملـۀ آن حقوق اسـت.

 قانـون زندان‌هـای افغانسـتان حقـوق بـرای زندانیـان در 
ً
قوانیـن افغانسـتان مخصوصـا

نظـر گرفتـه که اگـر این حقـوق از جانب نهادهـای ذی‌ربط مراعـات گردد، زندانیـان مورد 

گاه نبـودن زندانیان  خشـونت واقع نمی‌شـوند. درعین‌حال ممکن اسـت، این حقوق براثر آ

از ایـن حقـوق، از سـوی نهادهای عدلی و مسـئولین زنـدان نقض گـردد، همان‌طور که در 

سـال‌های اخیـر از سـوی برخـی نهادهای مثل کمیسـیون مسـتقل حقوق بشـر و سـازمان 

حقـوق بشـر ملل متحـد در مورد خشـونت بر زندان‌هـای افغانسـتان ارقـام تکان‌دهنده‌ای 

انتشـار یافتـه اسـت. با ایـن وصف ایـن موضوع به‌عنـوان یک »مسـئله« ضـرورت تحقیق 

پیرامـون علـل و عوامل خشـونت در زندان‌های افغانسـتان را روشـن سـاخته و می‌طلبد که 

راه‌کارهـای پیش‌گیـری یا کاهش خشـونت جسـتجو گـردد. دربارۀ »تحلیل جرم خشـونت 

در زندان‌هـای افغانسـتان« تحقیـق آن‌چنانـی صـورت نگرفتـه اسـت، پژوهشـی در کتاب 

کیـد به‌نظـام جزایی افغانسـتان صـورت گرفته  »جـزا شناسـی«  اثـر روح‌اللـه اکبـری، با تأ
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۝ اسـت؛ امـا بیشـتر از نـگاه کیفرشناسـی و در خصـوص زندان‌هـای افغانسـتان از لحـاظ 

کارکـرد آن‌ها بحث شـده اسـت. 

۱. مفهوم شناسی

۱-۱.خشونت

گیـری،  سـتیزه  سـتیزه‌جویی،  درشـت‌خویی،  درشـتی،  معنـای  بـه  لغـت  در  خشـونت 

زبـری، ضـد لینـت و نرمی. )ذاکـر، ۱۹۵۷: ۳۱۶( سـختی، تنـدی و تیزی، سـخت‌روی، 

خشـم و غضـب؛ )دهخـدا، ۱۳۷۷: ۵۹۳( امـا در اصطالح رفتـاری اسـت کـه بـا قصد 

و نیـت آشـکار، یـا پنهـان بـرای وارد کـردن آسـیب فیزیکـی، روانـی و اجتماعـی بـه فـرد 

دیگـر صـورت می‌گیـرد. )هدایـت اللـه، ۱۳۸۸: ۸۶( پرخاشـگری، تحمیـل ارادۀ خود به 

دیگـران، پیشـبرد هدف و قصد با توسـل به زور، گفتـار و رفتار آزاردهنـده، حرکت قهرآمیز 

ناشـی از ارادۀ خـاص »خشـونت« گفتـه می‌شـود. )امیـری، ۱۳۹۶: ۱۲( هم‌چنین اعمال 

نیـروی جسـمانی، یـا بدنی بـرای این‌که به شـخص دیگری آزار و آسـیب رسـانده شـود یا 

هـر رفتـاری کـه باعـث درد، رنج و آسـیب روحـی، روانی و جسـمی جانب مقابـل گردد، 

خشـونت اسـت. )هانا، ۱۳۵۹: ۷۱( ‌

1-2. جرم شناختی

جـرم در لغـت بـه معنای گنـاه، بزه و خطا بوده و جرم‌شناسـی شـعبه‌ای از علـوم اجتماعی 

اسـت کـه درباره جرم و مجرم بحـث می‌کند. )معیـن، 1386، 1: 529( جرم در اصطلاح 

حقوقـی جـرم عمـل مثبـت، یا منفی اسـت کـه قانـون آن را منـع کـرده و برای ارتـکاب آن 

مجازاتـی مقرر شـده اسـت. هـرگاه مرتکب با قصد آن را انجام داده باشـد، یـا جرم عبارت 

اسـت از عملی کـه مخالف اخلاق و عدالت باشـد. )دانـش ۱۳۸۱: ۱۳(

3-۱. محبس )زندان(

حبـس بـه معنای مانع‌شـدن اسـت و اسـم مـکان آن محبس بـر وزن مقتل اسـت که محل 

تطبیـق آن اسـت. )صلاحـی، ۱۳۹۲: ۱۷۹( محبـس در لغت بـه معنای جای بازداشـتن، 

جـای بنـدی یـا قیـد کـردن، توقیفـگاه و زنـدان )معیـن، 1386، 2: 1642( آمـده و در 
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اصطالح جایی اسـت کـه مجرم را در آن نگـه می‌دارند؛ زیرا یکی از مجازات سـلب‌کنندهٔ 

آزادی، مجـازات حبـس اسـت کـه به‌تناسـب جـرم بـالای محکوم‌علیـه تطبیـق می‌گـردد. 

دانشـمندان حقـوق جـزا در عصـر حاضـر بـر ایـن باورند کـه حبس افـزون بـر پیش‌گیری 

انفـرادی آن، عامـل اصلی اصالح و تربیت مجرمین باشـد. )صلاحـی، ۱۳۹۲: ۱۷۹( از 

نظـر حقـوق جـزا معنـای حبـس عبـارت اسـت از »سـلب آزادی و اختیار نفـس در مدت 

معیـن و نامحـدود به‌طوری کـه در زمـان آن، حالت انتظار ترخیص وجود نداشـته باشـد. 

اگـر حالـت انتظـار وجـود داشـته باشـد، آن را توقیـف گوینـد نـه حبـس«؛ زیرا شـخص 

توقیـف شـده در ایـن حالـت انتظـار فیصلـه محکمـه را در مـورد تعییـن سرنوشـت خـود 

می‌کشـد. )شـامبیانی، ۱۳۸۹: ۳۸۲(

2. مصادیق خشونت
خشـونت به‌عنـوان یـک پدیدۀ جرمی مصادیـق گوناگونـی دارد که به‌طور اختصار بررسـی 

می‌شود: 

2-1. خشونت جسمی

 دانشـمندان حقـوق کـه تعریـف از پدیدهٔ خشـونت فیزیکی ارائـه داده‌اند، به هـر نوع رفتار 

خالف قانـون کـه آسـیب آن متوجـه تمامیت جسـمانی بزه‌دیده گردد، خشـونت جسـمی 

اطالق می‌کننـد. خشـونت جسـمی همـان چیـزی اسـت کـه همـه مـا به‌عنـوان مصداق 

جـرم و خشـونت بودنـش بـا هم تفاهـم داریـم؛ ضـرب و شـتم، مشـت زدن، گاز گرفتن، 

سـیلی زدن و اسیدپاشـی. )میرخلیلـی، ۱۳۸۵: ۱۲۷(

2-2. خشونت روانی

هرگونـه رفتـار خشـنی کـه سالمت روان فـرد را در معـرض خطر قـرار می‌دهـد، می‌تواند 

مصـداق خشـونت روانی باشـد. وقتی فریـاد زندانبان ضربان قلـب زندانیـان را بالا می‌برد 

و اسـترس بـه جـان آنان می‌انـدازد، در ایـن صـورت زندانی‌ها مـورد خشـونت روانی قرار 

گرفته‌اند.
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۝ 2-3.خشونت بیانی )گفتاری(

مـا مکنونـات ذهنـی و قلبـی خـود را بـه دیگـران از طریـق رفتـار ایجابی یـا سـلبی انتقال 

می‌دهیـم کـه بـه آن بیـان می‌گویند کـه ممکن اسـت نحوۀ ایـن انتقـال به خشـونت بیانی 

منجر شـود. بسـیاری از رفتارها بااینکه منجر به آسـیب جسـمی نیسـت، ولی پرخاشگرانه 

محسـوب می‌شـود؛ ازجملـه پرخاشـگری کلامـی، اعمـال زور، مچ‌گیری، ارعـاب و نیز 

طـرد اجتماعـی عمـدی دیگـران، از مصادیق بـارز پرخاشـگری هسـتند و نبایـد تأثیر این 

رفتارهـا را در عزت‌نفـس، وضعیـت اجتماعـی و شـادی عوامـل دریافت کننده، دسـت‌کم 

گرفـت. )صالح‌آبـادی، ۱۳۹۶: ۷(

3. تاریخچه زندان‌ها در افغانستان
زنـدان یـا محبـس، به‌عنـوان گونـه‌ای از مجـازات و اعمـال شـکنجه بـالای افـرادی کـه 

مرتکـب ناهنجاری‌هـا و رفتارهـای ضـد ارزش‌ اجتماعـی کـه جـرم پنداشـته می‌شـده، از 

گذشـتهٔ بسـیار طولانـی برخـوردار اسـت. در زمان‌هـای قدیم زندان‌هـا، یـا زندان‌ها وضع 

 زندان‌هـا در زیـر قصرهـا یـا در قلعه‌هـا بنـا می‌شـد و 
ً
نابسـامانی داشـته اسـت. معمـولا

جـای تاریـک و ناسـالمی بـود. زندانیـان وضـع تأثرانگیـز داشـته و بیشـتری از زندانیان در 

زندان‌هـا جـان می‌باختنـد. )مظلومـان، ۱۳۸۷: ۱۴۰( جزاهـا نیـز بـا قسـاوت و شـقاوت 

و بی‌رحمـی تمـام، اجـرا می‌شـده اسـت؛ جزاهـای مخالـف کرامـت انسـانی ماننـد بـه 

چهارمیـخ کشـیدن، بریـدن دسـت‌ و پـا، گـوش و بینـی، انداختـن محکـوم در آب جوش 

یـا روغـن داغ نمـودن، زنده‌به‌گور کـردن، سـوزاندن، انداختن ‌پیـش حیوانات درنـده، کور 

کـردن و انـواع شـکنجه‌های بدنـی رواج داشـته اسـت. )صلاحـی، ۱۳۹۲: ۹۰(

در اسالم نیـز حقوق زندانیان از چهارده قرن پیش به رسـمیت شناخته‌شـده اسـت؛ اما 

از نظـر اسالم )زندان‌هـا( توقیف‌خانـه جایـی اسـت که هـر محبوسـی دورهٔ محکومیت و 

توقیـف تعیین شـدهٔ خود را در محـدودهٔ بازپـروری و اصلاحی همچـون زندان‌ها قانونمند 

سـپری می‌کنـد و هـم از لحاظ روحـی و روانی و هـم از نگاه خصوصیـات اخلاقی تحت 

تأثیـر پروگرام‌هـای سـازنده تربیتـی قـرار گرفتـه تا پـس از ختـم دوره محکومیت خـود، نه 
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به‌عنـوان مجـرم و خالف‌کار متکـرر، بلکه به‌صـورت فرد سـالم و اصلاح شـده به آغوش 

جامعه برگـردد. )مکارم شـیرازی، ۱۳۷۴، 10: ۱۹۸(

دربـارۀ این‌کـه اولیـن زنـدان در افغانسـتان در کـدام زمـان یـا در تحت حاکمیـت کدام 

شـاه و امیـری ایجـاد شـده اسـت، اسـناد مؤثقـی وجـود نـدارد، امـا بـا بـه وجـود آمـدن 

حکومت‌هـای شـاهی مطلقـه در مناطق معین، از طرف شـاه زندان‌ها ایجاد شـده اسـت. 

درمجمـوع دانسـته می‌شـود کـه حکومت‌های مطلقه و شـاهی که تا سـال 1343 شمسـی 

دوام آورد، پادشـاهان صلاحیتـی بـه زنـدان انداختـن، تعیـن میعـاد حبـس و رهایـی تمام 

اتبـاع کشـور را بـدون محدودیت قانونـی دارا بودند. البته در سـال 1302 هجری شمسـی 

اولیـن نظام‌نامـه توقیـف خانه‌هـا، حبس‌خانه‌هـا نافذ گردیـد و شـامل 27 ماده بـود که در 

مـاده اول آن چنیـن تصریح شـده بود: »در مرکـز نائب الحکومه‌هـا و حکومت‌های اعلی، 

حکومت‌هـای کلان حبس‌خانه‌هـا و عالوه بـر آن در دارالسـلطنهٔ کابـل یـک حبس‌خانـه 

عمومـی موجود اسـت«. )غبـار، ۱۳۷۵: ۳۷(

در دوره محمـد نادرشـاه در سـال 1312 هجـری شمسـی دسـتور دیگری دربـاره زندان 

بـه نـام »اصـول نامـهٔ توقیـف خانه‌هـا و حبس‌خانه‌هـا« نافـذ گردیـد کـه به‌موجـب مهـر 

توشـیحی شـاهانهٔ محمـد نادرشـاه اجـازهٔ انفـاذ داده شـد. مطابق حکـم ماده سـوم اصول 

نامـه متذکـره اشـخاصی کـه تحـت تحقیـق هسـتند و هنـوز حکـم نهایـی محکمـه در 

موردشـان صـادر نشـده در توقیـف خانه‌هـا نگـه‌داری می‌شـدند و اشـخاصی کـه به‌حکم 

 اصول نامه 
ً
محکمـه »محکوم‌علیـه« قـرار گرفته‌انـد در زندان‌ها نگه‌داری می‌شـدند. بعـدا

مذکـور در سـال 1326 هجـری خورشـیدی تعدیـل شـد؛ امـا اصـول نامه مذکـور با یک 

سلسـله اضافاتـی کـه طـی فرمان‌ها محمد ظاهرشـاه صادر شـده بـود تا سـال 1361 نافذ 

و مرعـی الاجرا بـود. )غبـار، ۱۳۷۵: ۱۲۱(

 بعـد از طـی چند دهه جنگ‌های متواتر در سـال 1380 هجری خورشـیدی، حکومت 

جدیـد بـه وجـود آمد. در ایـن دوره به زنـدان، زندانیـان و امور زنـدان توجه صـورت گرفته 

و در مرکـز و ولایـات زندان‌ها اعمار و بازسـازی شـد. برای رسـیدگی به زندانیـان، قوانینی 

وضـع شـد؛ از جملـه »قانـون رسـیدگی بـه تخلفـات اطفـال« در سـال 1383 هجـری 
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۝ شمسـی، »قانـون زندان‌هـا و توقیـف خانه‌هـا« و »مقـررهٔ تنظیـم امـور زندان‌هـا و توقیـف 

خانه‌هـا« در سـال 1386 »قانـون مراکـز اصلاح و تربیـت اطفال« در سـال 1387 هجری 

شمسـی بـه اسـاس فرمـان رئیس‌جمهـور وقت »حامـد کرزی« توشـیح و نافـذ گردید.

4. ساختار زندان‌ها در افغانستان
مطابـق قانـون زندان‌هـا، سـاختار مربـوط بـه زندان‌هـای افغانسـتان را مؤلفه‌هـای زیـر 

تشـکیل داده اسـت:

4-1. ادارۀ مرکزی

ادارهٔ مرکـزی مطابـق قانـون زندان‌هـا و توقیـف خانه‌هـا عبارت اسـت از ریاسـت عمومی 

زندان‌هـا کـه تمامـی امور زندان‌هـا و توقیف خانـه را تنظیـم و مدیرت می‌کند؛ امـا از نظر 

تشـکیلاتی در چـوکات وزارت عدلیـه بوده و مدیریـت آن مطابق قانـون زندان‌ها و هدایات 

شـورای عالـی زندان‌ها انجـام می‌پذیرد. )پیـرزاده غزنـوی، ۱۳۹۲: ۲۳۰(

4-2. ادارۀ غیر مرکزی

بـر اسـاس حکـم قانون زندان‌هـا، افزون بـر ادارهٔ مرکـزی، در مرکز هر ولایـت یک محبس 

و توقیـف خانـه تأسـیس گـردد کـه هرکـدام دارای دو تعمیـر جداگانـه بـرای زنـان و مردان 

داشـته باشـد. هم‌چنیـن در مرکـز هـر ولسـوالی نیـز توقیـف خانـه، بـا تفکیـک جنسـیتی 

ایجاد گـردد. )قانـون زندان‌هـا، ۱۲(

3-3. شورای عالی زندان‌ها

مطابـق قانـون زندان‌هـا و توقیف خانه‌ها، شـورای عالی زندان‌ها یک سـازمان تشـکیلاتی 

اسـت کـه به‌منظـور تنظیـم فعالیت‌هـای زندان‌هـا و مدیریـت و هماهنگ‌سـازی ادارات 

و وزارت خانه‌هـای ذی‌ربـط بـه وجـود می‌آیـد. اعضـای شـورای عالـی زندان‌هـا عبارتند 

از: 1- وزیـر عدلیـه بـه حیـث رئیـس 2- معاون لوی سـارنوال معـاون. 3- نماینده‌ای بـا 

صلاحیـت سـتره محکمه عضـو. 4- معیـن وزارت امـور داخله عضـو. 5- معیـن وزارت 

صحـت عضـو. 6- معیـن وزارت معـارف عضـو. 7- معیـن وزارت کار و امـور اجتماعی 

عضـو. 8- معیـن وزارت امـور زنـان عضـو. 9- معـاون ریاسـت عمومـی امنیـت ملـی 
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از  نماینـده  یـک  بشـر عضـو. 11-  نمایندهْ کمیسـیون مسـتقل حقـوق  ب عضـو. 10- 

جامعۀ مدنـی بـه تشـخیص وزیـر عدلیه بـه حیث عضـو. 12- رئیـس عمومـی زندان‌ها و 

توقیـف خانه‌هـا بـه حیـث منشـی«. )قانـون زندان‌هـا، ۱۲(

5. عوامل خشونت در زندان‌های افغانستان

۱-5. عوامل عمومی )بدون تفکیک جنسیتی و سنی(

در ایـن مبحـث از عوامـل عمومی تأثیرگـذار در تحقق خشـونت در زندان‌های افغانسـتان 

ماننـد حاکمیت فرهنگ خشـونت، عـدم حاکمیت قانون، عـدم آگاهی مسـئولین مربوطه 

از حقـوق زندانیـان، ضعـف مدیریـت نظارتـی در زندان‌ها، برخـی از رفتارهـای نابهنجار 

زندانیـان و فسـاد اداری، بحث می‌شـود.

الـف. حاکمیـت فرهنگ خشـونت: یکـی از مهم‌تریـن عامل بـرای این‌کـه زندانیان در 

محیـط زنـدان مورد خشـونت واقـع می‌شـوند، فرهنگ عمومی و خشـن حاکـم در فضای 

زندان‌هـا اسـت. )صلاحـی، ۱۳۹۲: ۳( بـا توجـه بـه سـاختار فرهنگـی هـر جامعـه‌ای، 

زمانـی از فرهنـگ خشـونت نام برده می‌شـود کـه افراد چنان تحـت تأثیر قرار گرفته باشـند 

)آسـیب‌دیده باشـند( کـه توانایی‌هـای جسـمی و روحـی خـود را کم‌تـر از قابلیت‌هـای 

واقعـی به‌حسـاب آورنـد؛ یعنـی خودشـان را کوچـک و حقیـر به‌حسـاب آورند. 

ب. عـدم حاکمیـت قانون: یکـی دیگر از عوامـل عمومی تأثیرگذار در تحقق خشـونت 

علیـه زندانیـان در زندان‌هـای افغانسـتان، عـدم حاکمیـت قانـون اسـت. حاکمیـت قانون 

را می‌تـوان چنیـن تعریـف کـرد: »وجـود زمینه‌هـای ذهنـی و عینـی بـرای تطبیـق قانون و 

برتـری قانـون نسـبت بـه تمام مراجـع دیگـر در جامعـه«. حاکمیـت قانـون دارای دو وجه 

ذیل اسـت:

ویژگـی  بـه  قانـون  از  تمکیـن  کـه  بگیرنـد  قـرار  سـطحی  در  شـهروندان  این‌کـه   .۱

شـود... تبدیـل  فرهنگی‌شـان 

۲. این‌کـه مراجـع و ارگان‌هـای تطبیـق و نظـارت بـر تطبیـق قانـون به وجه احسـن، در 

جامعـه پایه‌ریـزی شـوند تـا تخلفـات احتمالـی از قانـون را مهـار سـاخته و جنبـهٔ عینـی 
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۝ حاکمیـت قانـون را در جامعـه بـه نمایـش بگذارنـد. )صلاحـی، ۱۳۹۵: ۳۹۷(

گاهـی از حقـوق زندانیان: عامل دیگری که در کنار سـایری عوامل خشـونت  ج. عـدم آ

علیـه زندانیـان سـهمی زیـادی دارد، عـدم آگاهی زندانیـان از حقوقشـان در زنـدان و عدم 

گاهـی بسـیاری از مسـئولین مربوطه نسـبت به حقـوق زندانیان اسـت. البته مسـئلهٔ عدم  آ

 اکثریت قریـب به‌اتفاق 
ً
گاهـی مـردم در افغانسـتان از حقـوق قانونی‌شـان فراگیر و تقریبـا آ

از شـهروندان را در برمی‌گیـرد؛ زیـرا پاییـن بودن سـطح آگاهی مردم از قانون سـبب شـده 

تـا مـردم از حقوق اساسـی خـود بی‌خبر بماننـد. )آریانا نیـوز، ۱۳۹۷(

۲-5. عوامل انفرادی

ایـن سیسـتم بـرای اولین بار در سـال 1779 از طـرف بنیامین فرانکلین معـروف، در ایالت 

پنسـلوانیای امریـکا پیشـنهاد و به اجرا گذاشـته شـده )صلاحـی، ۱۳۹۲: ۱۸۱( و به همین 

جهـت آن را سیسـتم پنسـلوانیا نیـز می‌گوینـد. در ایـن سیسـتم زندانیـان در سـلول‌های 

انفـرادی زندگـی می‌کننـد. اینـان در تمام مدت اجـرای مجـازات، شـب و روز از یکدیگر 

جـدا هسـتند، هرچنـد که این سیسـتم هم مفاسـد و معایب نیـز دارد که می‌تـوان آن را یک 

نـوع رفتار خشـونت روحـی عنوان نمـود. به‌طور مشـخص در این سیسـتم انفـرادی تجرد 

و تنهایـی خـود باعث اختلالات روانی، نابسـامانی و به جنون کشـیده شـدن افـراد زندانی 

شـده اسـت؛ امـا عوامـل انفـرادی خشـونت در زندان‌ها مـوارد ذیل می‌تواند باشـد:

الـف. برخـی از رفتارهای ناهنجـار زندانیان: در بسـیاری از موارد رفتارهـای غیرقانونی 

و ضـد هنجـاری کـه از ناحیهٔ مجرمیـن محبوس ارتـکاب می‌یابد، عامل تحقـق رفتارهای 

خشـونت‌آمیز در محیـط زنـدان می‌گردد.

ب. فسـاد اداری: بـدون شـک یکـی از عوامـل به‌شـدت تأثیرگـذار در اعمال خشـونت 

علیـه زندانیـان در زندان‌هـای افغانسـتان، مسـئلهٔ فسـاد اداری اسـت. البتـه بحـث فسـاد 

 فراگیر اسـت. 
ً
اداری در افغانسـتان، متأسـفانه محـدود به یـک اداره نمی‌شـود، بلکه تقریبا

موجودیـت فسـاد اداری در نهادهـای عدلـی و قضایـی افغانسـتان یکـی از نگرانی‌هـای 

عمـده شـهروندان ایـن کشـور به شـمار مـی‌رود. )ملـل متحـد، ۲۰۲۱: ۳(
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۳-5. عوامل خشونت علیه زندانیان زن

الـف. عوامـل خشـونت در زندان‌ها زنان: زنان جمعیت نیمی از جامعهٔ انسـانی را تشـکیل 

می‌دهنـد، ولـی از جملـه قشـرهای آسـیب‌پذیر جامعه نیز هسـتند و به همین علت اسـت 

کـه شـاهد بسـیاری از معاهـدات بین‌المللـی و میثاق‌هـای بین‌المللـی در مـورد حقـوق 

زنان و حمایت از این قشـر هسـتیم. در افغانسـتان با وجود این‌که بسـیاری از معاهدات و 

میثاق‌هـای در مـورد حمایـت از حقوق زنان توسـط دولت افغانسـتان در گذشـته‌ها و حال 

امضـا شـده اسـت؛ امـا این آسـیب‌پذیری نسـبت بـه زنان بـه بالاتریـن درجهٔ آن مشـاهده 

 انسـان‌های درجـه دوم بـه 
ً
می‌شـود. چـون در ایـن کشـور زنـان در افـکار عمومـی تقریبـا

حسـاب می‌آینـد. از تعلیـم آن‌چنانـی کـه بایـد بهره‌منـد شـوند، دور می‌ماننـد و افـزون بر 

ایـن از خشـونت‌های خانوادگـی و تبعیـض جنسـیتی نیـز رنـج می‌برنـد. )ملـل متحـد، 

۲۰۲۱: ۱۱( وقتـی زنـان وارد زندان‌هـا می‌شـوند، وضعیـت زندان علیه آنان خشـونت‌بارتر 

و عوامـل خشـونت علیه آنـان مضاعف می‌شـود.

ب.فرهنگ مردسـالاری: فرهنگ مردسـالاری در جامعهٔ افغانسـتانی و به‌گونه‌ای خاص 

در زندان‌هـا ایـن کشـور از عوامـل عمـدهٔ خشـونت به‌حسـاب می‌آیـد. )اطلاعـات روز، 

۱۳۹۷( فرهنـگ و سـنت مردسـالار، فرهنگـی اسـت کـه مـرد را در مناسـبات اجتماعی، 

خانـواده و قوانیـن دارای حـق بیشـتر نسـبت بـه زن می‌دانـد و سـاختارهای اجتماعـی، 

سیاسـی و اقتصـادی مردسـالاری را بـر زنـان تحمیـل می‌کنـد. بنیـاد فرهنـگ مردسـالار، 

سـلطه‌گری مردانـه اسـت کـه در شـدیدترین وجـه آن، مـرد حـق مالکیـت بـر زن را دارد. 

)احمـدی، ۱۳۸۸: ۲۵۷(

ج. تبعیض جنسـیتی: تبعیضِ جنسـیتی، جنسـیت زدگی به معنای هرگونه پیش‌داوری، 

یـا تبعیـض بـر اسـاس جنسـیت، یـا جنـس فـرد اسـت. ایـن مفهـوم هم‌چنیـن می‌توانـد 

در اشـاره بـه نفـرت، یـا بدگمانـی نسـبت به یـک جنـس – زن‌سـتیزی، یا مـرد سـتیزی– یا 

کلیشـه‌ای کـردنِ مردانگـی در رابطـه بـا مـردان و زنانگـی در رابطه بـا زنان باشـد. تبعیضِ 

جنسـی به‌طـور تاریخی و فرهنگی بیشـتر در جهتِ فرودسـت کردنِ زنان و دختـران به کار 

رفتـه اسـت. پیامدِ تبعیضِ جنسـیتی می‌توانـد به گونه‌های آزار جنسـی، تجاوز جنسـی، یا 
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۝  خشـونت جنسـی خود را در جامعه نشـان دهـد. )احمـدی، ۱۳۸۸: ۲۵۷(

ِ
انـواع

6. شکنجه زندانیان در حکومت‌های مختلف
بدرفتاری‌هـا و شـکنجه‌های مختلـف و دل‌خـراش در افغانسـتان پیشـینۀ طولانـی دارد و 

 تمـام حکومت‌هـا و گروه‌هـای مسـلح، مخالفیـن خویـش را در زندان‌هـای دولتی 
ً
تقریبـا

و شـخصی، نظارت‌خانه‌هـا و حتـی در محضـر عـام مـورد شـکنجه قـرار می‌دادنـد که بر 

اسـاس گزارش‌هـا از سـال‌های ۱۳۵۷ش. بـه بعـد تـا حـدی بیشـتر بـوده کـه به مـواردی 

اشـاره می‌شـود:

یم کمونیستی 1-6. در زمان رژ

در زمـان رژیـم کمونیسـتی در جریـان سـال‌های ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ش. هـزاران تـن را بـا 

نام‌هـای اخوانـی، اشـرار، ضدانقالب و غیـره از سـوی ادارهٔ آگسـا یـا سـازمان اطلاعاتی 

کمونیسـتی و ادارهٔ خـاد دسـت‌گیر و در زندان‌هـا شـکنجه‌ کردنـد کـه بیشـتر آن‌هـا زیـر 

شـکنجه‌ جـان‌ خـود را از دسـت دادنـد. لیسـت ۵۰۰۰ تن آن‌هـا در ماه سـپتامبر ۲۰۱۳م. 

توسـط حکومـت هلنـد به نشـر رسـید. یک سـارنوال کـه تحقیـق بی‌طرفانـه انجـام داده، 

گفتـه اسـت کـه لیسـت ۱۲۰۰۰ دیگـر نیز بـه نشـر خواهـد رسـید. کمونیسـت‌ها در این 

شـکنجه‌ها از قبیـل دم بـرق دادن زندانیـان، شکسـتن اسـتخوان‌ها، بی‌خوابی، نـدادن غذا 

و آب و شـکنجهٔ روانـی، کشـیدن ناخـن، بسـتن دروازه بـالای انگشـتان زندانیـان و غیـره 

اسـتفاده می‌کردنـد. )یونمـا کمیشـنری ملـل متحـد، ۲۰۱۱: ۳۶(

2-6. در زمان حکومت مجاهدین

در زمـان مجاهدیـن، به‌خصـوص در زمـان جنگ‌هـای داخلـی و جنگ‌هـای تنظیمـی، 

 شـکنجه 
ً
گروه‌هـای درگیـر در جنـگ، افـراد و گروه‌هـای مخالـف را در خلأ قانون شـدیدا

می‌کردنـد و در ایـن مـورد هیـچ حـد و مـرزی نداشـتند. هـر گـروه از خـود زندان‌هـای 

شـخصی و مکان‌هـای مشـخصی برای شـکنجه نیز داشـتند. در میـان انواع شـکنجه‌های 

شـنیع می‌تـوان از لـت و کـوب شـدید، کشـیدن ناخـن، بریـدن اعضـای بـدن و غیـره یاد 

کـرد. )کمشـنری عالی حقـوق بشـر، ۲۰۱۱: ۳۷(
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یت 3-6. در زمان حکومت جمهور

پـس از سـال ۲۰۰۱ و روی کار آمـدن حکومت سرتاسـری در افغانسـتان کـه داد از حقوق 

بشـر و تطبیـق قوانیـن زده می‌شـد، نیز این شـکنجه‌ها ادامه یافـت. هرچند مـادهٔ ۲۹ قانون 

اساسـی افغانسـتان تصریـح می‌کنـد کـه »تعذیـب انسـان ممنـوع اسـت. هیـچ شـخص 

نمی‌توانـد حتـی بـه مقصـد کشـف حقایـق از شـخص دیگـر، اگرچـه تحـت تعقیـب، 

گرفتـاری، یـا توقیـف یـا محکـوم بـه جزا باشـد، بـه تعذیـب او اقـدام کنـد، یا امـر بدهد. 

تعییـن جزایـی کـه مخالـف کرامـت انسـانی باشـد، ممنـوع اسـت«. علاوه بر ایـن قانون 

جـزای افغانسـتان در بنـد اول مادهٔ ۲۷۵ نیـز می‌نگارد کـه »هرگاه موظف خدمـات عامه، 

متهـم را به‌منظـور گرفتـن اعتـراف، شـکنجه نمایـد و یا بـه آن امـر نماید، به حبـس طویل 

محکـوم می‌گردد«. )قانـون اجـراآت افغانسـتان، ۲۷۵( ولـی ازآنجاکـه در طـول یک‌ونیم 

دهـهٔ گذشـته حکومـت به دلایـل گوناگـون در تطبیق قوانیـن تا حـدی زیادی نـاکام ماند، 

مشـاهده نشـده کـه مرتکـب شـکنجه مـورد پیگیـری قضایی قـرار گرفته باشـد یـا حتی از 

وظیفه‌اش برکنار شـده باشـد. 

7. پیشگیری از خشونت در زندان‌های افغانستان

۱-7. راهکارهای آموزشی

بـرای جلوگیـری از خشـونت در زندان‌هـای افغانسـتان، روی راهکارهـای تحقیق صورت 

می‌گیـرد کـه از طریق آمـوزش و آگاهی دهـی، بالا بردن سـطح آگاهی حقوقـی زندانیان، 

مأموریـن و سـایر افـراد دخیـل در امـور زندان‌ها به دسـت می‌آید:

گاهـی دهـی زندانیـان از حقوقشـان: نخسـتین اقدامی کـه می‌توانـد حداقل در  الـف. آ

گاه شـدن زندانیـان از حقـوق  کاهـش خشـونت در زندان‌هـای افغانسـتان مؤثـر باشـد، آ

گاهـی لازم، زندانیـان به نحـوی تن به خشـونت در  قانونی‌شـان اسـت. در صـورت عـدم آ

زندان‌هـا می‌دهنـد؛ زیـرا آن‌هـا گمان می‌کنند که بسـیاری از رفتارهای خشـن که از سـوی 

عامالن آن در زندان‌هـا ارتـکاب می‌یابـد، رفتارهـای طبیعـی علیـه زندانیان و مسـتلزم در 

محبـس بـودن اسـت. آنچـه ایـن ذهنیـت را بـرای زندانیـان و نیـز زندانبانـان و سـایر افراد 
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۝ ذی‌دخـل ایجـاد می‌کنـد، برداشـت عمومـی و بـاور عامه )بـا توجه به گذشـته‌های بسـیار 

بـدی کـه در زندان‌هـای افغانسـتان حاکـم بوده اسـت( از زنـدان و وضعیت زندانی ‌شـدن 

اسـت. چـه اینکـه بـه بـاور عامه مـردم افغانسـتان، زنـدان یعنـی مکانـی بـرای آزار دیدن، 

زجـر روانـی و روحـی کشـیدن، گرسـنه مانـدن، بـه اثر رطوبـت اتاق‌هـای زنـدان و حتی 

ضرب و شـتم دیـدن معیوب شـدن. 

بـر اسـاس قانـون زندان‌ها، زندانیـان در جریان سـپری کردن حبـس در زندان‌هـا دارای 

حقوق ذیل هسـتند:

۱- حـق‌کار: هـر زندانـی حـق دارد کـه داخل زنـدان کار کند تـا زمینه درآمـد در زندان 

برایـش فراهم شـود. 2- حـق تعلیم و تربیـت و آموزش‌های حرفـه‌ای: زندانیـان حق‌دارند 

کـه در داخـل زنـدان تعلیـم یابنـد. 3 ـ حـق اسـتفاده از خدمات صحـی. ۴ ـ حـق ارتباط 

بـا فامیـل. ۵ ـ حـق اجرای مناسـک دینـی. ۶ - حق مفاهمـه ضروری در حـالات خاص. 

۷- حـق اسـتفاده از رخصتی. )آیتـی، ۱۳۹۰: ۲۲(

گاهـی دهی مسـئولین زندان از حقـوق زندانیان: آنچه دربـارۀ آگاهی دهی زندانیان  ب.آ

از حقوقشـان، تبیین شـد زمانـی تأثیرگذاری بیشـتر دارد که در جانب مقابل، مسـئولین نیز 

از حقـوق زندانیـان آگاهی داشـته باشـند. البته در این بخش باید یادآور شـد که مسـئولین 

 از قانـون و حقـوق نسـبت به زندانیـان، اطلاع کافـی دارند؛ امـا برخی از 
ً
عالی‌رتبـه، یقینـا

سـربازان و مأموریـن پاییـن رتبـه کـه بر اسـاس وظیفه، بیشـتر بـا زندانیـان سـروکار دارند 

حتـی سـواد خوانـدن قانون را هـم ندارند، چه رسـد به فهم محتـوا آن. ازاین‌رو بسـیاری از 

زندانبان‌هـا خـود را مجـاز به اعمـال رفتارهای خشـونت‌آمیز می‌دانند و موظفینی بسـیاری 

بـا توجـه بـه همین ذهنیـت از انجـام وظایف محولۀ خـود سـربازمی‌زنند؛ زیرا خـود را در 

برابـر قانـون نسـبت بـه زندانیـان مسـئول نمی‌داننـد و ایـن سـهل‌انگاری و عـدم تعهـد به 

وظیفـه، بـرای زندانیان بسـیاری از خشـونت‌ها را به همـراه‌ می‌آورد. 

کمیسـیون مسـتقل حقوق بشـر افغانسـتان در مصاحبه‌ای که با زندانیان داشـته اسـت، 

از نقـض حقـوق بشـری زندانیـان در زندان‌های افغانسـتان خبر داده اسـت. بر اسـاس این 

گـزارش زندانیـان در زندان‌هـای ایـن کشـور بـا نقض حقـوق بشری‌شـان روبرو هسـتند. 
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بـه گفتـه ایـن کمیسـیون، این گـزارش با مصاحبـه بـا 921 زندانی مـرد، زن و کـودک تهیه 

شـده کـه از میـان ایـن تعـداد، 510 نفر آنـان از مـوارد مختلـف نقض حقوق بشـری‌ خود 

شـکایت کرده‌انـد. زندانیانـی کـه در ایـن گـزارش با آنـان مصاحبه شـده اسـت، ۶۵۰ تن 

آنـان مـرد، ۱۳۵ تـن آنـان زن و ۱۳۶ تـن کـودک هسـتند. ایـن زندانیـان از مـوارد مختلف 

شـکایت کرده‌انـد. از ایـن تعداد زندانـی، ۳۹۲ تن از نقض حقوقشـان، ۱۴ مورد شـکنجه 

و بدرفتـاری، ۳۲۹ مـورد نقـض حقوق بشـری، شـکایت کرده‌انـد. علاوه بر این شـکایت 

۱۵۴ تـن زندانـی از بی‌سرنوشـتی خـود و محبـوس بودن یـک تعـداد از زندانیان بـا وجود 

پایـان یافتـن و تکمیـل مدت‌زمـان حبسشـان، فشـردهٔ ایـن گـزارش را تشـکیل می‌دهـد. 

)حقوق بشـر، ۲۰۱۹: ۲(

یکـی از حقـوق زندانیـان، زمینۀ مسـاعد برای اشـتغال آن‌ها بـه کار اسـت. تأکید قانون 

بـر اشـتغال زندانیـان به کار روی هـدف اصلاح و تربیت مجـدد زندانیان اسـتوار بوده و در 

ضمن مشـغول نگه داشـتن زندانیـان به کار باید وسـیلۀ اصلاح و تربیت و عادت دادنشـان 

بـه زندگی عـادی اجتماعی باشـد. )قانـون زندان‌ها، ۲۸(

گاهـی دهـی زندانیـان از حقـوق آنان در اسـناد بین‌المللـی: در قوانیـن بین‌المللی  ج. آ

بـه مـواردی چـون برخـورداری زندانیـان از حقـوق بشـری، عـدم تبعیـض بیـن زندانیـان، 

احتـرام بـه عقاید دینـی و مذهبـی زندانیان و فراهم سـاختن زمینـه برای ادای مراسـم دینی 

و مذهبـی‌، نگهـداری جداگانـه گروه‌های متفـاوت زندانیـان )نگهداری جداگانـه متهمان 

از محکومـان و نگهـداری جداگانـه بزرگ‌سـالان از جوانـان(، رعایـت اصـول صحـی 

و بهداشـتی از سـوی ادارات زندان‌هـا و دسترسـی بـه خدمـات صحـی داخـل و بیـرون 

از زنـدان، )امانـی و داورپنـاه، ۱۳۹۹: ۲۶( دسترسـی بـه غـذا و آب آشـامیدنی صحـی، 

دسترسـی بـه مـکان مناسـب و کافـی در زندان‌هـا، دسترسـی بـه مکان‌هـای تفریحـی و 

ورزشـی در زندان‌هـا، تمـاس بـا محیـط خـارج از زنـدان و بسـتگان بـه شـکل مناسـب، 

دسترسـی بـه برنامه‌هـای آموزشـی و کتابخانـه‌ در داخـل زنـدان‌، این‌کـه کارمنـدان زندان‌ 

بایـد افـراد و اشـخاص آمـوزش دیـده در امـور زندانبانـی بـوده و رفتار درسـت برخـورد با 

زندانیـان را بداننـد، به‌عنـوان حقـوق زندانـی تأکید زیاد شـده اسـت؛ )صلاحـی، ۱۳۹2: 
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۝ گاهـی زندانیـان و عوامـل انسـانی زندان‌هـا ایـن  ۱۱۹( امـا در افغانسـتان بـه دلیـل عـدم آ

مـوارد، به‌صـورت مناسـب رعایـت نمی‌شـود.

۲-7. راهکارهای غیر آموزشی

الـف. حاکمیـت قانـون: یکـی از مهم‌تریـن عامـل زدودن انـواع خشـونت از زندان‌هـای 

افغانسـتان، آوردن حاکمیـت قانـون اسـت. در سـایهٔ حاکمیـت قانـون اسـت کـه عدالت 

رعایـت و حقـوق قانونـی زندانیان اجـرا می‌گردد. هر مسـئولی و موظفی در امـور زندان‌ها 

بـه وظیفـهٔ قانونـی خود بـه نیکوتریـن وجه می‌پـردازد و لذا به شـکایات زندانیان رسـیدگی 

می‌شـود. 

ب.تقویـت نهـاد رسـیدگی بـه شـکایات زندانیـان: یکـی از مهم‌تریـن منبع کـه باعث 

اطالع مسـئولین ذی‌ربـط از وقـوع جـرم و خشـونت در زندان‌هـا می‌گـردد، رسـیدگی بـه 

شـکایات زندانیان اسـت. ازاین‌رو باید نهاد رسـیدگی به شـکایات زندانیـان تقویت گردد، 

ظرفیـت آن توسـعه یابـد، افـراد متعهـد و صـادق که عـاری از فسـاد تعصـب و فرومایگی 

هسـتند در ایـن نهـاد گمـارده شـوند و از هـر نـوع روابـط در اسـتخدام این‌گونـه افـراد کـه 

باعـث تقـدم ضوابط می‌گـردد، خـود داری شـود. )صالحـی، ۱۳۹۷(

نتیجه‌گیری
قلمـرو ایـن تحقیق، بخش جزایی اسـت نه امـور مدنی. لـذا از حقوق زندانیـان با رویکرد 

 قانـون زندان‌های افغانسـتان، 
ً
جزایـی بحـث شـده و تنها قوانیـن داخلی کشـور مخصوصا

موردبررسـی قـرار گرفتـه و نتایج ذیل به دسـت آمده اسـت:

۱. خشـونت شـامل خشـونت‌های، جسـمی، روانی و گفتاری، می‌شـود و این مصادیق 

در زندان‌های افغانسـتان در دوران حکومت‌های گوناگون به‌وفور مشـاهده شـده اسـت.

۲. از عوامل خشونت در زندان می‌توان ناآگاهی زندانی از حقوق خودش و اقاربش نام 

 خبر ندارند که حکومت در زمینۀ رفتار با 
ً
برد؛ یعنی اکثر کسانی که زندان می‌روند، اصلا

زندانیان و حقوق و کرامتشان قانون دارد. لذا نمی‌توانند از حقوق اساسی‌ خود در داخل 

زندان دفاع نمایند و در دست افراد موظف در زندان، مورد آزار و شکنجه قرار می‌گیرند.
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۳. گاهـی ضعـف مدیریت مسـئولین زندان نیز بسـتر رواج خشـونت در زندان اسـت؛ 

زیـرا در مدیریـت زندان‌هـا انسـان‌های مسـلکی و صاحـب تخصـص و فـن را می‌طلبد تا 

طبـق اصـول و قوانین امـور زنـدان و زندانیـان را مدیریت کنند. 

گاهـی دهـی زندانی از حقـوق قانونی‌اش مثل حـق کار، حق تعلیـم و تربیت، حق  ۴. آ

اسـتفاده از خدمـات،‌ حق ارتباط با فامیل و سـایر حقوق مندرج در قانـون می‌تواند، گراف 

خشـونت را پاییـن بیاورد. همچنین آگاهی دهی مسـئولین ذی‌ربط نسـبت بـه این حقوق، 

تعلیـم آن‌هـا به شـکل مسـلکی، فراگیری متدهـای اداره زندان به شـکل مسـلکی می‌تواند 

کمـک بـه این مهم برسـاند. وضـع ضمانت اجرایـی برای رعایـت حقوق زندانیـان، آوردن 

حاکمیـت قانـون، مبـارزه بـا فسـاد اداری تقویـت نهـاد رسـیدگی بـه شـکایات زندانیان و 

بهبـود وضعیـت کمیته نظـارت در زندان از مهم‌ترین راه‌کارها برای پیشـگیری از خشـونت 

در زنـدان، یـا کاهـش خشـونت در زندان‌های افغانسـتان به نظر می‌رسـد.

 ۵. خشـونت به‌عنـوان یـک پدیدۀ مذمـوم در زندان‌های افغانسـتان، یکی از مشـکلات 

کشـور به‌حسـاب می‌آیـد؛ زیـرا محبـس به‌عنـوان یـک مرکـز اصالح و تربیـت بـا وجـود 

خشـونت نتوانسـته به آن هدف خود برسـد. خشـونت رونـد اصلاح و تربیـت که مهم‌ترین 

هـدف و مقصـد زندان اسـت، تخریب کـرده و نمی‌گذارد ایـن فرایند در جامعـه مؤثر واقع 

شـود. بـرای مبـارزه بـا ایـن پدیـدۀ شـوم و ویرانگـر بازنگـری قوانین بـرای شـناخت انواع 

خشـونت در زنـدان و شـناخت حقـوق زندانیـان یـک راهـکار اسـت. گرچه در یـک دهه 

 خوبی بودیم کـه درباره ادارۀ زنـدان، اهداف 
ً
اخیـر در کشـور شـاهد تصویب قوانین نسـبتا

زنـدان رفتـار بـا زندانی‌هـا و...، راهکارهـا و میکانیزم‌هایـی را بیـان ارائه کرده اسـت، ولی 

ایـن کافـی نبوده و تالش و توجـه بیشـتری را می‌طلبد.
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.	16 هانا، آرنت، )۱۳۵۹( خشونت، )ترجمه: عزت‌الله فولادوند(، تهران: خوارزمی.

ج. قوانین روزنامه‌ها و گزارش‌ها

.	17 قانون زندان‌ها و توقیف خانه‌های افغانستان،‌ مصوب 1386 ش

.	18 قانون اجراآت افغانستان.

.	19 گزارش یونما کمیشنری ملل متحد، ۲۰۱۱

.	20 روزنامه اطلاعات روز.

.	21 آریانا نیوز.



تمایز جرم سیاسی از جرایم عمومی و امنیتی 

در سیاست کیفری ایران

سیدروح الله عقیق 1

چکیده
شکاف جرم سیاسی همواره مورد مناقشه نظام‌های مختلف کیفری و حقوق‌دانان بوده و هنوز دایرۀ مشخصی از این 
جرم در نظام‌های کیفری دنیا به‌صورت دقیق تبیین نشده است. همین امر سبب شده که برخی از مجرمین امنیتی با 
تکیه ‌بر افکار عمومی جامعه، تلاش نمایند جرائم خود را جرم سیاسی قلمداد کرده و خود را در اذهان جامعه، مستحق 
قرار گرفتن در رژیم ارفاقی معرفی کنند. از سوی دیگر دولت‌ها نیز با عدم جرم‌انگاری دقیق جرم سیاسی، تلاش داشته‌ 
که از اعطای رژیم ارفاقی به متهمین مختلف پرهیز کنند. لذا بسیاری از قانون‌گذاران هیچ تعریف دقیق و درستی از 
جرم سیاسی ارائه نداده و برخی نیز صرفاً اشاره‌ای گذرا کرده‌اند. با وجود پژوهش‌های متعددی در حوزه تبیین مفهوم 
جرم سیاسی، تمایزات جرائم سیاسی از سایر جرائم در هاله‌ای از ابهام باقی‌مانده است. ازاین‌رو هدف از این پژوهش، 
تبیین تمایز میان جرائم سیاسی با سایر جرائم با تأکید بر نظام کیفری ایران است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی 
با رویکرد بنیادین است و روش تحقیق توصیفی تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، مطالعات کتابخانه‌ای با تحلیل 
محتوای مقالات، قوانین و کتب متعدد است. یافته‌های این پژوهش بیانگر آن است که قانون‌گذار ایران با تکیه ‌بر 
ضابطه ذهنی در عنصر معنوی شامل اهداف و انگیزه‌های سیاسی، عدم طمع‌ورزی و نگرش مصلحانه و با تکیه‌بر 
ضابطه عینی در عنصر مادی شامل عدم ارتکاب جرائم خشن، خیانت به کشور، جاسوسی، فقدان سوءاستفاده مالی 
و عدم ارتکاب جرائم رذیلانه و همچنین در عنصر قانونی با تکیه‌بر غیرمنصوص بودن جرائم تعزیری، اقدام به تمیز 

جرائم سیاسی از سایر جرائم نموده است.

کلیدواژه‌ها: جاسوسی، جرائم خشونت‌آمیز، جرم امنیتی، جرم سیاسی، سیاست جنایی

seyyed1400seyyed@Gmail.com :1. دکترای حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه شهید مطهری-تهران. ایمیل

دوفصلنامه یافته‌های جزا و جرم‌شناسی   ▪   سال سوم   ▪   شمارۀ ششم

خزان و زمستان 1402   ▪   صفحه 97 - 119
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مقدمه
جـرم سیاسـی از جرائمی اسـت کـه از دیرباز از سـوی قانون‌گـذاران موردتوجه قرار داشـته 

و دوره‌هـای متناقضـی را در نظام‌هـای حقوقی دنیـا به‌خصوص در نظام حقوق کشـورهای 

غربـی سـپری کـرده اسـت. چهـار فصلـی کـه ایـن جـرم سـپری کـرده، شـامل دوره‌های 

»سـرکوب و شـدت عمل«، »افراط در ارفاق«، »تعادل در ارفـاق« و »ادغام جرائم عمومی 

و سیاسـی« اسـت که »دوره سـرکوب و شـدت عمل« علیه مجرمین سیاسـی به همه دوران 

پیـش از انقلاب‌هـای اروپایـی قابـل اطالق اسـت. )زینلـی، ۱۳۷۸: ۶۲( از آن دوره بـا 

عنـوان دوران »شـدت عمـل« یـاد می‌شـود کـه جـرم سیاسـی از جرائـم بـزرگ محسـوب 

و نـگاه سـخت‌گیرانه‌ای بـه آن می‌شـد و در دادگاه ویـژه‌ای محاکمـه صـورت می‌گرفـت. 

در برخـی از کشـورها از جملـه فرانسـه تـا قبـل از انقلاب قـرن هجدهم، محاکمـه جرائم 

سیاسـی به‌صـورت غیرعلنـی و ادلـه اثباتـی آن نیز خیلـی سـاده‌تر از جرائم عـادی بوده که 

آثـار مجـازات آن بـه اعضـای خانـواده مجرم نیز تسـری می‌یافـت. )حومـد، ۱۹۶۳: ۱۵( 

در برخـی از کشـورها، امـوال و حیوانـات نیـز مورد مجازات قـرار می‌گرفـت. )میر محمد 

صادقـی، ۱۳۹۲: ۷۰( پـس ‌ازایـن دوران طولانـی، به‌مـرور زمـان بـا ثبات یافتن بسـیاری 

از کشـورهای اروپایـی و سـپس کشـورهای آسـیایی، نگـرش بـه جرائـم سیاسـی تعدیـل 

یافـت و بـه مجرمیـن سیاسـی بـا نگاه اغمـاض آمیـزی نگریسـته شـد و به‌مثابـه برخی از 

جرائـم عمومـی نظیـر مطبوعـات و... برای محاکمـه آنـان، دادگاه با حضـور هیئت‌منصفه 

پیش‌بینـی شـد. گارو فالـو و فـری از طرفـداران مکتب اثبات‌گـرا، جرائم سیاسـی را جرائم 

طبقـات مظلوم علیـه ظالمین می‌دانسـتند )میرمحمـد صادقـی، ۱۳۹۲: ۶۸(

در ابتـدای جنـگ دوم جهانی، دوران نگاه ارفاقی از صحنه سیاسـت کیفری کشـورهای 

اروپایـی محـو شـد و دوره »دوره افـول ارفاق‌هـا« یـا »دوره تعـادل در اعطـای امتیـازات 

ارفاقی« شـروع شـد. )زراعـت، ۱۳۷۷: ۱۲(

کشـورهای اروپایـی بـا پایان جنـگ دوم جهانی میان جرائـم علیه وطـن، نظیر خیانت، 

جاسـوس و جرائـم علیـه دولت حاکمه نظیر شورشـی و انقلابی، تفکیک قائل شـدند و »با 

پیدایـش جنـگ سـرد و دوقطبی شـدن جهان به شـرق و غرب، شـدت عمـل در خصوص 
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۝ جرائـم سیاسـی فزونـی یافـت و بـا افزایـش اقدامـات تروریسـتی و پیدایـش کودتاهـای 

نظامـی در برخـی از کشـورها، حمایت‌ها از مجرمین سیاسـی حذف گردیـد«. )پیوندی، 

 جرائـم علیـه امنیـت 
ً
۱۳۸۲: ۶۰-۶۱( در قـرن بیسـتم برخـی جرائـم سیاسـی، عمدتـا

خارجـی کشـورها، عنصـر اخلاقـی خویـش را بازیافتـه و کیفرهـای سـخت بازگشـته‌اند. 

عالوه بـر ایـن، رویـه انگلیـس، آلمـان و فرانسـه در تعامل بـا مرتکبـان این قبیـل جرائم، 

جنبـۀ مدیریتـی و کنترلـی یافتـه و برخـورد ملاطفت‌آمیز و نرم بـا این قبیـل از مجرمان، به 

اسـتفاده از شـیوه‌های پیشـگیرانه و تنظیم‌کننده تغییریافته اسـت. )آقابابایـی، ۱۳۹۰: ۹۵(

در ایـن ‌بیـن بیشـتر دولت‌هـا بـه بهانـه امنیتی بـودن فعالیت‌های سیاسـی در پـی قلع‌ و 

قمـع کـردن جنبش‌هـای سیاسـی بـوده و مجرمیـن به‌خصـوص در جرائـم امنیتـی، تلاش 

داشـتند کـه بـرای برخـورداری از رژیـم ارفاقـی یـا برخـورداری از حـس ترحـم مـردم که 

باعـث ایجـاد فشـار روانـی از پایین )بدنـه جامعه( بـه بالا )حاکمیـت( می‌گـردد، خود را 

مجرمیـن سیاسـی معرفی نمایند. ازایـن‌رو لزوم مطالعه و تفکیک جرائم سیاسـی از سـایر 

جرائـم، به‌خصـوص جرائـم امنیتـی از ضـرورت و ویژگـی خاصی برخوردار اسـت.

تاکنـون پژوهش‌هـا، کتـب و مقـالات متعـددی در حوزه جرائم سیاسـی نگارش شـده 

کـه می‌تـوان بـه کتبـی نظیـر بررسـی تطبیقی جرم سیاسـی نوشـته سـید محمـد اصغری، 

جـرم سیاسـی نوشـته غلامرضـا پیونـدی، جـرم سیاسـی نوشـته عبـاس زراعـت، مطالعه 

تطبیقـی جـرم سیاسـی نوشـته علـی محمـدی‌ جورکویه و بررسـی فقهـی و حقوقـی جرم 

سیاسـی نوشـته مهیـن جوانمردچیانـه و نـگارش پایان‌نامه‌هایـی ماننـد مطالعـه تطبیقـی 

جرائم سیاسـی و آیین دادرسـی آن در فقه امامیه و حقوق ایران و مصر نوشـته رسـول پیله، 

نظریـه یگانگـی جرائـم سیاسـی و مطبوعاتـی رسـاله دکترای حقـوق عمومی آقـای قدرت 

اللـه رحمانی در دانشـگاه شـهید بهشـتی و بررسـی جـرم سیاسـی در حقوق جـزای ایران 

نوشـته صفرعلـی نجـف زاده و مقالاتـی نظیـر جـرم سیاسـی منفـی: درآمدی بر نگرشـی 

نـو به معنـای جرم سیاسـی نوشـته منوچهر توسـلی نائینی، مطالعـه تطبیقی تحـول مفهوم 

جـرم سیاسـی در حقـوق ایران و غرب نوشـته قـدرت الله رحمانی، بررسـی جرم سیاسـی 

کیـد بـر قانـون مصـوب ۱۳۹۵ نوشـته نهـال زندیـان و قانـون جرم سیاسـی  در ایـران بـا تأ
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مصـوب ۱۳۹۵ در بوتـه نقـد نوشـته داود کرمـی و... اشـاره کـرد. همـه ایـن پژوهش‌ها به 

ابعـاد متنـوع جـرم سیاسـی از تطبیـق آن بـا نظام‌هـای مختلـف حقـوق کیفـری یـا فقـه یا 

تحلیـل و توصیـف قانـون جـرم سیاسـی پرداخته‌انـد. مع‌الوصـف بـا وجـود آنکـه حجـم 

قابل‌توجهـی پژوهـش در ایـن حـوزه صـورت گرفته، بررسـی تمایـزات میان ایـن جرائم با 

سـایر جرائـم، مـورد مداقه و ریشـه‌یابی قـرار نگرفته اسـت.

1. مفهوم جرم سیاسی
جـرم سیاسـی از مفاهیم سـیالی اسـت که بـا وجود آنکـه کنفرانس‌های متعـددی از جمله 

کنفرانـس ۱۹۲۷ ورشـو، کنفرانـس ۱۹۳۰ بروکسـل، کنفرانـس ۱۹۳۱ پاریـس، کنفرانـس 

۱۹۳۲ مادریـد، ۱۹۳۵ پاریـس و کنفرانـس ۲۱ اوت ۱۹۳۵ کپنهـاگ بـرای شناسـایی و 

تعییـن حـدود و ثغـور آن برگـزار شـده؛ )نجـف زاده؛ ۱۳۸۰: ۲۷( امـا تـا کنـون تعریـف 

دقیـق و مشـخصی از آن ارائه نشـده اسـت. برخـی از حقوق‌دانـان، دایره آن را ‌چنان وسـیع 

گرفته‌انـد کـه شـامل تمامی جرائـم امنیتی شـده و برخـی نیـز آن را چنان مضیـق گرفته‌اند 

 بـه عنـوان اقدامـات خیرخواهانـه در درون یک حاکمیت تعریف شـده اسـت.
ً
کـه صرفـا

تعریـف جرم سیاسـی به حدی پیچیده اسـت که عـده‌ای تعریف آن را محـال می‌دانند. 

)سـاریخانی، ۱۳۸۴: ۲۳( در ایـن ‌بیـن می‌تـوان سـه دلیل برجسـته بـرای تعریف‌ناپذیری 

بـزه سیاسـی بیان کـرد: الف. عدم امـکان ارائـه تعریـف از واژگان میان‌رشـته‌ای حقوقی و 

کیفـری ماننـد عدالـت، سیاسـت، نظـم و امنیت اسـت. البتـه این دلیـل ویژه بزه سیاسـی 

نیسـت؛ ب. پوشـیدگی و ناروشـنی جایگاه جرم سیاسـی اسـت؛ یعنی روشـن نیسـت که 

بـزه سیاسـی ناظـر به رفتـار یا موضـوع جرم اسـت؛ چ. سـنجۀ جداسـازی این بزه بـر پایه 

رکـن روانـی اسـت. ایـن بـزه بیشـتر بـر پایـه آهنـگ و انگیـزۀ مرتکب شـناخته می‌شـود و 

قصـد و انگیـزۀ مرتکـب، چـون هـم پویـا و دگرگـون پذیر اسـت و هـم تشـخیص‌ناپذیر، 

نمی‌توانـد سـنجۀ تعریـف یک جـرم باشـد. )عالی‌پـور و کارگـری، ۱۳۸۹: ۱۲۰-۱۱۵(

بـا ایـن ‌وجود جرم سیاسـی را جرائم مربوطه به تشـکیلات مملکتـی می‌دانند )صانعی، 

۱۳۸۲: ۱۵۰( کـه موضـوع منحصـر و واحـد آن تخریـب یـا تغییـر یـا تزلـزل یـک یا چند 
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۝ عنصـر از عناصر نظام سیاسـی باشـد. )مدنـی، ۱۳۶۹: ۳( آدلف پرینـس بلژیکی، جرائم 

 علیـه نظـام یک کشـور باشـد. )همان: 
ً
سیاسـی را شـامل جرائمـی می‌دانـد کـه منحصـرا

۳۱۲( هـرگاه رفتـار بزهـکار بـه سـازمان و شـیوۀ کار قـوای عمومی اعـم از منافع سیاسـی 

دولت و حقوق سیاسـی شـهروندان آسـیب و گزندی وارد کند، سیاسـی اسـت. )اردبیلی، 

۱۳۸۳: ۲۱( پرفسـور لیـت نیـز آن را از اعمـال قابـل مجازاتـی می‌دانـد کـه علیـه حقـوق 

سیاسـی جامعه یـا افراد صـورت گرفته باشـد. )اصغـری، ۱۳۷۸: ۳۴(

جـرم علیـه شـخصیت دولت یا جرم ضد شـخصیت کشـور یـا مخالفت نظم سیاسـی 

داخلـی یـا خارجی کشـور یا بر ضد وظیفـۀ دولت و تشـکیلات آن و تغییـر رژیم مملکت 

باشـد. )جعفـری لنگـرودی، ۱۳۹۹: ۱۹۲( برخـی دیگـر نیـز آن را جرمـی می‌داننـد کـه 

بـه تشـکیلات اجتماعـی زیـان وارد کنـد )گلدوزیـان، ۱۳۷۸: ۳۳( و بـه معنـای اخـص، 

جرمـی اسـت که مخالـف نظم سیاسـی خارجی یا داخلی کشـور باشـد. )همـان: ۱۹۲( 

برخـی نیـز معتقدنـد که بایـد آن دسـته از جرائم که از سـوی دولتمردان بر ضد شـهروندان 

ارتـکاب می‌یابـد، به‌سـختی مجـازات شـوند و نبایـد آن‌هـا را در زیـر جرائم سیاسـی نهاد 

تـا مرتکبیـن آن‌هـا بتواننـد از مزایای بـزه سیاسـی بهره‌منـد گردنـد. )عالی‌پـور و کارگری، 

)۱۵۱ :۱۳۸۹

بیشـتر قانون‌گـذاران به‌واسـطه اختلافـات عمیـق و جـدی کـه در معنـا و مفهـوم جـرم 

 از تعریـف آن پرهیـز داشـته و ترجیـح داده‌اند با سـکوت از 
ً
سیاسـی وجـود دارد، معمـولا

 
ً
کنـار تعریـف آن بگذرنـد. در ایـن‌ بین برخی از کشـورها مانند انگلسـتان و اسـپانیا، اصلا

بـه جـرم سیاسـی نپرداختـه و در قوانیـن خـود تعریـف از آن ارائـه نکرده‌انـد. )اصغـری، 

۱۳۷۸: ۲۲( از طـرف دیگـر نیـز برخـی کشـورها ماننـد آلمـان و ایتالیا تعریـف کاملی از 

جـرم سیاسـی ارائـه نموده‌انـد. ایـن اختالف در معیارهـای ارائه شـده برای جرم سیاسـی 

نیـز قابـل‌ مشـاهده اسـت. برخی معیـار جـرم سیاسـی را انگیزۀ مرتکـب و برخی نـوع بزه 

ارتکابـی دانسـته‌اند. برخـی دیگـر ماننـد ایتالیـا، لبنـان و سـوریه نیـز نظریـه مختلـف که 

مرکـب از نظریـه ذهنـی و عینـی را پذیرفته‌انـد.
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2. عنصر روانی جرم
اولیـن وجـه تمایـز جرائـم سیاسـی از سـایر جرائـم از جملـه جرائم امنیتـی را می‌تـوان در 

عنصـر روانی جرم جسـتجو نمـود. قدیمی‌تریـن معیار، ضابطۀ شـخصی یا ذهنی اسـت؛ 

امـا ایـن ضابطـه بـا ابهاماتی مواجه اسـت کـه آن‌ها اشـاره می‌شـود، ولی با وجـود تمامی 

نقصان‌هـا در تعریـف جـرم سیاسـی بـا تکیـه ‌بـر عنصـر روانـی، بایـد پذیرفت کـه مجرم 

سیاسـی دارای عنصـر روانـی متفاوت از سـایر بزهکاران اسـت. مجرمین سیاسـی درواقع 

خـود را اصلاح‌گـران جامعـه می‌دانند و تلاش دارنـد جامعه‌ای بهتر را برای خـود و دیگران 

ایجـاد نماینـد. ازایـن‌رو بایـد عنصـر روانـی را از مؤلفه‌هـای وجـه تمایـز جـرم سیاسـی 

دانسـت، ولی این مسـئله به‌واسـطه سـیال بودن خود جرم سیاسـی، دچـار ابهامات جدی 

اسـت، چه‌بسـا تروریسـت‌هایی که بـرای خود رسـالت پیامبرگونـه‌ای ترسـیم و با خلوص 

نیـت دسـت بـه عملیـات انتحـاری و ایذایـی می‌زننـد. لذا بـرای تمیز ایـن قبیـل جرائم از 

مجرمیـن سیاسـی، عالوه بر عنصـر روانی، بایـد تفاوت‌هـای دیگری نیـز در عنصر مادی 

جسـتجو کرد. 

1-2. اهداف و اغراض سیاسی

هـر جـرم عمومی مصـرح در قانون جـزا، هرگاه با انگیزۀ خاص سیاسـی همراه شـود، جرم 

سیاسـی بـه وجـود می‌آیـد. در نظریه ذهنی یا مفهوم شـخصی، شـخص مجـرم و هدف او 

و نـه جـرم و اثـری کـه به‌جـای می‌گـذارد، ضابطـه قرار می‌گیـرد. )کرمـی و کرامتـی معز، 

۱۳۹۵: ۲۰۷-۲۰۹( مطابـق مقدمـه قانـون اسـترداد مجرمیـن فرانسـه، »ارتـکاب جـرم 

معلـول هیجـان ناشـی از نوعی عقیدۀ سیاسـی بـوده یا از انگیزۀ سیاسـی فاعـل آن حاصل 

شـده باشـد«. )مدنی، ۱۳۶۹: ۳۳۹( صرف داشـتن انگیزۀ سیاسـی در تقیید جرم سیاسی 

کافـی بـه نظـر نمی‌رسـد؛ زیـرا دایـرۀ جـرم سیاسـی را چنان گسـترده می‌سـازد که شـامل 

تمامـی جرائـم می‌شـود و از سـوی دیگـر بـا توجـه‌ بـه آنکـه عنصـر روانـی امـری درونی 

اسـت، ابهامـات جـدی را در مقـام اثبـات جرم ایجـاد می‌کند.
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۝ 2-2. عدم طمع‌ورزی و منافع فردی

ایـن مسـئله در کنفرانـس بین‌المللـی وحـدت حقـوق جـزا در کپنهـاک در سـال ۱۹۳۵م. 

نیـز مـورد توجـه قرار گرفـت و قیودی بـر عنصر روانـی جرم سیاسـی اضافه شـد. لذا جرم 

سیاسـی، جرمی شـناخته شـد که هـدف ارتـکاب جـرم، خودخواهی یا منفعت شـخصی 

نباشـد. )هاشـمی، ۱۳۹۱: ۵۵۰( دلیـل توجـه افـکار عمومی نسـبت به مجریان سیاسـی 

و رفتـار معتـدل بـا آن‌هـا، ایـن اسـت کـه مجرمـان سیاسـی بـر خالف سـایر مجرمـان، 

تحت‌تأثیـر اغـراض شـخصی و احساسـات غیرانسـانی حـرص و آز و انتقـام و حسـادت 

و امثـال آن نیسـتند. )میلانـی و اردکانـی ارجمنـد، ۱۳۹۴: ۳۱( بزهکار سیاسـی همچون 

بزهـکار عـادی از روی خواسـت بـد و آهنگ شـریرانه به بزه دسـت نمی‌یـازد و وارونه آن، 

بیشـتر باانگیـزه شـرافتمندانه و بـا آهنگ پیشـرفت جامعه یـا بهبـودی کارها، قانـون را زیر 

پـا می‌نهـد. ازایـن‌رو اسـت که بیشـتر مـردم چنیـن کسـانی را بزهـکار واقعـی نمی‌دانند و 

گاهـی نیـز پـا را فراتـی نهـاده و آن‌هـا را الگوی خویـش می‌سـازند. )عالی‌پـور و کارگری، 

)۱۵۰ :۱۳۸۹

3-2. نیت شرافتمندانه

برخـی از محققین در جرم سیاسـی تعریـف ایجابی را جایگزین تعریف‌های سـلبی نموده 

و بـرای ترسـیم ایجابـی مجرمیـن سیاسـی تالش کرده‌انـد. ازایـن‌رو برخـی معتقدنـد که 

در جـرم سیاسـی، انگیـزۀ انسـانی و نوع‌دوسـتانه وجـود دارد. لـذا مجازات آن‌ها سـبک‌تر 

است.

4-2. نگرش مصلحانه )غیر براندازانه(

محققیـن بـرای تبییـن بهتـر تمایـزات جرائـم سیاسـی از سـایر جرائـم به‌خصـوص جرائم 

امنیتـی، معیارهـای ذهنـی دیگـری را نیـز برشـمرده و بـا اضافـه ‌کـردن قیـود بیشـتری بـه 

تعریـف جـرم سیاسـی، آن را محدودتـر نموده‌انـد کـه ایـن نگـرش محل اختلاف اسـت. 

در تقسـیم‌بندی، جرائـم در دو بخـش درون و بـرون سیسـتمی قابل احصا اسـت در جرائم 

درون سیسـتمی، مجـرم بدون قصد ضربـه‌زدن و مقابله با اصـول و چهارچوب‌های اصلی 



104     ۝
ستان 1402   

خزان و زم
 ۝

شم 
ش

شمارۀ 
   ۝

سوم   
سال 

   ۝
ی   

س
شنا

جرم 
جزا و 

ی 
صلنامه یافته‌ها

۝   دوف

کشـور، نگـرش مصلحانـه دارد. در ایـن نـگاه کـه منطبق بـا معیـار فقهی اسـت مجرمین 

درون سیسـتمی قابـل حمایـت و مجرمیـن برون سیسـتمی غیـر قابل حمایت هسـتند.

3. عنصر مادی جرم
عنصـر مـادی جرائـم، اصلی‌ترین عامل تقسـیم‌بندی جرائم اسـت. ارائه تعریـف و حدود 

مشـخصی بـرای عنصـر مادی جرائم سیاسـی می‌تواند، تعریـف دقیق‌تـری را از این جرائم 

ارائـه نمایـد. برخـی از محققیـن، جرائـم سیاسـی را از سـنخ جرائـم مطبوعاتـی دانسـته و 

معتقدنـد کـه جرائـم مطبوعاتـی از رایج‌تریـن جـرم سیاسـی، محسـوب می‌گردد. بـا این 

نگـرش می‌تـوان عنصـر مـادی جرائم سیاسـی را به‌مثابـه عنصر مـادی جرائـم مطبوعاتی، 

محـدود بـه یـک سـری از عناصـر مـادی خـاص دانسـت. بـا این‌وجـود هنـوز محـدوده 

دقیقـی بـرای عنصـر مـادی جـرم سیاسـی که مـورد وفـاق لااقل جمـع زیـادی از محققان 

باشـد، تدویـن نشـده و بیشـتر محققین بـا نگاه سـلبی تلاش داشـته‌اند برخـی از اقدامات 

را از زمـره عنصـر مـادی جرم سیاسـی خـارج نمایند.

1-3. عدم ارتکاب جرائم خشن

مجرمیـن سیاسـی درواقـع مجرمیـن یقه‌سـفیدی هسـتند کـه بـرای ایجـاد اصلاحـات در 

راسـتای پیشـرفت بهتـر کشورشـان کوشـش می‌نماینـد. ازایـن‌رو مـورد رأفـت دسـتگاه 

قضایـی بـوده و مقننیـن نیز بـرای آنان قوانیـن خاصی را وضـع نموده‌اند. حال اگـر فردی با 

عاریـه‌ گرفتـن ایـن هویت، به جرائم خشـن مبـادرت ورزد و اصالح جامعـه را در رهگذر 

اقدامـات خشـونت‌آمیزی کـه بـه مـال و جـان مـردم آسـیب می‌رسـاند، جسـتجو نمایـد، 

 جامعـه دیگـر نـگاه رحمت‌آمیـزی بـه او نداشـته و او را از زمـرۀ مجرمیـن سیاسـی 
ً
طبعـا

جـدا می‌نمایـد. افـراد اگرچـه باانگیـزه و هـدف سیاسـی و شـرافتمندانه، مرتکـب جرائـم 

خشـن شـوند، با واکنش منفـی جامعه همراه می‌شـوند، چراکـه ارتکاب چنیـن جرائمی با 

اهـداف مزبور ناسـازگار اسـت. روشـن‌ترین ملاکی که بـرای تمایز میان جرائم سیاسـی با 

سـایر جرائـم می‌توان بـر آن تکیه کرد غیرخشـونت‌آمیز بودن این جرائم اسـت. )کوشـکی 

و علیـزاده سرشـت، ۱۳۹۴: ۱۱۴( 
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۝  جرائـم علیـه افـراد بی‌گنـاه بـه بهانه‌هـای 
ً
امـروزه بیشـتر رفتارهـای خشـن خصوصـا

سیاسـی از قلمـرو جـرم سیاسـی حـذف شـده اسـت. )اردبیلـی، ۱۳۸۳: ۲۴( بلژیـک 

و فرانسـه بـا انعقـاد قـرارداد اسـترداد در سـال ۱۸۵۶م. ایـن عنـوان مجرمانـه را از زمـرۀ 

جرائـم سیاسـی خـارج سـاختند و ازآنجاکـه قـرارداد مذکور نخسـتین متن قانونـی بود که 

 از عـداد جرائـم سیاسـی خـارج کـرد کـه به ‌شـرط 
ً
سـوءقصد بـه حیـات افـراد را صریحـا

بلژیکـی معـروف گردیـد. )زینلـی، ۱۳۷۸: ۱۵۹( قانون‌گـذار فرانسـه نیـز در قانـون ۲۹ 

 از عـداد جرائم سیاسـی خـارج کرد. 
ً
ژوئیـه ۱۹۳۹م. سـوءقصد بـه جـان افـراد را صریحـا

)علی‌آبـادی، ۱۳۸۵، ۳: ۵۵( دیـوان عالی فرانسـه اعلام کرده کـه تهدیدهای صورت‌گرفته 

علیـه شـهروندانی کـه مأمور خدمـات عمومی‌انـد، تخریب اشـیای مورداسـتفادۀ عموم و 

نیـز اعمـال خشـونت علیـه اشـخاص هرچنـد باانگیـزۀ سیاسـی، نمی‌تواننـد مصداقی از 

جرائـم سیاسـی باشـند. عالوه بر این در برخـی از آرای ارتـکاب اعمال خشـونت‌آمیز را با 

وجـود انگیـزۀ سیاسـی بی‌تأثیـر دانسـته اسـت. )مجیـدی، ۱۳۸۶: ۱۲۱(

قانون‌گـذار ایـران تـا قبـل از قانـون جـرم سیاسـی، به‌صـورت پراکنـده برخـی از جرائم 

خشـن از جملـه کشـتارجمعی و سـوءقصد بـه حیـات رئیـس دولـت یا نسـبت بـه حیات 

یکـی از اعضـای خانـواده او را از زمـرۀ جرائـم سیاسـی خارج دانسـته بود؛ امـا قانون‌گذار 

جمهـوری اسالمی ابتـدا در مـاده ۱۵ قانـون بازسـازی نیـروی انسـانی وزارتخانه‌هـا و 

مؤسسـات دولتـی و وابسـته به دولـت مصـوب ۱۳۶۰/۷/۵ برخـی از این جرائـم از جمله 

قیـام علیـه جمهـوری اسالمی بـه هـر نحـو، اعمـال زور مسـلحانه بـرای به‌دسـت‌آوردن 

امتیـازات فـردی یـا گروهـی در محیـط اداره و قاچاق اسـلحه و مهمـات را در زمـرۀ جرائم 

سیاسـی و نظامـی دانسـت؛ امـا کلی بودن عنوان سیاسـی و نظامی سـبب شـد که محاکم 

بـه ایـن قبیل جرائم نگاه سیاسـی نداشـته باشـند و آنـان را تحـت عناوین دیگری دادرسـی 

نماینـد. ایـن نگـرش بعدها اصلاح شـد و به‌صـورت پراکنـده از جملـه در مـاده ۱۱ قانون 

الحـاق دولـت جمهوری اسالمی ایران بـه کنوانسـیون بین‌المللی منع و مجـازات جنایت 

آپارتایـد مصـوب ۱۳۶۳ و مـاده ۳۱ قانـون موافقت‌نامـه همکاری‌هـای حقوقـی و قضایی 

در امـور مدنـی، تجـاری، احوال شـخصیه و جزایـی بین دولـت جمهوری اسالمی ایران 
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و دولـت کویـت مصـوب ۱۳۸۴، برخـی از جرائم خشـن از جملـه تبعیض نژادی شـامل 

قتـل عضـو یـا اعضـا یک گـروه و یا گروه‌هـای نـژادی، وارد کـردن صدمات شـدید روحی 

و جسـمی بـر یـک گـروه یـا گروه‌هـای نـژادی به‌وسـیلۀ نقـض آزادی یـا حیثیـت آن‌هـا یا 

شـکنجه کـردن یـا انجـام رفتـار و مجـازات ظالمانـه، غیرانسـانی و ترذیلی در مـورد آنان، 

جرائـم تروریسـتی و قتل عمـد را از زمرۀ جرائم سیاسـی خارج نمود. بعدها نیـز در ماده ۴ 

لایحـه بخش تعزیـرات ق.م.ا که در اردیبهشـت ۱۳۸۷ در جلسـه مسـئولان عالی قضایی 

تصویـب شـد، بـر غیر خشـن بودن جرائـم سیاسـی تأکید شـد. تبصره یک لایحـه مذکور 

نیـز از باب تسـبیب بروز خشـونت از جانب سـایر افـراد را نیز موردتوجه قرار داده و اشـعار 

داشـت: »چنانچـه هـر یـک از رفتارهـای فـوق منجر به خشـونت از سـوی دیگران شـود، 

مرتکـب جـرم سیاسـی به حداکثـر مجـازات مقـرر در این مـاده محکوم خواهد شـد«.

۲-3. عدم خیانت به ملت و کشور

جـرم سیاسـی در تعریف کلی، شـامل محـدوده گسـترده‌ای از جرائـم می‌گـردد. اگر قائل 

 علیـه حکومت انجام شـود باشـیم، 
ً
بـه تعریـف جرم سیاسـی بـه هر جرمـی که مسـتقیما

چـاره‌ای جـز پذیرش جرائم جاسوسـی و خیانت به کشـور )جرائم علیـه امنیت خارجی(، 

به‌عنـوان جـرم سیاسـی نمی‌باشـد. در ایـن فـرض، دیگـر جرم‌انگاری مسـتقل جاسوسـی 

 بایـد تحـت عناویـن جرم سیاسـی 
ً
و خیانـت بـه کشـور معنـا و مفهومـی نداشـته و صرفـا

جرم‌انـگاری شـود. ایـن در حالـی اسـت که حفـظ موجودیـت و امنیت خارجی کشـور و 

مبـارزه بـا بیگانـه پرسـتی، دولت‌ها را وادار سـاخته تـا برای مبـارزه با جاسوسـی و خیانت 

بـه کشـور و جلوگیـری از افشـای اسـرار مملکتـی، مجازات‌هـای شـدیدتری را پیش‌بینـی 

کننـد. ازایـن‌رو در فرانسـه جرائـم علیه امنیت خارجی کشـور که به‌عنوان بخشـی از جرائم 

سیاسـی محسـوب می‌شـدند، از زمرۀ این نـوع از جرائم خـارج و برای آن مجـازات اعدام 

پیش‌بینی شـد. )مجیـدی، ۱۳۸۶: ۱۱۱(

 در واقـع یکـی از اصلی‌تریـن اسـتثنائات بـه جرم سیاسـی، جرائم جاسوسـی و خیانت 

بـه کشـور اسـت کـه از جانـب حقوق‌دانـان بـر اسـتثنا شـدن در اختیـار گذاشـتن اسـناد 

مهـم و سـری کشـور بـه بیگانـگان نیـز تأکیـد شـده اسـت. )گلدوزیـان، ۱۳۷۸: ۴۰۵( 
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۝ قانون‌گـذار ایـران نیـز تلاش داشـته بر این مسـئله توجـه نمایـد، ازاین‌رو معاونـت حقوقی 

و امـور مجلـس وزارت دادگسـتری، در ماده ۲ پیش‌نویس پیشـنهادی لایحـۀ قانونی جرائم 

سیاسـی و نحـوۀ رسـیدگی به آن، برخـی مـوارد را به‌عنـوان مصادیق جرم سیاسـی تعریف 

نمـود و آن را مقیـد بـه عـدم مصداق جاسـوس بـودن نمـود. در مصوبۀ مجلس ششـم نیز 

کـه در نهایـت از سـوی شـورای نگهبـان تأیید نگردید، مشـابه طرح پیشـنهادی کمیسـیون 

حقـوق بشـر اسالمی، به افشـا و انتشـار اطلاعات طبقه‌بندی‌شـده اشـاره شـد کـه اگرچه 

از جـرم جاسوسـی تمایزاتـی دارد، ولـی تشـابهات نزدیکی نیز بـا آن دارد.

جـرم سیاسـی چـه بـا نیـت خیرخواهانـه و چـه بـا نیـت کسـب قـدرت و جاه‌طلبانـه، 

محدود به جرایمی می‌شـود که رنگ و بوی خیانت به کشـور در آن متصور نباشـد. اگرچه 

در دنیـای امـروز، دولت‌ها، از اپوزیسـیون‌های سیاسـی رقبـای خود حمایـت می‌نمایند و 

جریانـات مذکـور نیز در تلاش هسـتند که برای کسـب قـدرت و کنـارزدن حکومت فعلی 

کشـور خـود، از همه حمایت‌ها بهره‌مند شـوند، ولی مرسـوم بـودن این امر، سـبب خارج‌ 

شـدن آن از اعمـال مذمـوم و نابهنجـار جامعـه نمی‌گـردد. هیـچ جامعـه‌ای نمی‌پذیرد که 

عـده‌ای ولـو بـه دلایـل خیرخواهانه، به مـردم و ملت خود پشـت کرده و از کشـورها و دول 

بیگانـه اسـتمداد بطلبنـد و منافـع ملـت و کشـور از جملـه اسـتقلال بـه مخاطـره اندازند. 

قانون‌گـذاران، ایـن قبیـل جرائـم را از زمـرۀ جرائم سیاسـی نمی‌داننـد. کشـورهایی لبنان و 

سـوریه نیـز به‌صراحت جرایمـی مانند علیه امنیت خارجی، جاسوسـی، خیانـت و... را از 

عـداد جرائم سیاسـی اسـتثنا کرده‌اند.

بـا ایـن‌ وجـود قانون‌گـذار جمهـوری اسالمی در سـال‌های آغازیـن انقالب، در ماده 

۱۵ قانـون بازسـازی نیـروی انسـانی وزارتخانه‌هـا و مؤسسـات دولتـی و وابسـته بـه دولت 

مصـوب ۱۳۶۰/۷/۵ برخـی از ایـن جرائـم را از جملـه ارتباط جاسوسـی بـا دول بیگانه یا 

سـازمان‌های جاسوسـی خارجـی )از زمـرۀ جرائـم مربـوط بـه قبـل از انقالب اسالمی( 

و عضویـت در سـازمان‌های جاسوسـی علیـه نظـام جمهـوری اسالمی و یا جاسوسـی و 

کسـب اطلاعـات محرمانـه بـه نفـع دول بیگانـه یـا گروه‌هـای داخلـی کـه فعالیـت آن‌ها 

ممنـوع اعالم شـده، ازبین‌بـردن یـا اختفـای غیرمجـاز مـدارک و اسـناد دولتـی اعـم از 
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محرمانـه و غیـر آن مربـوط بـه قبـل یـا بعـد از انقلاب اسالمی از زمـرۀ جرائـم مربوط به 

بعـد از انقالب اسالمی در زمـرۀ جرائم سیاسـی و نظامی دانسـت کـه این امـر در بند ح 

مـاده ۳ قانون جرم سیاسـی مصوب ۱۳۹۵، اصلاح شـد و مباشـرت، مشـارکت، معاونت 

و شـروع بـه جاسوسـی و افشـای اسـرار را از زمـره جرائـم سیاسـی خارج کرده اسـت.

3-۳. فقدان سوءاستفادۀ مالی

 بایـد بـا انگیزۀ سیاسـی 
ً
محققینـی کـه در تعریـف جـرم سیاسـی قیـد کرده‌انـد کـه لزومـا

و خیرخواهانـه انجـام گیـرد، )پیونـدی، ۱۳۸۲: ۹۱( درواقـع تالش داشـته‌اند کـه منافـع 

شـخصی و اهـداف حقارت‌آمیـز را از جـرم سیاسـی دور نماینـد. در نـگاه آنـان مجـرم 

سیاسـی بیشـتر با انگیزۀ شـرافتمندانه و به‌دور از اغراض و مقاصد شـخصی و سـودجویانه 

و مبتنـی بـر تحصیـل منافـع نامشـروع و سـطحی و غیرانسـانی مرتکـب جـرم می‌شـوند 

 بـا انگیزه‌هـای 
ً
و افـرادی تحصیل‌کـرده و برخـوردار از فرهنـگ والا هسـتند کـه معمـولا

پسـت و مـادی، دسـت بـه ارتـکاب جـرم نمی‌زننـد. مجرمین سیاسـی بـه لحـاظ قصد و 

گاهـی نسـبت بـه عمـل مجرمانـه و غیرقانونـی بـودن آن نه‌تنها  ارادۀ مجرمانـه و توجـه و آ

بـا مجرمـان دیگـر تفاوتی ندارنـد، بلکه شـاید گاه در این زمینـه از قصد مجرمانـه و تعهد 

گاهانـه بیشـتری نسـبت بـه انجـام عمـل مزبـور به‌عنوان یـک عمـل مجرمانه برخـوردار  آ

باشـند. بااین‌وجود تفاوت قائل‌شـدن برای مجرمین سیاسـی به‌واسـطه انگیزۀ شـرافتمندانه 

و انسـانی و مطابـق بـا هنجارهای پذیرفته شـده اجتماعی در مقایسـه با انگیزه‌های پسـت 

و غیرانسـانی، قابـل‌درک اسـت. از همیـن رو اسـت که جرم سیاسـی با وجود عـدم تفاوت 

چشـمگیر در قصـد و ارادۀ مجرمانـه )عنصـر معنوی( با سـایر جرائم، جایـگاه خاصی در 

میـان سـایر جرائم بـه خـود اختصاص داده اسـت.

مؤسسـه حقـوق بین‌المللـی در سـال ۱۸۹۲م. جرائـم مرکـب و مرتبط با جرم سیاسـی 

 دزدی مسـلحانه یا با آزار اسـت را از زمـرۀ جرائم 
ً
کـه شـامل دزدی‌های شـدید مخصوصـا

سیاسـی مسـتثنی نمـود. )حسـینی‌نژاد، ۱۳۷۳: ۲۰۳( بنـد الف مـاده ۲۱ قانـون مجازات 

عـراق نیز جرائم علیه شـرف مثل سـرقت، اختلاس، تزویـر، خیانت ‌در امانت، رشـوه و... 

را از زمـرۀ جرائم سیاسـی مسـتثنی کرده اسـت. قانون‌گذار جمهوری اسالمی نیـز در ماده 
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۝ ۳ قانون جرم سیاسـی مصوب ۱۳۹۵، مباشـرت، مشـارکت، معاونت و شـروع به سـرقت 

و غـارت اموال، رشـاء و ارتشـا، اختلاس، تصـرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پول‌شـویی، 

اختفـای امـوال ناشـی از جرم مزبـور را از زمرۀ جرائم سیاسـی خارج نموده اسـت.

3-۴- عدم ارتکاب جرائم رذیلانه

جـرم سیاسـی بـا هـدف اصالح و خیرخواهانـه ارتـکاب می‌یابـد و افـکار عمومـی بـا 

مجرمیـن سیاسـی کـه دارای انگیزۀ شـرافتمندانه‌ای هسـتند و قصـد اصلاح دارنـد و پایبند 

بـه منافـع شـخصی و مصالح و مزایـای گروهی نیسـتند، با چشـم اغمـاض و حتی گاهی 

بـا دیـده تشـویق می‌نگرنـد، ولی بـه مرتکبیـن جرائـم رذیلانه بـا دیده تنفـر و انزجـار نظر 

می‌کننـد. ازایـن‌رو قانون‌گـذار جمهـوری اسالمی در مـاده ۳ قانون جرم سیاسـی مصوب 

۱۳۹۵، مباشـرت، مشـارکت، معاونـت و شـروع به حمـل و نگهداری غیرقانونـی، قاچاق 

و خریدوفـروش سالح، مـواد مخـدر و روان‌گـردان را از زمرۀ جرائم سیاسـی خـارج کرده 

است.

4. عنصر قانونی جرم )عدم تعارض آن با جرائم منصوص دینی(
ایران طی قرون گذشـته یکی از کشـورهای اسالمی بوده و مشـابه سـایر جوامع اسالمی، 

قوانیـن جزایـی آن متأثـر از شـرع مقدس بوده و به‌واسـطه آنکـه مفهوم جرم سیاسـی تحت 

عناویـن مشـابهی نظیـر بغـی در اسالم مـورد توجـه بـوده، بـدون آنکـه در نظـام حقوقی 

ایـران از عنـوان جرم سیاسـی بهـره گیرد، این جـرم را تا حدودی به رسـمیت شـناخته بود. 

بااین‌وجـود در زمـان قاجـار، مخالفـت با مجموعـۀ دربار با اعمـال وحشـیانه‌ای از جمله 

مجـازات همه خانـواده روبرو می‌شـد. )کرمانـی، ۱۳۵۷: ۴۴۲(

بیـش از صـد و پنجـاه سـال قبل که نظام‌هـای حقوقی در اروپـا بر روی رژیـم ارفاقی به 

مجرمیـن امنیتـی تأکید داشـت، واژۀ جرم سیاسـی با اقتباس مع‌الواسـطه از قانون اساسـی 

۱۸۳۱ بلژیـک، وارد قانون اساسـی مشـروطه شـد. ایـن واژه اولین‌بار پس از مشـروطیت، 

کیـد قانـون اساسـی  در نظـام تقنینـی ایـران مـورد اشـاره قـرار گرفـت، لکـن بـا وجـود تأ

مشـروطه بـر جـرم سیاسـی، قانون‌گـذار مشـروطه هیـچ‌گاه تعریـف مشـخصی از جرائم 
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سیاسـی ارائـه ننمـود و محاکـم جرائـم سیاسـی بـا حضـور هیئت‌منصفـه برگـزار نکردند. 

بـا تصویـب قانـون مجـازات عمومـی در ۱۳۰۴، ذیل فصـل دوم )در مخالفـت و ضدیت 

بـا اسـاس حکومـت ملـی و آزادی(، در مـواد ۸۲ و ۸۳، برخی از جرائـم وزرا، نمایندگان، 

صاحب‌منصبـان و مأموریـن دولـت جرم‌انگاری شـد. قانون محاکمـه وزرا و هیئت‌منصفه 

نیـز در ۱۶ اردیبهشـت‌ماه ۱۳۰۷ مصـوب شـد که در آن جرائـم نخسـت‌وزیر و وزرا که در 

حـوزه کاری آنـان ارتـکاب می‌یابـد، جرم‌انـگاری شـد. در مـاده هشـتم آن نیز بـر حضور 

کیـد شـده اسـت. بررسـی قوانیـن دوران مشـروطه گویای  هیئت‌منصفـه در ایـن جرائـم تأ

 برخـی از جرائـم مطبوعاتـی و همچنیـن برخـی از جرائم مسـئولین و 
ً
آن اسـت کـه صرفـا

حاکمـان از زمـرۀ جرائم سیاسـی محسـوب می‌شـد.

بـا سـقوط رضاشـاه و آزادی زندانیـان مغضـوب حکومـت بنـا بـر فرمـان عفـو عمومی 

در روز ۲۷ شـهریور ۱۳۲۰ و سـپس بـا تصویـب قانـون عفـو محکومین سیاسـی و عادی 

در مهـر آن سـال، ‌شـماری از عناویـن مجرمانـه منـدرج در قوانین، مصداق جرم سیاسـی 

محسـوب شـد. سـال‌های ابتدایـی پهلـوی دوم، فضـای تنفسـی را بـرای جرائـم سیاسـی 

فراهـم سـاخت، لکن باقدرت گرفتن مجدد شـاه، به‌خصـوص پس از کودتـای ۲۸ مرداد، 

فضای سیاسـی کشـور متفاوت شـد و به‌مرورزمان، برخورد با مجرمین سیاسـی در دوران 

پهلـوی شـدت عمل خاصی یافـت و با تصویب قانون سـازمان امنیت و اطلاعات کشـور 

)سـاواک( در سـال ۱۳۳۶، رسـیدگی بـه جرائم سیاسـی از صلاحیت دادگاه‌هـای عمومی 

اخـذ و در صلاحیـت دادگاه‌هـای نظامی قـرار گرفت.

بـا پیدایـش انقالب اسالمی، مجرمـان سیاسـی کـه تشـکیل‌دهندگان نظـام نوپـای 

لـذا  داشـتند،  سیاسـی  بـه جـرم  ترحم‌آمیـزی  نـگاه  بودنـد،  اسالمی شـده  جمهـوری 

قانون‌گـذار در اصـل ۱۶۸ قانـون اساسـی جمهـوری اسالمی ایـران، قانون‌گذار عـادی را 

ملـزم بـه تعریـف جـرم سیاسـی کـرده و مشـابه بـا اصـل ۷۷ و ۷۹ متمـم قانـون اساسـی 

مشـروطیت، دادرسـی جـرم سیاسـی را علنـی و بـا حضـور هیئت‌منصفـه دانسـت که این 

توجـه بیانگـر رویکـرد حمایت‌گرایانـه از متهمیـن سیاسـی و پذیـرش اصل اختالف آرا و 

تفـاوت عقاید سیاسـی اسـت. 
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۝ بـا وجـود توجـه قانـون اساسـی بـه جـرم سیاسـی و تکلیـف مقنـن بـه بیـان حـدود و 

تعریـف آن، قانـون جـرم سیاسـی بـا یک تأخیـر ۳۷ سـاله از پیـروزی انقلاب اسالمی به 

تصویـب رسـید. اگرچـه طـی این سـال‌ها تلاش‌هـای مختلفـی بـرای تدوین این جـرم از 

جملـه پیش‌نویـس معاونـت پارلمانـی وزارت دادگسـتری، پیش‌نویـس کمیسـیون حقوق 

بشـر اسالمی، پیش‌نویس لایحه جرائم سیاسـی مصوب ۱۳۷۸/۵/۱۲ مسـئولین قضایی، 

طـرح مجلـس شـورای اسالمی بـه تاریـخ ۱۳۸۰/۸/۳ و... بـرای تعریـف و ارائـه حـدود 

جـرم سیاسـی صـورت گرفـت کـه به سـرانجام نرسـید، چـرا کـه برخـی از جرائـم امنیتی 

ماننـد جاسوسـی و جرائـم خشـونت‌آمیز مانند سـوءقصد به جان افـراد، در زمـره مصادیق 

جرم سیاسـی قـرار گرفتـه بودند. 

دراین‌بیـن برخـی قوانیـن از جمله قانون بازسـازی نیروی انسـانی وزارتخانه‌هـا و قانون 

فعالیـت احـزاب و... به‌صـورت گذرا بـه برخی از مصادیق جرم سیاسـی اشـاره داشـته‌اند 

کـه در برخـی از آن‌ها، دایرۀ جرم سیاسـی چنان وسـیع گرفته شـد که شـامل تمامی جرائم 

امنیتـی گردیـد و در مـواردی نظیـر قانـون موافقت‌نامـه همکاری‌هـای حقوقـی و قضایـی 

در امـور مدنـی، تجـاری، احـوال شـخصیه و جزایی بیـن دولت ایـران و کویـت نیز چنان 

دایـره مضیـق گرفتـه شـد کـه مبـادرت بـه توهیـن نسـبت بـه رؤسـای دو کشـور را از دایره 

جرائـم سیاسـی خـارج گردید کـه این امـر بیانگر عدم تقنین متـوازن، با سیاسـت واحد در 

خصـوص جرائـم سیاسـی بـود. با تمامـی این تلاش‌هـا مصادیق جـرم سیاسـی به‌صورت 

 این دادرسـی 
ً
مشـخص احصـاء نگردیـد و با فقدان تعریفـی جامع از جرم سیاسـی، عملا

از ایـن جرائـم به فراموشـی سـپرده شـد. این خلأ قانونی طی سـالیان گذشـته سـبب شـده 

بـود کـه میـان جرائـم امنیتی بـا جرائم سیاسـی خلـط مبحث شـده و بسـیاری از مجرمین 

سیاسـی بـا اتهامـات امنیتـی محاکمـه و از سـوی دیگـر، بسـیاری از مجرمیـن امنیتـی با 

عنـوان مجرمین سیاسـی در جامعه ایران شـناخته شـوند.

بـا تصویـب قانـون جـرم سیاسـی در سـال ۱۳۹۵، جرائمـی نظیـر نقـض آزادی‌هـای 

مشـروع دیگـران و ایـراد تهمـت، افتـرا و شـایعه‌پراکنی چنانچـه بـه انگیـزه اصالح امـور 

کشـور علیـه مدیریـت و نهادهـای سیاسـی یـا سیاسـت داخلی یا خارجی کشـور باشـد، 
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توهیـن به مسـئولین، توهین نمایندگان سیاسـی کشـور خارجـی )منوط به اقـدام متقابل(، 

نشـر اکاذیـب، جرائم مقرر در قوانیـن انتخابات )به‌اسـتثنای مجریان و ناظـران انتخابات( 

بدون آنکه مرتکب، قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشـته باشـد، جرم سیاسـی محسـوب 

شـده و مجرمیـن سیاسـی عالوه بر آنکـه مطابـق با اصـل ۱۶۸ قانـون اساسـی، محاکمه 

آنـان علنـی و با حضور هیئت‌منصفـه در محاکم دادگسـتری صورت می‌گیـرد، از ارفاقاتی 

نظیـر احتساب‌نشـدن تکـرار جـرم در بـزه سیاسـی، امـکان بهره‌منـدی از عفـو عمومـی و 

خصوصـی، تسـریع در اعاده‌حیثیـت، مـورد اسـترداد واقع‌نشـدن، عـدم بـه کار گمـارده 

شـدن در زنـدان، برخـوردار می‌شـوند. قانون‌گـذار، درواقـع با قانـون یادشـده اگرچه خلأ 

قانونـی جـرم سیاسـی را پر نمـود لکن با نگاهـی به جرائم سیاسـی مندرج در قوانین سـایر 

کشـورها، می‌توان مشـاهده کرد کـه قانون‌گذار جمهوری اسالمی، ازنظـر مصداق برخی 

از جرائـم نظیـر فعالیـت تبلیغـی بر ضـد نظـام، گردهمایـی یـا راهپیمایی‌هـای غیرقانونی 

و... را از زمـره جرائـم سیاسـی ندانسـته و تنهـا بخشـی از جرائـم را حائـز عنـوان سیاسـی 

دانسـته است.

نظـام حقوقـی ایـران به‌واسـطۀ تطابقش با شـرع مقـدس اسالم، قوانین خـود را منطبق 

بـا شـرع و یـا لااقـل غیر معـارض بـا آن تقنیـن می‌نمایـد. ایـن مسـئله در قوانیـن جزایی، 

رویکـرد جدی‌تری داشـته و تلاش شـده که تطبیـق حداکثری میان شـرع و قوانین موضوعه 

صـورت پذیـرد. این امر دسـت مقنـن را در جرم‌انگاری جرائم محدود سـاخته و به‌واسـطه 

آنکـه وجـود هیئت‌منصفـه در محکـوم یـا تبرئـه کردن مجـرم در شـرع مقدس دیده نشـده 

 بـه بیان 
ً
و از امـور مسـتحدثه اسـت، دسـت قانون‌گـذار در حوزه‌هایـی کـه شـرع صراحتـا

جـرم پرداختـه محدود شـده اسـت. لـذا قانون‌گـذار جمهوری اسالمی در بند الـف ماده 

۳ قانـون جرم سیاسـی مصـوب ۱۳۹۵، مباشـرت، مشـارکت، معاونت و شـروع به جرائم 

مسـتوجب حـدود، قصاص و دیـات را از زمـره جرائم سیاسـی خارج نموده اسـت.

5. تفاوت میان جرائم سیاسی با سایر جرائم
تفکیـک قائـل‌ شـدن میـان جرائـم سیاسـی بـا سـایر جرائـم از زمـرۀ تحقیقـات متعـدد 
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۝ پژوهشـگران بـوده اسـت. برخـی از حقوق‌دانـان، تفـاوت جرم سیاسـی بـا سـایر جرائم را 

 عنصـر روانـی جـرم دانسـته و قائـل بـه دو تقسـیم جرائـم بـر این‌ اسـاس بـه جرائم 
ً
صرفـا

عمومـی و سیاسـی هسـتند. )صانعـی، ۱۳۸۲: ۳۸۹( ایـن دسـته از ضابطـۀ ذهنـی بـرای 

تشـخیص جـرم سیاسـی بهره گرفته‌انـد، برخی وجـه تمایز جرائـم را عنصر قانونی دانسـته 

و قائل به تقسـیم جرائم به سیاسـی، نظامی و عمومی هسـتند. )افراسـیابی، ۱۳۷۶: ۳۴۰( 

برخـی نیز قسـیم جرائـم را بر اسـاس مجنیٌ‌علیه دانسـته و قائـل به جرائم علیه اشـخاص، 

امـوال، مؤسسـات، حاکمیـت و دولـت بوده‌انـد. )العوجـی، ۱۹۸۸: ۲۲۱( 

ایـن دسـته از ضابطـه مـادی کـه درواقع موضوعـی که مـورد تجاوز قـرار گرفته اسـت، 

بـرای تشـخیص جـرم سیاسـی بهـره گرفتـه و برخـی نیـز بـا بـر اسـاس ضابطـه مرکب که 

ترکیبـی از انگیـزۀ ارتـکاب جـرم و ضابطـۀ مـادی اسـت اسـتفاده نموده‌انـد. در ایـن ‌بیـن 

جرائـم سیاسـی و امنیتـی به‌واسـطۀ اینکـه جـرم علیـه حاکمیـت و حکومت اسـت، وجوه 

مشـترک بیشـتری با جرائم سیاسـی دارند، لکن جرائم سیاسـی به‌واسـطه معنای غیرشفاف 

و دقیـق خـود، دامنۀ مشـخصی نـدارد که بتوان بـا تکیه‌ بـر آن تمایز میان جرائم سیاسـی با 

جرائـم امنیتـی را به‌وضـوح مشـخص نمـود. از سـوی دیگر نیز اکثـر دولت‌هـا از احصای 

جرائـم سیاسـی سـرباز می‌زننـد تـا بتواننـد فضـای امنیتـی را توسـعه دهنـد. طـرف‌داران 

توسـعه فضـای امنیتـی با توجیـه برقـراری امنیـت، هرگونه فعالیـت علیه حاکمیـت را یک 

جـرم امنیتـی قلمـداد می‌کننـد. از منظـر آن‌هـا جرم سیاسـی بـا اقـدام علیه امنیت کشـور 

مسـاوی اسـت. )میلانی و اردکانی ارجمند؛ ۱۳۹۴: ۳۰( تا پیش از انقلاب‌های فرانسـه، 

آمریـکا و روسـیه و پیـش از رخ ‌دادن مشـروطه در ایـران، رویکـرد کیفری و سیاسـی به بزه 

و بزهـکاران سیاسـی بـه بدتریـن شـکل ممکـن بـود و مـرزی میـان بـزه سیاسـی و امنیتی 

کشـیده نشـده بـود و رویکردهـای کیفـری نسـبت بـه همه آن‌هـا یکسـان بـود؛ )عالی‌پور 

و کارگـری، ۱۳۸۹: ۱۰۹( امـا بـا مـرور زمـان نگـرش بـه جـرم سیاسـی دچار دگردیسـی 

شـده و مفهـوم جرائم سیاسـی از مفهـوم جرائـم امنیتی مجزا شـد. اگرچه در مصـداق این 

تغییـر و تحـول چنـدان نمـود دقیقـی نمی‌تـوان یافـت و هم‌پوشـانی زیـادی میـان ایـن دو 

عنـوان جـرم مشـهود اسـت. بـا ایـن‌ وجـود حقوق‌دانـان معتقدنـد که میـان ایـن دو جرم، 
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تفاوت‌هـای جـدی وجـود دارد. تمایـز میـان جرم سیاسـی با سـایر جرائم از جملـه جرائم 

امنیتـی را می‌توانـد در هـر سـه عنصـر روانـی، قانونـی و مـادی جـرم جسـتجو کـرد، ولی 

در عنصـر قانونـی به‌واسـطۀ آنکـه در حـوزۀ اختیـار قانون‌گـذاران اسـت، تمایـزات تقنینی 

قانون‌گـذاران کشـورهای مختلـف، سـبب عدم ایجـاد ملاک و معیـار واحدی بـرای تمییز 

ایـن دو جرم شـده اسـت. ازایـن‌رو باید تمایز ایـن دو نوع جـرم را در عنصر روانـی و مادی 

جـرم جسـتجو نمود.

نتیجه‌گیری
سـیال بـودن مفهـوم جـرم سیاسـی و عدم شـاخصی دقیـق در تفکیک ایـن جرائم از سـایر 

جرائـم در کنـار تالش دولت‌هـا بـرای مجـازات مجرمین سیاسـی بـدون رژیـم ارفاقی و 

همچنیـن تالش مجرمیـن عمومـی و امنیتی بـرای بهره‌گیـری از ایـن رژیم‌هـای ارفاقی با 

سیاسـی دانسـتن جرمشـان، از زمـره عوامـل اصلـی ابهامـات جـرم سیاسـی در نظام‌های 

حـوزه  ایـن  در  کـه  متعـددی  پژوهش‌هـای  وجـود  بـا  اسـت.  بـوده  کشـورها  حقوقـی 

صورت‌گرفتـه، تمایـزات و شـاخص‌های اصلی فاصله‌گـذاری میان این جرائـم در هاله‌ای 

از ابهـام باقی‌مانـده اسـت. تاکنون پژوهش‌هـا، کتب و مقـالات متعددی در حـوزۀ جرائم 

سیاسـی نگارش شـده کـه جملگی بـه ابعاد متنوع جـرم سیاسـی از تطبیق آن بـا نظام‌های 

مختلـف حقـوق کیفـری یـا فقـه یـا تحلیـل و توصیـف قانـون جـرم سیاسـی پرداخته‌اند. 

مع‌الوصـف بـا وجـود آنکـه حجـم قابل‌توجهـی پژوهـش در ایـن حـوزه صورت‌گرفتـه، 

بررسـی تمایـزات میـان ایـن جرائم با سـایر جرائـم، مـورد مداقه و ریشـه‌یابی قـرار نگرفته 

است.

بررسـی قوانیـن ایـران نیز گویای آن اسـت کـه قانون‌گـذار جمهوری اسالمی در قانون 

کیـد داشـته و قانون‌گـذار عادی  اساسـی بـر رژیـم ارفاقـی نسـبت به مجرمیـن سیاسـی تأ

را ملـزم بـه تدویـن قانـون بـرای تبییـن جـرم سیاسـی نمـود کـه ایـن امـر بیانگـر رویکرد 

حمایت‌گرایانـه نظـام حقوقـی ایـران از متهمیـن سیاسـی و پذیـرش اصـل اختالف آرا و 

تفـاوت عقایـد سیاسـی اسـت. قانون‌گـذار عـادی به‌واسـطه آنکـه دایـره جـرم سیاسـی با 
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۝ سـایر جرائـم به‌خصـوص جرائـم امنیتـی تمایز دقیقـی نداشـته و تدوین جرم سیاسـی این 

مجـال را بـرای مجرمیـن امنیتـی فراهـم مـی‌آورد کـه بـا بهره‌گیـری از آن، خـود را شـامل 

رژیـم ارفاقـی بداننـد. بـا وجـود لوایـح و طرح‌هایـی در ایـن‌ خصـوص نتوانسـت قانـون 

 در 
ً
جـرم سیاسـی را تدویـن نمایـد تـا آنکـه پـس از ۴ دهـه بحـث و نظر محققیـن، نهایتـا

اردیبهشـت ۱۳۹۵ اقـدام به تصویب جرم سیاسـی نمـود. بااین‌وجود اولیـن محاکمه جرم 

سیاسـی بافاصلـه ۴ سـاله از تصویب این قانون، پس از بخشـنامه ریاسـت قـوه قضائیه در 

سـال ۱۳۹۹ برگزار شـد.

قانون‌گـذار ایـران در تبییـن جرم سیاسـی با نگرش درون و برون سیسـتمی بـودن جرائم 

سیاسـی، جرائـم بـرون سیسـتمی کـه تمامیـت کشـور و هسـتی نظـام را هـدف قـرار داده 

 جرائم درون سیسـتمی که بـا نگاه 
ً
باشـد، از دایـرۀ جرائـم سیاسـی خـارج دانسـته و صرفـا

مصلحانـه و اصلاحـی به‌نظـام محقـق می‌گـردد را جرم سیاسـی دانسـته و ضمـن توجه به 

عنصـر معنوی )اهداف سیاسـی، نیت شـرافتمندانه و خیرخواهانه(، تمایـزات قابل‌توجهی 

را میـان جرائم سیاسـی بـا جرائـم عمومی و امنیتـی تبیین نموده اسـت.

تمایـز اصلـی میان ایـن جرائم را در سـه عنصر اصلی معنـوی، مـادی و قانونی می‌توان 

مشـاهده نمـود که شـامل شـاخصه‌های سـلبی و ایجابی اسـت. طبق ضابطـه ذهنی، ذیل 

عنصـر معنـوی، شـاخص‌هایی نظیر اهـداف و اغراض سیاسـی، عدم طمـع‌ورزی و منافع 

فـردی، نیـت شـرافتمندانه و خیرخواهانه و هدف مصلحانه قابل احصاء اسـت. بر اسـاس 

ضابطـه عینـی نیـز ذیل عنصـر مـادی، شـاخص‌هایی نظیر عـدم ارتـکاب جرائم خشـن، 

خیانـت بـه ملت و کشـور، جرائم مالـی و رذیلانه از زمـره تمایزات اصلی میـان این جرائم 

اسـت. بـا تصویـب قانـون جـرم سیاسـی، تمایـزات ایـن جرائـم در نظـام حقوقـی ایران، 

شـامل عنصـر قانونـی نیـز شـده و به‌واسـطه اقتباس قوانیـن کیفری ایـران از شـرع مقدس، 

جرائـم مسـتوجب حـد، دیـات و قصـاص نیـز از دایـره جرائـم سیاسـی خـارج شـده‌اند. 

قانون‌گـذار جمهـوری اسالمی در تقنیـن جـرم سیاسـی بادقت نظر بـه تبیین وجـوه تمایز 

جرائم سیاسـی، در راسـتای حفظ کیان امنیت کشـور و جلوگیری از سوءاسـتفاده مجرمین 

امنیتـی، همـت گماشـته اسـت کـه ایـن امـر سـبب گردید کـه دایـره جرم سیاسـی بسـیار 
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مضیـق گـردد و انتقاد برخـی از محققیـن را به همراه داشـت که پژوهـش و کارهای علمی 

بیشـتری را در آینـده در حـوزه افزایـش دقـت تقنینـی و درعین‌حال کاهش انتقـادات علمی 

و نخبگانی ضروری سـاخته اسـت.
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خشونت جنسی علیه زنان در محیط شغلی

مولود مرادیان1

چکیده
در زمان کنونی خشونت یکی از موضوعات مرتبط با سلامت و ایمنی در محیط کار محسوب می‌شود. خشونت جنسی 
در محیط شغلی یک مسئله نگران‌کننده برای هر زن در هر محیط کاری و یک معضل جهانی است که در حال 
افزایش بوده و باعث عدم احساس امنیت در محیط کار برای زنان می‌شود. موضوع ارتکاب خشونت و آزار و اذیت 
جنسی در محیط شغلی علیه زنان یکی از دغدغه‌های مهم و حساس است. لذا این پژوهش با هدف بررسی خشونت 
علیه زنان شاغل در محیط کار با استفاده از روش تحلیلی توصیفی صورت گرفته است. زنان به‌عنوان بخش کلانی از 
جمعیت کشور، نقش مهمی در اشتغال و توسعۀ جامعه دارند. خشونت علیه زنان در محیط شغلی یکی از جرایمی است 
که امنیت زنان شاغل را به خطر می‌اندازد و پیامدهای زیان‌باری برای زنان به همراه دارد. بر اساس یافته‌های این 
تحقیق، زنان معمولًا به دلیل ترس از دریافت برچسب‌های ناروا، از دست دادن شغل، بی‌آبرویی و انزوا در مقابل این 
جرائم سکوت می‌کنند و در بهترین حالت سعی می‌کنند محیط کار خود را تغییر دهند و در بدترین حالت ممکن است 
تسلیم خواسته‌های مجرمان شوند. خشونت علیه زنان تأثیرات و تبعات گوناگون و مستمر هم برای فرد قربانی و هم 
برای سازمان و در کل جامعه دارد. این موضوع نه‌تنها برای سلامت و روانی زنان تأثیرگذار است، بلکه برای عملکرد 

سازمان و ارتباطات اجتماعی نیز تأثیرات مخربی دارد.

کلیدواژه‌ها: خشونت جنسی، محیط شغلی، زنان شاغل، خشونت

Moolood.moradian1400@gmail.com  .1. کارشناس ارشد حقوق جزا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، خوزستان، ایران

دوفصلنامه یافته‌های جزا و جرم‌شناسی   ▪   سال سوم   ▪   شمارۀ ششم

خزان و زمستان 1402   ▪   صفحه 121 - 136
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مقدمه
در زمـان کنونـی زنـان در سراسـر جهـان به‌طـور فزاینـده‌ای بـه بـازار کار وارد شـده‌اند. 

ایـن تحـول مثبتـی اسـت کـه نشـان‌دهندۀ پیشـرفت جامعه‌هـا و تغییـرات در نگرش‌هـا 

و  چالش‌هـا  بـا  همـراه  تحـولات  ایـن  بااین‌حـال،  اسـت.  اجتماعـی  ارزش‌هـای  و 

محدودیت‌هایـی نیـز همـراه اسـت کـه باید بـه آن‌هـا پرداخـت. امنیت جسـمی و روحی 

زنـان در محیـط کار یکـی از مسـائل مهمـی اسـت کـه بایـد مـورد توجه قـرار گیـرد. زنان 

شـاغل نه‌تنهـا بـا مسـائل مربـوط به حقـوق کمتـر و عدم تسـاوی شـغلی مواجه هسـتند، 

بلکـه ممکن اسـت با آزار و سوءاسـتفاده جنسـی نیـز روبرو شـوند. این موضـوع باعث به 

وجـود آمـدن نگرانی‌هایـی دربـارۀ امنیـت روانـی و آیندۀ شـغلی آنان می‌شـود. خشـونت 

جنسـی شـامل یـک طیـف گسـترده‌ای از رفتارهـا اسـت کـه از مزاحمت‌هـای کلامـی و 

تحقیـر ذهنـی تا سوءاسـتفاده‌های جنسـی و تجـاوز را در برمی‌گیـرد. این نـوع آزار و اذیت 

اسـت و می‌توانـد بـه هر شـکلی از ارعاب و تهدیدات تا اجبار و خشـونت جنسـی شـامل 

شـود. ایـن اقدامـات نه‌تنهـا بـه شـخصیت و هویـت افـراد تجـاوز می‌کننـد، بلکـه باعث 

تحقیـر و تخریـب اعتمـاد بـه نفـس آن‌ها نیز می‌شـود. خشـونت جنسـی می‌تواند شـامل 

اقداماتـی ماننـد تحریـک جنسـی ناخواسـته، تجـاوز، ارعـاب جنسـی، تحقیر جنسـی و 

هرگونـه رفتـاری کـه با هـدف ارضای نیازهای جنسـی خـود و بـدون رضایت و اجـازۀ فرد 

دیگـری انجام می‌شـود، باشـد. این اقدامـات نه‌تنها به افراد آسـیب جسـمی و روحی وارد 

می‌کنـد، بلکـه تأثیـرات عمیقی بر روابـط اجتماعی و حیـات روزمره آن‌ها دارد. خشـونت 

جنسـی و فقدان امنیت روانی در محیط کار یکی از مسـائل جهانی اسـت که در بسـیاری 

از کشـورها موردتوجـه قرارگرفته اسـت؛ اما در ایران، تحقیقات کمتـری در این زمینه انجام 

شـده اسـت. درحالی‌کـه مطالعات زیـادی دربارۀ خشـونت علیه زنـان و راه‌هـای مقابله با 

آن انجـام شـده اسـت؛ اما موضوع خشـونت جنسـی زنـان در محیـط کار به‌طـور جدی و 

همه‌جانبـه موردبررسـی قـرار نگرفتـه اسـت. این موضـوع اجتماعـی، باوجـود پیامدهای 

منفـی کـه دارد، بـه دلیـل قبـح اجتماعـی‌اش هنـوز هـم در جامعـه و محیط‌هـای کاری 

وجـود دارد و نیازمنـد بررسـی‌های عمیق‌تـر اسـت. بررسـی‌های عمیق‌تـر و تحقیقـات 
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۝ گسـترده‌تر در ایـن زمینـه می‌توانـد به شـناخت بهتری از این مسـئله منجر شـود و به ایجاد 

راهکارهـای مؤثـر واقعـی بـرای پیشـگیری و مقابلـه با آن کمـک کند.

1. بیان مسئله
خشـونت جنسـی در محیـط کار یکـی از مسـائل جـدی اسـت کـه بـر سالمت و امنیت 

زنـان تأثیـر مسـتقیم دارد. این مسـئله، با افزایش شـرکت زنـان در بازار کار، به یک مشـکل 

فراگیـر اجتماعـی تبدیـل شـده اسـت؛ امـا تـا زمانـی کـه دیدگاه‌هـای نابرابـری قـدرت و 

جامعه‌پذیـری، به‌ویـژه در میـان مردان، وجود داشـته باشـد، قربانیان خشـونت جنسـی در 

محیـط کار تردیـد دارنـد کـه آیا بایـد تجربیات خـود را بیـان کنند یـا خیر. این امـر باعث 

می‌شـود کـه تمایـل کمتـری به گـزارش دادن و بیـان تجربیات مربوط به خشـونت جنسـی 

در محیط کار وجود داشـته باشـد. بیان تجربیات خشـونت جنسـی در محیط کار نیازمند 

حمایـت و تضمیـن امنیت اسـت. افراد باید اطمینان داشـته باشـند که اگـر تجربیات خود 

را بیـان کننـد، مـورد حمایـت و حفاظت قـرار خواهنـد گرفـت. همچنین، ایجـاد فرهنگ 

سـازمانی مناسـب و ارائـه آموزش‌هـای مرتبـط با پیشـگیری از خشـونت جنسـی و ارتقاء 

امنیـت محیـط کار می‌توانـد بـه افزایش اعتمـاد و تمایـل به گـزارش دادن موارد خشـونت 

جنسـی کمـک کند. توجه کمتر به مسـائل خشـونت جنسـی در محیـط کار، از اهمیت آن 

نمی‌کاهـد، بلکـه اهمیـت اقدامـات عملـی برای کاهـش قربانیـان و رفع پیامدهـای منفی 

آن را دوچنـدان می‌کنـد. ایـن مسـئله نیازمنـد توجه جـدی و اقدامات مؤثر اسـت تـا بتوان 

از آن جلوگیـری کـرد و محیـط کارهـای سـالم و امنـی را بـرای همـه کارکنـان فراهـم کرد. 

همچنیـن بـه دلیل قبـح بیان مسـائل مربوط به خشـونت جنسـی، آمار دقیقی در دسـترس 

نیسـت. این نشـان می‌دهد که ممکن اسـت بسـیاری از موارد آزار جنسـی در محیط کار، 

از دیدگاه‌هـای رسـمی یـا آمـاری، نادیـده گرفته شـوند؛ اما تجربیات آشـنایان، دوسـتان و 

همـکاران نشـان می‌دهـد که این نوع خشـونت جنسـی در محیـط کار واقعیـت دارد و این 

امـر نیازمنـد توجـه و اقدامات فوری اسـت.
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2. مفهوم خشونت علیه زنان
خشـونت مفهومـی اسـت که به‌طور عـام به افـراد ضعیف‌تر یا زیر سـلطه قرارگرفته توسـط 

افـراد قدرتمندتـر وارد می‌شـود. ایـن خشـونت می‌توانـد به‌صـورت فیزیکـی، روانـی یـا 

 به مواردی اشـاره 
ً
جنسـی باشـد؛ اما وقتی از خشـونت جنسـی صحبت می‌کنیـم، معمولا

داریـم که شـامل تحریک جنسـی، تجاوز یا سوءاسـتفادۀ جنسـی از فرد دیگری می‌شـود. 

 بـه زنـان و کـودکان وارد می‌شـود و می‌توانـد بـه یـک مسـئله 
ً
ایـن نـوع خشـونت معمـولا

جنسـیتی تبدیـل شـود. به‌طور کلی، زنـان به دلیل شـرایط فیزیولوژیکـی و اجتماعی خود، 

به‌عنـوان فراوان‌تریـن قربانیان خشـونت جنسـی شـناخته می‌شـوند؛ اما خشـونت جنسـی 

یک مسـئله جامعه‌شناسـی و جنسـیت شناسـی اسـت کـه نیازمند بررسـی دقیـق و جامع 

اسـت. خشـونت علیـه زنـان یـک مسـئله جداگانـه و مهـم در جامعـه اسـت و ازآنجـا ‌که 

زنـان به‌عنـوان یک گـروه آسـیب‌پذیرتر در برابر خشـونت هسـتند، تعریف خشـونت علیه 

کیـد و تمرکز خـاص دارد. در تعریفی که از خشـونت علیه زنان ارائه شـده،  زنـان نیـاز به تأ

به‌وضـوح به جنسـیت و نقش زنان در جامعه اشـاره شـده اسـت. این تعریف بـر این اصل 

کیـد دارد کـه خشـونت علیه زنان ناشـی از نقش جنسـیتی زنـان و نقـش قدرتمندتر افراد  تأ

مـرد اسـت. تعریـف دیگـری کـه از خشـونت علیـه زنـان ارائـه شـده اسـت، به‌وضـوح به 

اقتـدار مالـی، جسـمانی، اجتماعـی و عاطفی اشـاره دارد که افـراد قدرتمندتر بـرای اجبار 

زنـان بـه انجـام کارهایـی کـه ممکن اسـت برخالف میـل آن‌هـا باشـد، بـه کار می‌برند. 

)کریمـی، 1395: 14(

3. خشونت جنسی
هرگونـه نـگاه توهین‌آمیـز بـه زنـان، تمـاس بدنـی عمـدی، تظاهـر بـه اعمـال جنسـی در 

حضـور زن، نمایـش اعضـای تناسـلی، آدم‌ربایـی به‌منظـور تجـاوز و انجام اعمـال منافی 

عفـت، ایجـاد مراکز فحشـا، قاچـاق زنان، هـر نوع بهره‌بـرداری تجـاری از زنـان از جمله 

تهیـه عکـس و فیلـم از زنـان و انتشـار آن از طریـق رسـانه‌ها، مونتـاژ عکـس و انتشـار آن، 

تشـویق بـه فحشـا، حمایـت از فسـاد و تسـهیل آن، زنـا بـا محـارم، اجبـار بـه رابطـه در 
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۝ زمـان عـادت ماهیانـه و بیمـاری و در نهایـت شـدیدترین نوع رفتـار مجرمانه کـه متضمن 

خشـونت جنسـی اسـت را می‌توان خشـونت جنسـی علیه زنان دانسـت. این‌گونه رفتارها 

نشـان‌دهندۀ نقـض حقوق اساسـی زنان و انسـانیت آن‌ها اسـت. ایـن نوع اقدامـات نه‌تنها 

زنـان را به‌شـدت آسـیب می‌زند، بلکـه به‌طورکلـی جامعـه و راهبردهای زندگی انسـانی و 

اجتماعـی را نیـز تهدیـد می‌کنـد. به همیـن دلیل، لازم اسـت تا ایـن نوع رفتارها به‌شـدت 

محکـوم شـده و از آن جلوگیری شـود. 

در افغانسـتان، خشـونت علیه زنان به چندین شـکل وجود دارد و ازجمله آن‌ها می‌توان 

به خشـونت زناشـویی، خشـونت غیرکلامی، خشـونت حقوقی و خشـونت سیاسـی اشاره 

کـرد. خشـونت جنسـی نیـز یکـی از جدی‌ترین مشـکلات زنان در این کشـور اسـت و به 

دلیـل برخـی تابوهـای مرتبـط با جنسـیت در جامعه، بسـیاری از موارد خشـونت جنسـی 

کتمـان می‌شـوند و گـزارش نمی‌شـوند. بااین‌حـال، در نیمـه نخسـت سـال 2020، 262 

مـورد از قضایـای خشـونت جنسـی علیـه زنـان در دفاتـر کمیسـیون مسـتقل حقوق بشـر 

افغانسـتان به ثبت رسـیده اسـت کـه این رقم 6/3 درصـد کل موارد خشـونت علیه زنان در 

این دوره زمانی را شـامل می‌شـود. این رقم نسـبت به نیمۀ نخسـت سـال 2019 که 256 

مـورد ثبت شـده از خشـونت جنسـی علیه زنان بـود، افزایش داشـته اسـت؛ به‌عبارت‌دیگر 

خشـونت جنسـی همچنـان یکی از مشـکلات جـدی زنـان در افغانسـتان اسـت و باید با 

تالش و همـکاری همهٔ اقشـار جامعه، بـرای رفع آن تلاش شـود.

خشـونت جنسـی یکـی از بدتریـن و ناامن‌تریـن نـوع خشـونت اسـت کـه بـر زنـان و 

دختـران وارد می‌شـود. ایـن نوع خشـونت شـامل هرگونـه رفتار نامناسـب و ناخوشـایندی 

می‌شـود کـه به نقض حقوق جنسـی و اجتماعـی فرد مبتلا بـه آن منجر می‌شـود. از لمس 

ناخواسـته تـا تجـاوز، هرگونـه تعرض جنسـی بـرای قربانیان خشـونت جنسـی پیامدهای 

جسـمی و روانـی بسـیار وخیمـی دارد. ایـن اقدامـات می‌توانـد باعـث ایجاد آسـیب‌های 

جسـمی و روانـی عمیقـی شـود کـه بـرای قربانیـان بسـیار دشـوار اسـت. به‌عنـوان مثـال 

ازدواج اجبـاری و بـارداری اجبـاری از مواردی اسـت که در برخی جوامع مرسـوم اسـت. 

در ایـن مـوارد، تصمیم‌گیـری دربـارۀ بـارداری و تعـداد فرزنـدان بـه زنـان داده نمی‌شـود 
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و تصمیم‌گیری‌هـای آن‌هـا تحـت تأثیـر مـردان قـرار می‌گیـرد. ایـن نـوع خشـونت باعـث 

می‌شـود که زنان از حقوق اساسـی خود محروم شـوند و نظر و ارادۀ آن‌ها در مورد مسـائل 

مهمـی ماننـد بارداری نادیده گرفته شـود. به‌طور کلی خشـونت جنسـی یک مسـئلۀ جدی 

اسـت کـه نیازمنـد توجـه و اقـدام فـوری جامعـه و ارگان‌هـای مربوطه اسـت تا بتـوان این 

نـوع خشـونت را متوقـف و قربانیان آن را حمایت کـرد. )زنجانی زاده و همـکاران: 1393(

خشـونت جنسـی بـه هر نـوع رفتـار غیراخلاقی و ناپسـندی اطلاق می‌شـود که شـامل 

هرگونـه تعـرض جنسـی بـه یـک فـرد می‌شـود، حتـی اگـر فـرد مخالفـت کنـد. ایـن نوع 

خشـونت می‌توانـد از لمـس ناخواسـته تـا تجـاوز جنسـی شـامل تهدیـد، سوءاسـتفاده، 

صدمـه و آسـیب جنسـی باشـد. ازدواج اجبـاری، تجـاوز جنسـی، تن‌فروشـی اجبـاری، 

ازدواج زودهنـگام، ختنـه زنـان، تسـت باکرگـی، اجبـار برقـراری رابطـۀ جنسـی در ایـام 

عـادت ماهانـه و مواقـع مریضـی، توقعـات غیرمتعـارف در هنـگام جنسـیت و حاملگـی 

اجبـاری، همـه این‌هـا مثال‌هایی از خشـونت جنسـی اسـت. این نـوع خشـونت می‌تواند 

در هـر محیطـی اتفـاق بیفتـد، از خانـه و خانـواده تـا محیط‌هـای کاری و اجتماعـی. 

خشـونت جنسـی باعث می‌شـود که زنان و دختران از حقوق اساسـی خود محروم شـوند 

و بدنشـان تحـت کنترل دیگران قـرار بگیرد. این نوع خشـونت پیامدهای جسـمی و روانی 

بسـیار دشـواری بـرای قربانیـان خـود دارد و نیازمند توجه و پشـتیبانی جامعـه و ارگان‌های 

مربوطـه اسـت. )پاغـوش،1392: 16(

4. قوانین مربوط به خشونت جنسی علیه زنان
ازدواج حـق تمتـع جنسـی یکـی از حقـوق و تکالیـف مهـم زوجیـن نسـبت بـه یکدیگـر 

اسـت. ایـن حـق بـه معنای حـق داشـتن بـه رضایـت و احتـرام متقابـل در روابط جنسـی 

بین همسـران اسـت. ایـن رابطه به‌شـرط ابتنا بر علاقـه و احتـرام متقابل، باعث اسـتحکام 

روابـط و وفـاداری و صمیمیـت در خانواده می‌شـود؛ اما متأسـفانه در برخی مـوارد، مردان 

زنـان را بـه تمکیـن برخلاف میلشـان یـا مجبور بـه رابطۀ جنسـی غیرمتعـارف می‌کنند که 

ایـن اجبـار می‌توانـد آثـار سـوء جسـمی و روحـی بـرای آنـان بـه دنبال داشـته باشـد. این 
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۝ نـوع اجبـار بـه روابط جنسـی غیرمتعارف، به‌عنوان خشـونت جنسـی شـناخته می‌شـود و 

می‌توانـد منجـر به آسـیب‌های جسـمی و روحی بـرای زنان شـود. این اقدامـات می‌توانند 

باعـث افزایـش اسـترس، افسـردگی، اضطـراب، آسـیب‌های جسـمی و حتـی صدمـات 

جبران‌ناپذیر جسـمی شـود.

خشـونت جنسـی در خانـواده، ازجملـه شـامل عمـل خشـونت‌آمیز نزدیکـی بـه عنف 

بـا همسـر، یـک مشـکل جـدی اسـت کـه بسـیاری از زنـان بـه آن مبت المی‌شـوند. ایـن 

مشـکل ریشـه در فرهنـگ و عقایـد غلـط دارد کـه برخـی مـردان تصـور می‌کننـد کـه زن 

جـزو امـوال آن‌هـا اسـت و رضایـت زن هیچ‌گاه بـرای انجـام این رابطـه لازم نیسـت. این 

دیـدگاه نه‌تنهـا بـا اصـول انسـانی و حقـوق بشـر در تضاد اسـت، بلکـه باعث آسـیب‌های 

کیـد شـود کـه هیچ‌گونه اجبـار بـه روابط  جسـمی و روحـی بـرای زنـان می‌شـود. بایـد تأ

روابـط  در  متقابـل  احتـرام  و  رضایـت  نیسـت.  قابل‌قبـول  ازدواج،  در  حتـی  جنسـی، 

جنسـی بسـیار حائـز اهمیـت اسـت و هرگونـه اجبـار به انجـام روابط جنسـی تنهـا منجر 

بـه خشـونت و آسـیب‌های جسـمی و روحـی می‌شـود. بنابرایـن بـرای رفـع این مشـکل، 

آموزش‌هـای فرهنگـی و اجتماعـی بـرای تغییـر دیدگاه‌هـای اشـتباه دربـارۀ حقـوق زنان و 

احتـرام بـه رضایت آنان بسـیار حائز اهمیت اسـت. همچنیـن قوانین و مقـررات قوی برای 

محافظـت از حقـوق زنان و پیشـگیری از خشـونت جنسـی در خانـواده و ازدواج ضروری 

اسـت. )معظمـی: 1383(

خشـونت جنسـی علیـه زوجـه، هرگونـه رفتـاری اسـت کـه بـا هـدف کسـب لـذت 

جنسـی و بـدون رضایـت زوجـه انجـام می‌شـود. این شـامل هـر نـوع فعالیت جنسـی از 

لمـس کـردن بـدن تـا مقاربـت به‌صـورت خشـن و بـا اسـتفاده از اجبـار و زور می‌شـود. 

اصلی‌تریـن ویژگـی ایـن نـوع خشـونت، عـدم رضایـت و رضایـت زورآمیز زوجه اسـت. 

هرگونـه بدرفتاری و خشـونت که محـور مرکزی آن موضوعات جنسـی باشـد، از مصادیق 

بزه‌دیدگی جنسـی زوجه در خانواده محسـوب می‌شـود. متأسـفانه در بسـیاری از قوانین و 

مقـررات، به‌ویـژه در قوانیـن مجـازات اسالمی و دیگر قوانیـن، به ارتکاب اعمال جنسـی 

بـه عنـف از سـوی زوج بـا توجـه بـه آسـیب‌های روحـی و روانـی بسـیار آن، توجـه کافی 
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نشـده اسـت. ایـن مسـئله می‌توانـد به‌عنـوان نقطۀ آغـاز بزهـکاری زوجـه باشـد و باید با 

جدیـت و توجـه به آسـیب‌های جـدی که این نوع خشـونت می‌توانـد به زنـان و خانواده‌ها 

وارد کنـد، مـورد توجـه قـرار گیـرد. لازم اسـت کـه قوانیـن و مقـررات مربوط به خشـونت 

جنسـی علیـه زنـان و زوجه‌هـا بـا دقـت بیشـتری موردبررسـی و اصلاح قـرار گیرد تـا این 

نوع خشـونت‌ها به‌درسـتی شـناخته شـده و مـورد پیگیـری قضایی قـرار گیرنـد و متخلفان 

مجـازات مناسـبی را ببیننـد. )عظیـم زاده اردبیلی و ریاضـت: 1394(

 بین کسـانی رخ می‌دهـد که با یکدیگـر ارتباط صمیمانه 
ً
ازآنجاکـه جرائم جنسـی غالبا

و نزدیـک دارنـد. ازایـن‌رو مسـئلۀ برخورد بـا آن‌ قـدری پیچیده اسـت و قانون‌گذار بر سـر 

ایـن دوراهـی قـرار می‌گیـرد کـه آیا بـا این جـرم هماننـد جرم‌هـای معمولـی رفتـار کند یا 

بـه مسـائلی چـون مشـاوره و سـازش و آشـتی اهمیت دهـد. حال اگر بـا این جـرم همانند 

جرمـی معمولـی برخـورد شـود، موضـوع عدالت کیفـری مطرح می‌شـود کـه حمایت از 

ایـن طریـق در برخورد بـا جرائم خانوادگـی، بیانگر قـدرت قانون در دسـتگیری، تعقیب و 

محکـوم کـردن آشـکار جامعه در مـورد رفتار و عمل شـخص سوءاسـتفاده کننده اسـت و 

مسـئولیت فـردی او را بـرای عملـی کـه انجـام داده، مـورد تصدیق قـرار می‌دهـد و در غیر 

ایـن صـورت بایـد طراحی‌های قانونـی‌اش در حیطۀ عدالـت ترمیمی قرار گیرد. )عطاشـنه 

و همکاران: 1391(

خشـونت جنسـی در تمامی اشـکال آن، چه درون خانواده و چه در نهادهای اجتماعی 

و به‌صـورت ناشـناخته یا در اثـر منازعات رخ دهد، جرمی اسـت که بیشـترین تأثیر روانی 

و جسـمی را بـر فـرد قربانـی می‌گـذارد. ایـن نـوع خشـونت می‌توانـد باعـث آسـیب‌های 

عمیقـی شـود کـه ممکن اسـت تـا سـال‌ها پـس از وقـوع آن، اثرگذار باشـد و باقـی بماند. 

بسـیاری از بـزه دیـدگان خشـونت جنسـی، بـه دلیـل فشـارهای اجتماعـی، احساسـات 

شـرم و تـرس و عدم دسترسـی بـه حمایـت و حقوق قانونـی، اقدام بـه گزارش ایـن اعمال 

نمی‌کننـد. ازایـن‌رو بسـیاری از ایـن جرائـم ممکـن اسـت بـدون تحقـق عدالـت و جبران 

خسـارت‌ها، بـدون توجـه بـه آسـیب‌های جـدی کـه بـه قربانیـان وارد می‌کند، بی‌پاسـخ 

بماند. )اسـتل، زینسـتاخ: 1395(
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۝ 5. خشونت علیه زنان در محیط کار
تاریـخ نشـان داده اسـت کـه زنـان بـه دلیل جنسـیت خود مـورد تبعیـض و خشـونت قرار 

گرفته‌انـد. ایـن خشـونت‌ها ممکن اسـت در خانه، در محیـط اجتماعی و حتـی در محیط 

کار رخ دهـد. ایـن امـر به دلیل آن اسـت کـه از نظر فرهنگـی و اجتماعی، قـدرت و کنترل 

بیشـتری در اختیـار مـردان بـوده و آن‌هـا به‌طـور غالب‌تـری در فضـای عمومـی حضـور 

دارنـد. ایـن نـوع تبعیـض و خشـونت می‌تواند زنان را از شـرکت کـردن در مواقـع مختلف 

اجتماعـی، فرصت‌هـای شـغلی و حتـی از ادامـه تحصیلات بـازدارد.

تبعیـض و خشـونت علیـه زنـان در محیـط کار شـامل یـک طیـف وسـیعی از مـوارد 

اسـت کـه ممکن اسـت بـه شـکل‌های مختلفـی رخ دهـد. ایـن شـامل انـواع مختلفی از 

خشـونت می‌شـود که اغلب بیشـتر بـر زنان تأثیرگـذار اسـت. عوامل مؤثر بر خشـونت در 

محیـط کار نیـز می‌توانـد شـامل فرهنگ‌سـازمانی، نقش‌های جنسـیتی، قـدرت و کنترل، 

نگرش‌هـای اجتماعـی و سـاختارهای قـدرت باشـد. علاوه بر ایـن، مزاحمت جنسـی در 

محیـط کار نیـز یـک شـکل خاص از خشـونت اسـت که بیشـتر بر زنـان تأثیـر می‌گذارد. 

ایـن مزاحمـت ممکـن اسـت شـامل تحریک‌های جنسـی ناخواسـته، تبعیض جنسـی در 

حقوق و فرصت‌های شـغلی، آزار جنسـی و حتی آزار جنسـی از سـوی همکاران یا مدیران 

باشـد. ایـن مـوارد می‌توانـد بر توانمندی زنـان در محیـط کار و همچنین رضایـت و روانی 

آن‌هـا تأثیـر منفـی بگـذارد. مزاحمت جنسـی شـامل یـک طیـف گسـترده‌ای از رفتارهای 

ناخواسـته اسـت که می‌توانـد به‌صورت بصـری، کلامی، رفتـاری و حتی فیزیکـی نمایان 

شـود. ایـن مـوارد می‌تواننـد شـامل نظـرات ناپسـند، لمـس بـدون مجـوز، تحریک‌هـای 

جنسـی ناخواسـته، تبعیض جنسـی در حقوق و فرصت‌های شـغلی و سـایر موارد باشـند. 

افزایـش حساسـیت نسـبت بـه مسـئله مزاحمـت جنسـی در محیط‌هـای کار در چند دهه 

اخیـر، بـه همـراه افزایش چشـمگیر مـوارد مزاحمت جنسـی در محیـط کار، نشـان‌دهنده 

اهمیـت بـالای این مسـئله اسـت. مزاحمت جنسـی مشـکل بسـیاری از کارکنان اسـت و 

هرسـاله ده‌هـا هـزار نفـر از زنـان تجـارب خـود از مزاحمـت جنسـی را بـه کارفرمایـان و 

سـازمان‌ها گـزارش می‌دهنـد. 
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مـوارد فـوق الذکر می‌توانـد تأثیرات عمیقی روانی و روان‌شـناختی بر فرد داشـته باشـد 

و باعـث افزایـش اسـترس و ناراحتی شـود. این مـوارد نه‌تنها بـر توانمنـدی و رضایت زنان 

در محیـط کار تأثیـر منفـی می‌گـذارد، بلکـه نقضـی از حقـوق انسـانی و حقـوق کارگری 

محسـوب می‌شـود. آمارهـا نشـان می‌دهـد کـه مزاحمـت جنسـی یـک مسـئلۀ شـایع و 

جـدی در کشـورهای مختلـف جهـان اسـت. به‌عنـوان مثـال، بـر اسـاس یک گـزارش در 

سـال 1970، محققـان تخمیـن زدند کـه از هـر دو زن، یـک زن قربانی مزاحمت جنسـی 

می‌شـود. ایـن بررسـی بـرای اولیـن بـار نشـان داد که ایـن مسـئله با یک آمـار بـالا روبرو 

 16000 مورد شـکایت در 
ً
اسـت. همچنیـن گزارش‌هـا نشـان می‌دهد کـه سـالیانه تقریبـا

خصوص مزاحمت جنسـی توسـط کمیسـیون فرصت‌های شـغلی آمریکا دریافت می‌شود 

کـه بیـش از یک‌سـوم آن‌هـا در دادگاه‌هـا مطـرح می‌شـود. ایـن آمارهـا نشـان می‌دهـد که 

مزاحمـت جنسـی یـک مسـئله جدی اسـت کـه نیازمنـد توجـه و اقدامـات فوری اسـت. 

ضرورت اتخاذ تدابیر برای پیشـگیری از مزاحمت جنسـی و حمایت از قربانیان آن بسـیار 

احسـاس می‌شـود تـا محیط‌هـای کاری و جامعه‌هـا را از ایـن نـوع رفتارهـای ناخواسـته و 

آزاردهنـده محافظـت کنیم. )انارسـن: 2011(

آمارهـای انجمـن صنعتـی غرب در سـال 2002 نشـان داد کـه 51 درصد زنان شـاغل 

قربانـی توجـه مـردان هسـتند کـه شـامل سوءاسـتفاده‌های جسـمی و متلک‌گویی‌هـای 

لفظـی نسـبت بـه زنان اسـت. این نشـان می‌دهد کـه مزاحمت جنسـی و تبعیض جنسـی 

در محیـط کار یـک مسـئله جـدی اسـت و به‌وضوح نشـان می‌دهد کـه زنان به‌عنـوان یک 

گـروه آسـیب‌پذیر، به‌طور گسـترده‌ای مـورد تبعیض و آزار قـرار می‌گیرند. )فیگـز: 1384(

6. مزاحمت جنسی در محیط کار
مزاحمـت جنسـی می‌توانـد به طرق مختلفـی تعریف شـود و دیدگاه‌های مختلفی نسـبت 

بـه آن وجـود دارد. به‌عنـوان مثـال، کمیسـیون »فرصت‌هـای برابـر شـغلی« ایالات‌متحده 

تعریفـی از مزاحمـت جنسـی ارائـه کـرده اسـت کـه به‌طـور جامع‌تری ایـن مسـئله را بیان 

می‌کنـد. بـر اسـاس ایـن تعریـف، مزاحمت جنسـی شـامل برقـراری رابطۀ جنسـی بدون 
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۝ رضایـت طرف مقابل، درخواسـت رابطه جنسـی و هرگونـه رفتار کلامی یـا فیزیکی که بار 

جنسـی داشـته باشـد و منجـر بـه ارتقای شـغلی یا تهدیـد برای از دسـت دادن شـغل زنان 

می‌شود. شـود، 

ایـن تعریـف نشـان می‌دهـد کـه مزاحمـت جنسـی فقـط محـدود بـه برقـراری روابط 

جنسـی نیسـت، بلکه شـامل هرگونـه رفتار کلامی یا فیزیکی اسـت که بار جنسـی داشـته 

باشـد و می‌توانـد منجـر بـه تهدید یا آسـیب شـغلی شـود. این تعریـف نشـان می‌دهد که 

گاهی بیشـتر از  مزاحمـت جنسـی یک مسـئله جامـع و پیچیده اسـت که نیازمنـد توجه و آ

جامعـه و سـازمان‌های مختلف اسـت.

مزاحمت‌هـای جنسـی یـک طیـف گسـترده از رفتارهـا را شـامل می‌شـود کـه می‌توان 

آن‌هـا را بـه چنـد دسـته‌بندی زیر تقسـیم کرد:

مزاحمت‌های کلامی: این نوع مزاحمت‌ها شامل گفتارهای شهوانی و خشونت‌آمیز .1	

است. در گفتار شهوانی، فرد با استفاده از الفاظ و اظهاراتی که متضمن مسائل جنسی 

است، به‌طرف مخاطب این نوع محتواها را ارائه می‌دهد. این موارد می‌تواند شامل 

کنایه‌های  یا جنسی،  پرسش‌های شخصی  طنزهای جنسی،  داستان‌ها، شوخی‌ها، 

جنسی، اظهارنظرهای جنسی در مورد ظاهر و لباس و همچنین ارائه پیشنهاد‌های 

جنسی ناخواسته باشد.

مزاحمت‌های فیزیکی: این نوع مزاحمت شامل هرگونه لمس، فشار یا هر نوع تماس .2	

بدنی ناخواسته است که می‌تواند به طرف مقابل احساس ناخوشایندی و ناراحتی 

بدهد.

مزاحمت‌های جنسی در محیط کار: این نوع مزاحمت شامل هرگونه رفتار جنسی .3	

به‌تحقیر،  می‌تواند  که  است  کار  در محیط  مزاحمت‌آمیز  یا  تبعیض‌آمیز  ناخواسته، 

اذیت یا از دست دادن فرصت‌های شغلی منجر شود.

ایـن دسـته‌بندی‌ها نشـان می‌دهـد کـه مزاحمت جنسـی یک مسـئله گسـترده اسـت و 

می‌توانـد شـامل رفتارهـای مختلفـی باشـد کـه از گفتـار تـا فعـل و حتـی در محیـط کار 

گاهـی بیشـتر از سـوی جامعه و سـازمان‌های  رخ می‌دهـد. ایـن مـوارد نیازمنـد توجـه و آ
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مختلـف اسـت. )صادقـی: 2014(

بـر اسـاس نتایـج برخی از مطالعات، مشـخص شـده اسـت که مزاحمت‌های جنسـی 

در محیـط کار می‌توانـد تأثیـرات منفـی جـدی بـر سالمت روانـی افـراد قربانـی داشـته 

باشـد. این تأثیرات ممکن اسـت شـامل افسـردگی، اضطراب، اسـترس، افزایش خشـم و 

ناراحتـی، کاهـش اعتمادبه‌نفس و احسـاس عدم امنیت باشـد. افرادی که مـورد مزاحمت 

جنسـی قـرار می‌گیرنـد، ممکن اسـت احسـاس ناامنـی، ناخوشـایندی و احسـاس تحقیر 

شـدن داشـته باشـند که منجر بـه اختاللات روانی می‌شـود.

عالوه بـر ایـن مزاحمت‌هـای جنسـی می‌توانـد منجر بـه اختاللات خـواب، کاهش 

تمرکـز و توجـه، افزایـش اسـترس و حتـی افزایـش خطـر ابت البه اختاللات روانـی مانند 

اختالل اسـترس پـس از طالق یا اختالل اسـترس پـس از تجربـه رویدادهـای تراژیک 

شـود. ایـن تأثیـرات منفـی می‌تواند به‌طور مسـتقیم و غیرمسـتقیم بر کارایـی و عملکرد در 

محیـط کار تأثیـر بگـذارد و باعـث کاهـش بهـره‌وری و افزایـش نـرخ غیبت و ترک شـغلی 

شود. )شـنون: 2006(

مزاحمـت جنسـی می‌توانـد منجـر بـه محـدود شـدن توانمندی‌هـای زنـان در محیـط 

کار شـود؛ به‌گونـه‌ای کـه بسـیاری از آنـان ترجیـح می‌دهند محیـط کار خود را تـرک کنند 

یـا کار خـود را در محیطـی که تجربه ناخوشـایندی داشـته‌اند، بـه تعویق بیندازنـد. تجربه 

ناخوشـایند مزاحمـت جنسـی ممکن اسـت مدت‌ها ذهـن زنـان را درگیر کند و آن‌هـا را از 

ابـراز توانمندی‌هایشـان بـازدارد. عالوه بر ایـن مزاحمت جنسـی می‌تواند مانع پیشـرفت 

اقتصـادی زنـان شـود و آن‌هـا را درگیر تنش‌هـای حاصل از ایـن موضوع کنـد. این موضوع 

ممکـن اسـت منجر بـه تن دادن بـه خواسـته‌ها یا اسـتعفا دادن زنان شـود. اگر زنان شـغل 

خـود را تـرک کننـد، ایـن موضـوع می‌توانـد به‌شـدت بـر عملکـرد آن‌هـا تأثیـر بگـذارد و 

موجـب کاهـش انگیـزه و میل آن‌ها برای پیشـرفت شـغلی شـود و در نهایت ممکن اسـت 

آن‌هـا دلسـرد شـوند. همچنیـن مزاحمـت جنسـی ممکـن اسـت منجـر به آسـیب شـدید 

اقتصـادی زنـان به‌عنـوان یـک گـروه اجتماعی شـود؛ زیرا ممکن اسـت زنان بـه علت ترک 

کار مجبـور بـه غیبـت و انـزوا شـوند. این موضـوع می‌تواند منجـر به کاهـش فرصت‌های 
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۝ اقتصـادی و اجتماعی زنان شـود و آن‌ها را از شـرکت در فعالیت‌هـای اجتماعی و اقتصادی 

دور نگه دارد. )کریسـتا: 1986(

بـدون شـک ایجـاد یک محیـط کار ایمـن بـرای زنان بسـیار حیاتی اسـت؛ اما مسـئلۀ 

اشـتغال زنـان تبعات فراوانـی دارد که ناامنـی در محیط کار و مزاحمت جنسـی ازجمله آن 

تبعـات اسـت. ایـن موارد به شـکل‌های مختلـف و متعـدد در محیط کار بـرای زنان وجود 

دارد، ازجملـه شـیوه‌های مـدرن خشـونت جنسـی، تهدیـد و تحقیـر جنسـی و مزاحمـت 

جنسـی در محیـط کار. آنچـه قابل‌تأمـل اسـت، شـیوع و بروز شـیوه‌های مدرن خشـونت 

در جهـان معاصـر و پیامدهـای روانـی و اجتماعـی ایـن پدیـده بـر بازمانـدگان اسـت. 

سـکوت زنـان در برابـر مزاحمت‌هـای جنسـی، بـه دلایلـی نظیـر شـرم، ترس از سـرزنش 

و عدم‌حمایـت نهادهـای اجتماعـی، موجـب نبـود آمارهـای دقیـق مربـوط بـه مزاحمـت 

 جمعـی مبیـن وضعیتی اسـت کـه مناسـبات قدرت 
ً
جنسـی می‌شـود. ایـن پدیـده عمدتـا

و بی‌قدرتـی را بـه نمایـش می‌گـذارد. به‌طورکلـی بـرای حـل مسـائل مربـوط بـه اشـتغال 

زنـان، بایـد اقدامـات قوی‌تـری بـرای ایجـاد محیـط کار ایمـن و آزاد از هرگونـه خشـونت 

جنسـی انجـام شـود. ایـن اقدامـات بایـد شـامل تشـویق بـه گـزارش دادن حـوادث، ارائه 

حمایت‌هـای لازم بـه قربانیـان و ایجـاد فرهنـگ سـازمانی مناسـب بـرای پیشـگیری از 

مزاحمت جنسـی باشـد.

نتیجه‌گیری 
زنـان در محیـط کار بـا انـواع خشـونت مواجه می‌شـوند که می‌تواند شـامل تبعیـض، آزار 

و اذیـت، تحقیـر و حتـی بدتـر از آن باشـد. ایـن امـر می‌توانـد بـر امنیـت روانـی و حتـی 

فیزیکـی زنـان تأثیرگـذار باشـد و باعـث ایجـاد محدودیت‌هـا و مشـکلاتی برای آنـان در 

محیـط کار شـود. بـا ورود زنـان بـه عرصه‌هـای کاری، اهمیـت ایجاد محیط کاری سـالم 

و بـدون خشـونت برای همه شـاغلین، بیشـتر از هـر زمان دیگری مشـهود اسـت. زنان در 

محیـط کار ممکـن اسـت به‌عنـوان یـک گـروه آسـیب‌پذیرتر مورد خشـونت قـرار بگیرند. 

تحقیقـات نشـان می‌دهـد که زنان ممکن اسـت از سـوی رؤسـا، همـکاران و ارباب‌رجوع 
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مـورد خشـونت قـرار بگیرند. ایـن امر می‌توانـد از طریق تحقیـر، تبعیـض، آزار و اذیت، یا 

حتـی بـه شـکل‌های فیزیکـی اتفاق بیفتـد. این نـوع خشـونت می‌توانـد احسـاس امنیت 

زنـان را در محیـط کار مخـدوش کنـد و باعـث ایجـاد محدودیت‌هـا بـرای شـرکت کردن 

آنـان در فعالیت‌هـای کاری و حرفـه‌ای شـود. ایـن مسـائل نشـان‌دهندۀ اهمیـت اقدامات 

فـوری و مؤثـر برای پیشـگیری و مقابله با خشـونت در محیـط کار اسـت و نیازمند توجه و 

همـکاری همـۀ افـراد و سـازمان‌ها بـرای ایجاد یـک محیط کاری سـالم و بدون خشـونت 

اسـت. عـدم احسـاس امنیـت در محیـط کار یکـی از مسـائل جدی اسـت که بـرای زنان 

شـاغل مشـکلات جبران‌ناپذیری ایجاد می‌کند. این مشـکلات می‌تواند شـامل از دسـت 

دادن اعتمـاد بـه نفـس، اضطراب، افسـردگی، اختلالات خـواب، کاهش عملکرد شـغلی 

و حتـی مشـکلات فیزیکی ناشـی از اسـترس و اضطراب باشـند. درعین‌حـال، فقدان یک 

پرسشـنامه و ابـزار مناسـب جهت سـنجش ابعـاد و میـزان خشـونت علیه زنـان در محیط 

کار یـک خ ألمهـم اسـت. ایـن ابزارهـا می‌تواند بـه محققیـن و سـازمان‌ها کمـک کند تا 

خشـونت در محیـط کار را به‌صـورت دقیق‌تر شناسـایی کـرده و برای پیشـگیری و مقابله با 

آن اقدامـات مؤثرتری انجام دهند. بنابراین توسـعۀ پرسشـنامه‌ها و ابزارهایی برای سـنجش 

خشـونت علیـه زنـان در محیـط کار می‌توانـد یک‌قدم مهـم در جهت ایجـاد محیط کاری 

سـالم و بدون خشـونت باشد.
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